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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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صاحب امتیازنشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
۳ ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسرویء زهرا کوچکی 
ور 


حروفچین:حمید دانش 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 


(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله 


اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی 


(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۷ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 


شماره ۲۵۲۶ - چهارشنبه ۲۵ 
۶ رمضان ۱۴۳۳ 


Email: haftegi@ettelaat.com 


نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


تلفن: ۲۹۹۹۹ 
مرداد ۱۳٩۱‏ 


۵ آگوست ۲۰۱۲ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 


مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۳ 
۱۱,۷۵ اطلاعات س 


یاد ویادواره 


صد شکر که «این» آمد و 
صد حیف که «آن»ر فت ۱ 
باپایان‌یک‌ماه‌روزه‌داری.عید فطر از راه‌می‌رسد . 


که‌عید قبولی آزمون بنده‌در آزمایش خداست و ۳ 
خوشا به حال آنان که توشه‌های خوب از این عرصه e‏ حور ۱ 
بر کت و مغفرت بر داشته‌اند و در روزها وشبهای 

مناجات,حالی پیدا کر دند ومدارجی راپشت سر گذاشتند وبه مقدماتی رسیدند وخوشابه حال آتانکه دراین 

ماه بر سر سفره خدا باادب و نزاکت نشستند و به فر اخور توان خود از بر کات این سفره رحمت و مغفرت و کمال و 

تعالی توشه بر داشتند » پس برای اینان که توفیق روزه و طاعت داشته‌اند .عید فطرء عید واقعی است و چه مبار ک ما 
و فرخنده است این عید.. عید قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه شما مبا رک باد. 


در گذشت استاد کمال الملک 
در ۲۷مردادماه‌سال ۳۱۹ ۱ هجری‌شمسی محمد خان غقا ری ملقّب به کمال الملک 
استاد بر جسته و گر انقدر ایران درهنر نقاشی درشهر نیشابور بدرود حیات گفت. او 
در ۱۳سالگی از کاشان به تهران آمد و دردارالفنون به تحصیل مشغول شد. پیشر فت 
کمالالملک دریاد گیری‌هنر نقاشی بسیار سریع بود ودراند ک مدتی‌وی باسمت 
نقاش باشی دردربارناصر الدین شاه به کارپرداخت. پیکر این هنر مند برجسته و استاد 


a 


سو ء ظن شد ,دد 


ارزنده ایران زمین در آرامگاه عطارنیشابوری به خاک سپرده شد. 


کودتای ۲۸مرداد 

در ۲۸مردادماه‌سال ۱۳۳۲هجری شمسی کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد برضد حکومت ملی د کتر محمد 
مصدق روی داد.درپی آن حکومت دست نشانده پهلوی مجد دا قدرت راد ر کشور به دست گرفت. درطرح ریزی 
واجرای کودتای ۲۸مرداد ساز مان سیا و تفر قه افکنان داخلی با یکد یگر همکاری مستقیم داشتند و توانستند دولت 
وقت راسرنگون سازند. مردم پس از فرارشاه به رم جشن بر پا کر دند و درمقابل عوامل ساز مان سیا در بعداز ظهر 
۷مرداد باعده‌ای ازاوباش که ازپیش ساز ماندهی شده‌بود ند به خیابانها | مده و به نهادها وسازمانهای‌دولتی 
حمله کر دند و نقاط حساس ومهم شهر تهران هم بدست نظامیان محاصره شد. بلافاصله ز اهد ی سقوط دولت 
د کتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را به اطلاع مردم رساند. گفتنی است که پس از کودتای ۸ ۲مرداد 
جواختناق و سانسورشدید برجامعه ایران حاکم بود و اين حالت تا پیر وزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. 


تولد زکربای‌رازی 

در ۵شسهریورماه‌سال ٩‏ ۰ ۲هجری‌ شمسی «ابوبکر محمد بن ز کر یای رازی»از 
و حافظه ای قوی در فراگیری علوم داشت و با اینکه از ۰ ۴ سالگی بطور جدی به کسب 
علوم پرداخت در مدت ۰ ۲ سال به پیشرفتهای خارق العاده‌ای در علوم مختلف د ست 
یافت . رازی کاشف بزر گ ایرانی دهها تألیف از خود به یاد گار گذاشته است که آثاری 
در علوم پزشکی, ریاضیات,نجوم.الهیات و کیمیا و د هها کتاب دیگر از آن جمله است. این نابغه علم شیمی و 
داروسازی علاوه‌بر تألیفات ارزشمند متعدد. بزر گترین نتیجه تحقیقات علمی خود یعنی «الکل» را به جهان علم 
عرضه داشت. گفتنی است که سالر وز تولد ز کر یای رازی در ایران روز داروسازی نام گرفته است. 


دار دا لن 


ت حا 


« 


E e 


ات 


حطرت علی(ع) 


ET‏ | | هفته آیندهمجلهنداریم 
e DY ۱‏ > با توجه به فراارسیدن عید سعید 
شهابی پدر گرامی و ارجمند جناب آقای 1 E‏ وا ی اسر 
سیداحمد شهابی, معاون محترم سردبیری یک فطر و نظر به تعطیلات مربوط 
مجله اطلاعات هفتگی, که خود از همکاران 7 N‏ به این عید فرخنده (یکشنبه و 
صدیق و مهر بان روزنامه اطلاعات بوده‌اند. ۰ دوشنبه هفته اینده) و احتمال 


تعطیلی روز شنبه که عملا امکان 
تهیه و تدارک و چاپ مجله را 
با مشکل روبرو می‌کند. با کمال 
پوزش به اطلاع خوانند گان عزیز 
می‌رس‌انیم هفته این‌ده مجله 
اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. 
Bı 3‏ 


۳ 


به رحمت خدارفته‌اند. این ضایعه در دنا ک رابه همکار ارجمندمان 
و نیز خانواده محترم ایشان تسلیت گفته برای آن مرحوم رحمت و 
مغفرت الهی و برای بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم. 

همچنین همکار دیگرمان خانم گردان نیز در سوگ فقدان 
عزیز خود جامه سیه کرده‌اند. که به ایشان نیز به همین مناسبت 
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سردبیر و کار کنان موا ی )| 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


قر فب بمانند 


یک خبر بسیار کوچک در روزنامه‌هاء آنقدر برایم 
بز رگ ومهم بود که آن راموضوع یادداشت این هفته 
قرار دهم. آن خبر کوچک و خر د که در حد چند سطر 
باتیتری بسیار کوچک در یکی از صفحات داخلی چند 
روزنامه و سایت مطرح شد اظهار نظر یک نماینده 
مجلس بود با این عنوان: 

عضو هيات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
دروا تس کہ خیراف اس سست در ضدی امار 
ول سراف در کت ور عات ال ار مساله 
رامشکلات اقتصادی و فقر اعلام کرد ومسولان 
رایرای لاش فر کت که امار اا رای 
توجه داد و گفت با توجه به افزایش آمار بیماری‌ها 
در سنین پیری به ویژه آلزایمر: بیماری‌های روانی 


عوامل تنگدستی و فقر 
روایت‌شده‌است که‌شخصی‌به حضو ر امیر المومنین 
(علیه السلام )از تنگی معیشت خود شکایت کرد. 
امام فر مود:فقر و تنگدستی توشاید به این سبب 
است که با قلم گره دار می نویسی. 
عرضه داشت : خبر پا امیر الم منین (ع). 
فرمود:شاید باشانه شکسته موی خویش را 


فر مود:شاید از کسی که عمرش از توبیشتر است 
جلوتر می روی (رعایت ادب بزر گتر نمی کنی و جلوتر 

فرمود: شاید بعد از طلوع فجر می خوابی ؟ 

فرمود: شاید که در مورد پدر و مادر خود از دعای 
خیر دریغ می ورزی ؟ 

پس آنگاه امام دستور فرمود. که برای رفع بلای 
تنگد ستو ؛پدرومادر خود رااز دعافر اموش نکند و 
آنگاه فرمود: 
فر مود: تر ک دعای خیر برای پدر و مادر روزی ادمی 
رامی برد واو رابه تنگدستی مبتلا می سازد 

سید محمدعلی موسوی پور -قم 


۴ 


وی ار اعا ک مرا کر گ دار یام اراد وسار 
محدود و نیاز به هزینه‌های سنگین دارد. برخی از 
فرزن‌دان قادر به تحمل این همه هزینه‌ها از جمله 
هزینه‌های دارویی پدر يا مادر خود نیستند... 

شاید نماینده محترم اطلاعات و آمارهای دیگری 
هم در دست داشت که صلاح ندید تا انهارابه‌ صورت 
شفافتری اعلام کند و شاید هم درست همین بود 
را ۱ اا ےا ا 
کوتاه‌هم در جای خود محل اعتناو توجه و نیازمند 
ا ا دوا 

بد نیست در این باره به چند نکته اشاره کنم: 

رشد پدیده سالمند آزاری, به هر دلیل که اتفاق 
اقا کک اف ےکا اا 
اینکه تعداد والدین بی‌پناه و بی‌سرپرست و رها شده 
در جامعه افزایش پیدا کند و سالمندان و پدران و 
مادران در دوران پیری تنها و بی‌سرپرست و غریب 
با مار با 
سوعروانی آن قابل شمارش نیست. گر چه نمی توان 
انتظار داشت که دراین عصر و زمانه بی‌رحم ودر 
میان دشواری‌های سخت محصول زند گی مدرن و 
پیچیده شدن روابط و قحط عاطفه.فر زندان امروز مثل 
فر زندان دیروز بیندیشند و همه عمر و جوانی و مال و 
دارایی و وقت خود راصرف تیمار والدین خود کنند اما 
بااین همه نباید اجازه داد که جامعه اخلاقی و دینی ما 
به سمت و سویی حر کت کند که جوامع غربی به آن 


نگذار یم خداوند بر ما غضب کند 

هر گاه‌خداون د غضب بر امتی کند و عذاب 
برایشان نازل نکند. به جای آن گرانی حا کم شود 
و عمرهاشان کوتاه گر دد و تجار تشان سود نکند و 
میوه‌هاشان نیکونباشد وسدهایشان کم آب باشد 
وا ۱ 
مسلط شوند. هر گاه زنا بسیار شود. مر گ ناگهانی 
هم زیاد می‌شود هر گاه کم عیاری و کم فروشی 
باب شود خداوند ایشان رابه سال‌های خشک و 
قحط مبتلا می‌سازد.هر گاه ز کات رامنع کنند زمین 
هم بر کات خود رااز زراعت و میوه و معادن منع 
می‌کند. هر گاه عهد و پیمان را نقض کنند خداوند 
دشمن رابرایشان مسلط سازد. هر گاه در حکم جور 
کنند تعاون بر ظلم و دشمنی خواهد شد. هر گاه 
قطع رحم‌ها کنند اموال به دست اشرار افتد. البته 
اشرار در | خرالزمان در مسایل مختلف اثر ات سو 
بسیار خواهند داشت از جمله: در عملکردهای 
اجتماعی. صنعتیی, اقتصادی, سیاسی و... باعث 
خطرات عدیده شده و سلامتی موجودات زنده را 
دچار خطرات عظیم کرده و خواهند کرد...تنها 
بخش کو چکی از این کتاب که جاپ سال ۷۸ است. 
گویای حقایق بس باری است متاس فانه کستر ده 
شدن گرانی‌هاء باعث نگرانی | کثریت مر دم شد ه. 
و در این شرایط. به راحتی حرام خواری صورت 


می گیرد و عادی می‌شود. محسن ذوالفقاری 


راه رفته‌ان د و نتیجه‌اش راهم دیده‌اند. اگر در جامعه 
غربی این احساس و عاطفه و فداکاری در حق والدین 
سردو کمرنگ شده ودیده‌نمی‌شود و یا کمتر دیده 
می‌شود حداقل نهادهای مدنی و بیمه‌های اجتماعی 
در حد و اندازه‌ای هست که جای خالی آن را آن هم 
تا حدودی پر کند اما در جامعه‌ای مثل جامعه ما که 
تأمین اجتماعی و بیمه‌های حمایتی, هنوز با مشکلات 
عدیده‌ای روبروین د اگر این دیوار عشق و عاطفه 
واحساس مسوولیت فرو بریزد وی ترک بردارد 
آسیب‌های آن به مراتب بیشتر خواهد بود. لذا هر گز 
نباید اجازه داد که این فرهنگ در میان ماو در دلهای 
مایا کد کے وان سر دلا ودای © 
همه ما در قبال والدین داریم به هر بهانه‌ای پشت پا 
زد و آنان را با مشکلاتشان تنها گذاشت. خوشبختانه 
هنوز در میان ما روح عاطفه نمرده است و فرزندان 
نسبت به پدر و مادر خود احساس مسوّولیت می کنند 
و آنان را چون جان شیرین دوست می‌دارند و حضور 
ووجود آنان و خدمت به آنان رانه فقط یک وظیفه 
بلکه بر کت عمر و زند گی خود می‌دانند. درست به 
هی لے کل انا ات آزاری و 
یاوالدین سر راهی(هر چند که تعداد آنان نسبت به 
جامعه سالمندان کشور هنوز رقم قابل توجهی نیست) 
یک زنگ خطر به حساب می آید. به همین خاطر 
لازم است که افزایش بیست درصدی چنین آماری 
راجدی بگیریم و اجازه ندهیم که چنین آماری رشد را 


شفای‌حق 
درخبر امده‌است وقتی که شعیب به علت 
گریستن نابیناشد.جبرئیل علیه‌السلام آمد و گفت 
که چرامی‌گریی؟ خواهی تاچشمت باز دهیم تابینا 
گردی؟اگر از بهر بهشت می گریی:روزی کر دیم واگر 
از بیم دوزخ می‌گریی, ایمن کردیم وبر توحرام کردیم 
واگ برای‌دنیامی گریی,چندان که خواهی بدهیم و 
نیز قولی بهتر از این بدهیم. 
شعیب گفت: یا جبر ثیل از این همه که گفتی بر هیچ 
چیز نمی گریم الا به آرزوی قرب‌حق تعالی. 
جبرئیل برفت وباز آمد و گفت:حق تعالی می گوید 
چشمهابه ارزوی دیدار ما نابینا شده بود. شفای وی به 
جز قرب دیدار ما نبود. همچنین می‌باش تابه مارسی 
منبع از قصص انبیا محمدرضا معصومی -دردشت 


اسیر تنهایی و غربت رادریابید 

اینجانب از مهاجران قصر شیرین مستقر در نوشهر 
هستم که در اثر بی‌فکری پسر و شوهرم زند گی‌ام در 
حال ویران شدن‌است.شوهرم به دلیل مشکلات 
ناشی از کار وورشکستگی در زندان است وپسرم 
به دلیل مشکلات وفشارهای ناشی از زند گی دجار 
بیماری تشنج شده و خودم در اثر کار سنگین دچار 
پا ر گی ناف و کم خونی و گواتر شدهام که بايد هر چه 
زودتر تحت درمان باشم.ولی دستم خالی و شوهرم در 
زندان و یسرم بیمار است ودیگر توان زند گی ندارم و 
کی ات ۱ خانه‌مرادر فشار گذاشته وحالا 


زو ۳ 
اطاعات ل پاره ۳۵۳۶ 


تجربه کند و اما در اين میان مسوّولان و دولت نیز باید 
با ار وی انا کک کت درل 
بای ۱ ها 
بلکه بیشتر از سر فقر و نداری وعدم توانایی قادر 
نیستند آن جنان که باید به والد ین بیمار خدمت کنند. 
هزینه‌ه ای دارویی افراد سالخورده, به ویژه آنها که 
راهان قاس ی ال با 
قلبی و کبدی می‌شوند بسیار بالا و طاقت فر ساست. 
در حالی که اتفاقا باید هزینه‌های درمانی سالمندان 
جامعه بسیار پایین باشد و تأمین اجتماعی و سازمان‌ها 
و نهادهای بهداشتی ودرمانی» حمایت‌های به مراتب 
بیشتری از آنان به عمل بیاورند. گر چه نخستین وظیفه 
هر فرزندی خدمت به والدین است امابرای آنکه این 
فره نگ به خاطر مشکلات سخت اقتصادی دجار 
آسیب و غفلت نشود مسوولان هم بايد پای به میدان 
بگذارند وچتر حمایتی دولت و حکومت رااز پیران و 
سالخورد گان جامعه که حق پدری و مادری بر ما دارند 
بیشتر کنند و به مدد خانواده‌هابیایند تااداره آبرومندانه 
و درمان دردهای آنان آسانتر صورت گیرد. 
شمافکر می کنید جرا در بسیاری از خانواده‌های 
امروزی وبه خصوص در میان زوج‌ه ای جوان؛ 
اشتیاق برای فرزند آوری کم شده‌است؟ چرا آنان 
انگیزه‌ای ندارند تا فرزندان بیشتری داشته باشند؟ 
البته مشکلات اقتصادی و مشکلات اداره فرزندان 
ودغدغه تحصیل وشغل و تربیت آنها دلیل اصلی 


علاوه بر اینکه توان خریدن دارو ندارم توان زند گی را 
از هم دست داده‌ام و در اثر مشکلات مجبور به فروش 
زندگی شدهام اگر کسی بتواند وکیل برای شوهرم 
بگیرد تا او اززندان خلاص شود و سرپناهم باشد برای 
تمام عمر مدیون او خواهم بود چون در دوسالی که او 
در زندان است خانواده ما هم در غربت اسیر تنهایی و 
تا بیش زاین شر منده و خجالت زده نشویم کاش کسی 
به فر ز ند سر کت ۳ 
A‏ رس سورد 

حداقل هوای جیب مارا آفتابی کنید 

ازاب فندس ال 2٩‏ ۸ 22 
به عنوان بدی آب وهوا به احکام حقوقی به دبیران 
آموزش و پرورش درایران اضافه شد. قرار بود در 
فروردین ماه ٩۱‏ این مبلغ به آنان پرداخته شود که 
اب لیابوم 
اسفند ماه به حقوق آنان اضافه شد .اما اخیرازمزمه‌ای 
مبنی بر کم کردن این حق به میزان ۰ ۵درصد مطرح 
ده که خی هام 
مردم برای شر کت در انتخابات در اسفندماه اعمال 
کرده‌اند که خدا کند اینطوری نباشد. ضمن اینکه بااین 
که‌چند ماه از سال میگ ذردهنوزهم آن ۱۵ درصد 
اضافه حقوق معمول به حقوق فرهنگیان اضافه نشده 
است. آن‌هم در شرایطی که همه ما وضع تورم و گرانی 
این روزهارامی‌دانیم.ما که‌اين روزهاهوای شهرمان 
که صاف نیست و هر روز با ریز گردها دست و پنجه 


مد 
۱۵ الاعات سل 


این گریز و پرهیز است امانکته روانی دیگری هم 
وجود دارد و ان ملاحظه و مشاهده سر نوشت پیران 
و سالخورد گان جامعه هم هست. 

بسیاری از آنان شاید بگویند ما برایپدران و 
مادران خود چه کرده‌ايم و يا چه توانسته‌ایم بکنیم 
که ان ان بخواهند برای‌مابکنند؟ لذابهتر است به 
جای آنکه به فکر داشتن فرزندان بیشتر باشیم و 
عمر وجوانی خود رابه پای آنه ابريزيم که معلوم 
نیست چقدر بعدها به دردمان بخورند. کمی هم به 
فکر خودمان و سرنوشت خودم آن و دوران پیری 
وناتوانی خودمان هم باشیم که به روز آنان دچار 
نیاییم. نمی گویم این فرهنگ درمیان اکثریت جامعه 
و خانواده‌های ما وجود دارد ( که خوشبختانه چنین 
تیست)و نیز یروا ار که دلیل ال کاهش 
تعداد اعضای خانواده را می‌توان به همین طر ز تفکر 
و نتیجه گیری مربوط دانست ( که باز هم خوشبختانه 
چنین نیست)اما نمی‌توان این ترس و واهمه رانیز 
پی ربط و بی‌نقش انگاشت که ساده انگاری ا 

کوته سخن آن که پدران و مادران بر کت زند گی 
هس ند و حامعه‌ای که بران وس المدان در آن قدر 
نبینند. خير هم نمی‌بیند. نگذاریم جامعه سالمندان 
کشور احساس غربت و بی‌پناهی کنند و خدای ناکرده 
درانتظار مر گ بمانند.پیری هم دوره‌ای از عمر و 
زند گی است که باید در آن زندگی کرد و شاد هم... 


هوای جیبمان هم تیره و تار است ونمی‌دانیم کی قرار 
است هوای آسمان و زمینمان افتایی شود. 
غلام قارنک-خوزستان 


با همین ماشین اسقاط رو زکارم یگذر انم 

ا ا 
لل 
ماشین وانت مزدا خریداری کرده‌ام که به صورت 
قولنامه‌ای بود و کلی دردس رکشید م تا توانستم سند 
آن رابه نام خودم بزنم. اخیرًاعلام کرده‌اند که بااین 
اتومبیل نمی‌توانم کار کنم وباید آن راعوض کنم. 
برای جایگزینی خودر و اقدام کر ده‌ام گفته‌اند که فقط 
۵ میلی ون تومان وجه نقد می‌دهیم بابت اسقاط 
خودرو و جایگزین نمی کنیم. در حالی که بنده در حال 
ات رار کرد ما را وا 
نفری رابه عهده دارم. در شهرستان گنبد نمایند گان 
سایپا و ایران خودرو می گویند مدل ماشین شما پایین 
است ومامدل ۵۴ به بعد رابرای تعویض می گیریم. 
در حالی که از درد من خبر ندارند. ماشین من در حال 
حاضر سرحال است و هنوز می‌توانم با آن هزینه‌های 
زند گی را تأمین کنم. اما می‌گویند که هیچ سهمیه‌ای 
به آن تعلق نمی گیرد و باید حتما اسقاط شود.اگر 
ماشین بنده‌از دستم دربرود دیگر قادر نیستم نان 
بچه‌هایم را در بیاورم. از دولت محترم می‌خواهم 


برای ما جاره‌ای بیندیشد. ۰ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلام گرم وصمیمی خدمت شما خوانند گان 
خوب وصمیمی وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دراین ماه 
پربر کت و با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر. 
ee‏ 

# مجید جلالی -قم 

شما خواننده گر امی هم بنابه گفته خودتان در پی 
چاپ مطلبی پیر آمون موضوع روز مادر داستانی رادر 
ET‏ رد ری ی 
ارزش پدرارسال کرده‌اید که متأ سفانه نه به موقع باز 
شده‌ونه‌امکان چاپ شدن یانشدن آن‌بررسی شد 
چون بدون فاصله خطوط در صفحه‌های پشت و رو و 


باتماماين توضیحات داستان رابه مسوول صفحه 
قلمر و داستان تحویل دادم. موفق باشید 

# سیدمجتبی موسوی -خرم آباد 

ا رس اب 
بود. خواهشمندم مجددا آن راارسال کنید. 

# سید ابوالحسن پناهی -بشرویه 

باور کنید به خودمان می‌بالیم که خواننده فهیم و 
باشعوری چون شما در گوشه کویر لوت ایران یعنی 
شهرستان تازه تأسیس بشرویه داریم که باصبر و 
حوصله و وسواس تمام صفحه به صفحه مجله را 
بررسی کرده و مشکل و نقاط ضعف و قوت مجله را 
گوشزد کند. در ضمن نقاشی زیبای نوه عزیز ۶ساله 
شماحواحسینی‌نژاد راهم به هم ر اهعکس زیبایش 
قبل از پاسخگویی نامه شسما در این ستون به چاپ 
رسیده موفق و پیروز باشید. 

# ریاست کتابخانه شهید قدیریان-تهران 

نامه شما به دستم رسید و از لطف جنابعالی 
قدردانی می کنم وبنده‌هم با شماهم عقیده‌هستم 
که بايد مجله وتمامی نشریات در کتابخانه‌ها که 
یکی از مراکز یاد گیری و مطالعه در جامعه هستند 
در اختیار متقاضیان قرار گیرد.اما متأسفانه ارسال 
رایگان نشریه در حال حاضر و با توجه به قطع پر وسه 
پخش داخلی تا اطلاع ثانوی ممکن نیست. 

# سید قاسم میر محمدنژاد -مازندران 

نامه شما به همراه اظهار نظر دقیق شما درباره 
بخش‌ه ای مختلف مجله را دریافت کردم و 
خوشحالم که از نظر شما مجله اطلاعات هفتگی 
مره راد بات می کند درصی ازاکه جات 
عکس پسرتان سید ابر اهیم هم باعث دلگر می او 
شده مسروریم. اما قبول کنید چاپ مجدد عکسی 
که در شماره‌های پیشین منتشر شده کاری سخت و 
حتی ناممکن است اما یقین بدانید به محض ارسال 
عکسی جدید از سید ابراهیم به بخش شکوفه‌های 
زندگی‌به» سرعت نسبت به جاپ مجدد آن‌اقدام 
می‌کنیم. سربلند باشید. 


کی در ر فتار و کر دار خود اند 


اند دشه 


کنی در ادان گر فتار نگر دی 


حطر ت محمد( ص) 


ازجهان‌سپاست | رشائین 
فرار به سوی مخالفان 


# طلاس چند روز قبل از رفتن به ترکیه و اعلام جدایی با مقام‌های ارشد حزب الله در جنوب لبنان 
دیدار می کند و به آنها می‌گوید که چاره‌ای جز جدایی از اسد ندارد. او همچنین می‌گوید که به اطلاع 
اسد رسانده است که می‌خواهد از وی جدا شود و اسد ندز به جدایی اش رضایت داده است 


جدایی‌مناف طلاس از جمع یاران اسد از عجایب 
حلقه‌های بسیار نز دیک به بشار اسد بوده کسی که با 
وی بز رگ شد هو پدرش از وفاداران و دوستان بسیار 
نزدیک و صمیمی حافظ اسد. رئیس جمهوری فقید 
سوریه بوده‌است. منابع خبری می گویند که پدر 
طلاس جزء هيات ۷نفره حلقه نزدیکان به حافظ اسد 
بوده‌است. همان حلقه‌ای که پس از او به بشار اسد به 
ارث می‌رسد. 
خانواده‌اسد می‌شود. وی در ابتدادوست صمیمی‌باسل. 
برادر بزر گتر بشار بوده است به گونه‌ای که‌باوی 
همبازی بوده و بااوبه مدرسه می‌رفته است.زمانی 
که باسل در حادثه نا گهانی تصادف رانند گی کشته 
می‌شود. این دوستی با بشار ادامه می‌یابد.یعنی دورانی 
که بشار از انگلیس باز می گر دد و خودش رابرای 
جانشینی پدر آماده‌می کند. مناف به توصیه پدرش 
وارد ارتش می‌ش ود و دوره‌های نظامی می بیند بااین 
هدف که روزی جای پدر رادر حلقه نزدیکان رئیس 
جمهوری آینده سوریه بگیرد. 

همین اتفاق هم می‌افتد. بشار رئیس جمهوری 
سوریه می‌ شود و مناف در کنار اواز حلقه نزدیکانش 
می‌شود. تازمانی که پدرش مصطفی طلاس جز ء 
حلقه ۷ نفره بود. مناف در کنار پدر به حلقه ۷ نفره نفوذ 
می‌یابد ووقتی که پدر به دلیل بیماری از سیاست کناره 
می‌گیرد. وی به جای او وارد حلقه ۷ نفره می‌شود. 


نا گهانی با هماهنگک شده؟! 

هنگامی که جدایی طلاس از جمع یاران اسد اعلام 
شد به نظر می ر سید که شو کی بز رگ به بشار وارد شده 
است.اماشاید این همه قضیه نبو د و بر خلاف ادعای 
رسانه‌های عربی که این روزها عموما همگی به ناحق 
عليه اسد بسیج شده اند. اسد چندان هم شو که نشد. 

روزنامه لبنانی‌البلدنوشت که‌طلاس چندروزقبل 
از رفتن به تر کی اعلام جداییبامقام‌هایارشد حزب 
الله در جنوب لبنان دیدار می کند و به آنها می‌گوید که 
چاره‌ای جز جدایی از اسد ندارد. او همچنین می گوید 
که به اطلاع اسد رسانده است که می‌خواهد از وی جدا 
شود و اسد نیز به جدایی‌او رضایت داده‌است. روزنامه 
البلد همچنین مدعی می‌شود که در آن دیدار تعدادی 
از افراد نزدیک به سفارت ایران نیز حضور داشته اند. 


۶ 


وی به طر ف‌های ایرانی می گوید که با اسد توافق کرده 
است که از وی جدا شود و اسد نیز به جدایی اورضایت 
داده‌است. طلاس در آن دی دار همچنین اطلاعات 
بسیار مهمی‌رابه طر ف‌های ایرانی می‌دهد که ازارزش 
لجستیکی و استر اتژیکی بسیار بالایی بر خوردارند. 

روزنامه‌لبنانیالاخبارمی نویسد که‌خانواده‌طلاس 
از جدایی او راضی نبوده‌اند برای همین از طرف انها 
به شدت تحت فشار بوده است که اسد را تنها نگذارد. 
امابه ادعای این روزنامه وی پیشنهادهای بسیار 
چشمگیری را از طرف‌های غربی به ویژه تر ک‌هاء 
قطری‌هاء عربستانی‌ها و فرانسوی‌هادریافت می کند 
که وی را وسوسه می کند تا از اسد جدا شود. 

طلاس می گوید تحت فشار شدید بوده و چاره‌ای 
نمی‌دیده‌جز این که از اسد جداش ود وپیشنهادغر بی‌ها 
راجدی بگی رد تاضمن رهب ری جریان مخالف به 
خونریزی‌های جاری در سوریه پایان دهد وازرفتن کشور 
به سمت یک جنگ داخلی تمام عیار جلوگیری کند. 

این‌ادعارادر تحولات 3 اروز گذشته‌سوریهبه 
دادند که طلاس قصد باز گشت به سوریه راداشته و 
اسد بلکه تنها برای پیگیری درمان پدرش بوده است. 

روزنامه البلد می‌نویسد که این خبر درست بوده. 
این که از اسد جداشد واقعا ناخر سند بوده‌است. 
وجدان دردی که باعث می‌شود در تر کیه ساعاتی 
راتحت مداوای‌پزشکی قرار بگیرد.اما در نهایت 
آمریکایی‌ها: تر ک‌هاء عربستانی‌ها و قطری‌ها وی 
را مجاب می کنند که بهتر است از باز گشت به سوریه 
متضرف تلود ورسمابانبه‌اق ماد ر وريد که 
واقعا از اسد جدا شده است. 

کر یستین ساینس مانیتور درباره‌جدایی طلاس از 
رغم گذشت بیش از ۱۸ ماه از ناآ رامی‌هاء وی همچنان 
در کن ار ارتش قدرتمن دش به مقابله باناآرامی‌ها 
ادامه می‌دهد. تصمیم می گیر ند که به دنبال چهره‌ای 
بگردند که هم مقبولیت داخلی داشته باشد وهم بتواند 
درصف مخالفان وحدت ایجاد کند. مخالفانی که 
پراکند گی‌شان همه را به ستوه آورده است. 

الگوی آنها برای این کار احمد چلبی در عراق است. 


درون عراق برخوردار بود ودر میان مخالفان خارجی 
نیز مقبولیت لازم راداشت.همچنین قدرت چانه زنی 
بالایی داشت وبالابی‌های فعال در آمریکا و بریتانیا به 
ویژه در پنتاگون ارتباطات تنگاتنگی برقرار کر ده بود. 

چنین ویژ گی ای نز د مخالفان فعلی خار ج نشین اسد 
یافت نمی شو د. به گزارش سازمان‌امنیت آمریکاءهیچ 
کدام از مخالفان اسد در درون سوریه از محبوبیت لازم 
برخوردار نیستند. این در حالی است که شخص اسد 
حداقل از محبوبیت ۴۰ درصدی بر خورداراست.این 
موضوع مساله‌رابرای غربی‌ها پیچیده می کند. آنها 
با گذشت ۱۸ ماه هنوز نتوانسته‌اند هیمنه و قدرت 
اسد رایشکنند. 

این مساله باعث شده‌است تااین نگرانی نزد آنها 
افزایش یابد که در صورت سقوط اسد سوریه به سمت 
بیراهه‌ای سوق یابد که سر انجامی‌برای آن قابل تصور 
نیست. این مسائل همگی انگیزه‌ای شدهاند تا آنها به 
قول معر وف به دنبال احمد چلبی‌ای در درون سوریه 
بگردند. 

وقتی که طلاس می گوید چاره‌ای ندارد جزاین 
که از اسد جدا شود. در حقیقت به این معنااست 
که آمریکایی‌ها می خواهن د از اواحمد چلبی تازه‌ای 
بسازند. فردی که هم مورد تایید طرفداران اسد باشد 
وهم مخالفان بشار در خارج اورابپذیر ند. هر چند به 
اواعتمادی نداشته باشند و خرده‌بگیرند که او دراین 
۸ ماه کجا بوده که حالااز در مخالفت با نظام اسد در 
امده است؟! 

مناف سنی مذهب است. این مساله بر گ بر نده‌وی 
در تحولات جاری سوریه محسوب می‌شود. چرا که 
راحت تر می‌تواند حمایت کشورهایی نظیر عربستان 
وقطر را که از روی کار آمدن چهره علوی جدیدی در 
سوریه‌ناخرسندند. کسب کند.نباید ف راموش کرد 
که یکی از دلایل کنار گذ اشتن بر هان غلیون از ریاست 
شورای انتقالی. علوی بودن او بود که همواره‌مخالفت 
صریح اخوان المسلمین. قطری‌ها و عربستانی‌هارا 


پشت سر خود داشت. 


هھ 
اطاعات تشن ارو ۳۵۷۶ 


پسران ناخلف 

از سوی دیگر ار تشبد مصطفی طلاس در گفت وگو 
باشبکه «فرانس ۲» خیال مخالفان سوریه راراحت 
کرد وقاطعانه‌از کشورش سوریه وبشار اسد رئیس 
جمهوری آن دفاع کرد. 

طلاس که در روزهای‌اخیر شاهد فرارمناف 
طلاس‌فرزندش وفرمانده‌تیپ ۱۰۵ گارد ریاست 
جمهوری سوریه به تر کیه بود. تا کید کرد که‌ارتش 
سورت بیش از سل ت 6ای ووک 
تیپ شناسایی نیست که با فرار پسرش از هم بپاشد. 

مصطفی طلاس وزیر سابق دفاع سوریه که از سال 
۲ ا این منصب رابر عهده‌داشت.برای 
درمان بیماری قلبی خود به خارج از سوریه رفته است. 

پایگاه خبری شو کوما کو سوریه نیز با انتشار خبر 
فرار مناف به تر کیه» به انتقاداز فرزندان مصطفی 
طلاس وزير دفاع سابق سور یه و از یاران حافظ اسد در 
جنگ با رژیم صهیونیستی پرداخت و اعلام کرد که 
فرزندان طلاس. میر اث او را بر باد می‌دهند. 

این پایگاه خبری نوشت:سوالات زیادی درباره 
پسرآن‌ار تشبد مصطفی طلاس وجوددارد.به جای‌اینکه 
دراین جنگ وحشیانه در کنار میهن خود بمانند. فراس 
پسر او تاجری که ثروت خود را باز حمت هموطنانش 
به‌دست ورده‌است به راه‌مخالفان سوریه می رودو 
در دیدار بااعضای شورای استانبول (شورای موسوم به 
شورای ملی سوریه) ترد ید نمی کند. بر ادر دیگر فراس. 
مناف است که در دولت پیشین تمایل خود رابرای 
تصدی وزارت دفاع پنهان نکر د واو نیز | کنون نشان داد 
که خیلی برای حفظ میراث پدر تمایلی ندارد. 

شو کوما کوافزود: شکی نیست که بیماری ار تشبد 
و ناچاری او برای سفر به خارج. فضارابرای دو پسرش 
باز کرد که انطور رفتار کنند که کر دند. مصطفی 
طلا اخین راد رعملی جراخی اشرم قل خودرا 
تعویض کر ده است. 

جدایی نخست وزیر 

تنها چند روز از خبر جدایی طلاس گذشته بود 
که رسانه‌های عربی و غربی مخالف دولت سوریه 
باز عنوان کردند که شو ک دیگری به پیکره حکومت 
سوریه وارد شد وریاض حجاب نخست وزیر سوریه, با 
تر ک‌دمشق‌به‌اردن گر یخت.علاوه‌براین گزارش‌های 
تایید نشده‌ای می گویند چند وزیر ومقام نظامی دیگر 
نیز همراه‌او گریخته‌اند..دولت اردن ورود | قای حجاب 
به این کشور را تایید کرده است. 

اما هنوز معلوم نیست آیا جدایی حجاب هم یک 
جدایی باشد یا یک دوری هماهنگ شده چرا که برخی 
کارشناسان معتقدند می‌توان د این گونه جدایی‌های 
مشکوک درهماهنگی کامل باحکومت سوریه ودر 
جهت ارام کردن و جهت دادن به مخالفان باشد. 

از سوی دیگر گفته می شود که ریاض حجاب پیش 
از آنکه بهاردو گاه مخالفان بپیوندد.ازسمت خود 
بر کنار شده‌ووی به عنوان یک فرد عادی به صف 
مخالفین دولت اسد پیوسته است. 


۵ ,۱ اطلاعات مى 
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ماجرای بر کناری ریاض حجاب 
و سفر او به لبنان 

سایت تاپ‌نیوز پایگاه خبری وابسته به یکی از 
نمایند گان سابق پارلمان لبنان. نوشت: حجاب اخیرا 
امضای معاه ده‌ای باروسیه درباره فروش نفت 
خام سوریه و تامین مشتقات نفتی ب ازار رارد کرد. 
توافقنامه‌هایی که می توانست نز دیک به یک میلیارد 
دلاررابه جای‌د رآ مد فروش‌ نفت خام سوریه نصیب 
دمشق کرده و بازار رامملو از مشتقات نفتی کند حال 
آنکه او زمانیکه این توافقها را امضانکرد این اتهام رابه 
خودوارد کرد که روند منظم تهی کر دن‌منابع ارزی 
و تعطیل کردن روند فروش نفت خام و محروم کردن 
بازار سوریه از مشتقات نفتی رادر پیش گرفته است تا 
استقامت مردم سوریه رایشکند. 

این پایگاه خبری افزود:نا گفته نماند که ریاض 
حجاب به داشتن ر وابط قوی با مافیای‌بازار نفت مشهور 
است و برای همین بود که شماری از کارشناسان نفتی و 
مدیر کل سازمان سوخت سوریه رابر کنار کرد تاطرح 
تخریبی خود عليه اقتصاد سوریه رابهتر اجرا کند. 

منابع مطلع به تاپ‌نیوز اعلام کردند که اخباری 
کهالجزیره و العربیه درباره ورود ریاض حجاب به 
اردن منتشر کردند در چارچوب طرح فریبی است که 
سرویس اطلاعاتی آمریکابر ای پوشش فرار حجاب به 
خاک لبنان طرح ریزی کر ده است. اطلاعات به دست 
آمده‌نشان می‌دهد که حجاب از طریق گذر گاه‌های 
غیرنظامی سور یه به خاک لبنان واردشده‌است ودر آن 
سو سر تیپ وسام الحسن از وابستگان سعد الحریری 
نخست‌وزیر لبنان منتظر او بوده اننب: 

بشار اسد هم پس از بر کناری ریاض حجاب. عمر 
غلاونجی رامامور پیش برد مور سوریه ونخست وزیر 
موقت سوریه تعیین کرد و کابینه سوریه‌نیز تشکیل 
جلسه داد. منابع خبری از جمله الجزیره و العربیه به 
موازات انتشار شایعات بی‌اساس اعلام کردند که سه 
وزیر از دولت سوریه جداشدهاند اما محمد جیلاتی 
وزیر دارایی وعبدالستار السید وزی راوقاف سوریه 
قویا شایعات جدایی خود از نظام کشورشان راتکذیب 
کردند. همچنین وزرای حمل و نقل وبهداشت نیز که 
شایعاتی درباره نان وجود داشت با حضور در جلسه 
کابینه به این شایعات پایان دادند. 

درهمین راستاءیک منبع آ گاه به خبر گزاری فارس 
اعلام کرد که بر کناری نخست وزیر سوریه و اتفاقات 
مشابه و موازی آن در دمشق از خنثی شدن یک طرح 


کودتا حکایت می کند. ۳ 


6+ سید محمد خاتمی: مسوّولان به سخنان و مطالب 
رهبری در مورد آزادی یاملاک ضدیت با ولایت 
گوش کنند 

۶ گر و کشی جدیدروس‌ها: ایران شکایت اس 
۰ رایس بگیرد والااز برنامه هسته ای حمایت 
نخواهیم کرد! 

٭ استقبال شر کت کنند گان اجلاس تهران از 
پیشنهاد ایران برای توقف سه ماهه در گیری ها 
در سوریه 

+ آزادی زن‌ایرانی زندانی در آمریکابامیانجیگری 
یادشاه عمان 

آمریکایک بانک انگلیسی رامتهم به همکاری 
ار کرد 

برای پنجمین بارء سفر احمدی نژاد به عربستان 
قطعی شد! 

6 تامین اجتماعی زیر بار بر کناری مر تضوی نرفت: 
دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد! 

نِ پلیس هند رسماایران رامتهم به ترور دیپلمات 
اسرائیلی در دهلی نو کرد 

+ هشدار شد یداللحن ایران به تر کیه:اگر به سور یه 
حمله کنید. با وا کنش تند و شدید ما مواجه خواهید 


سد 


3% اوباما از تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد! 


+ سرپیچی ۲۱استان از طرح تولید لبنیات ارزان 


قیمت 

۴* رییس جمهور: هیچ تصمیمی نباید بر دولت‌ها و 
ملت‌ها تحمیل شود 

۶+ رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خار جه: همه 
زاثران ربوده شده ایرانی در سوریه سالم هستند 
۶ تعطیلی ۵ روزه تهران در زمان بر گزاری اجلاس 
غير متعهدها 

# رئیس مجلس شورای اسلامی:مسأله سوریه با 
سرنوشت تمام مسلمانان گره خورده است 

۶ دیده‌بان حقوق‌بشر سیاست دولت فر انسه‌در 
قبال مهاجران را به باد انتقاد گرفت 

3% حزب «مردم آزاد» ایتالیاببرلوسکونی نامزد این 
حزب در انتخابات سال ۲۰۱۳ است 

تر کیه هواپیمای بدون سرنشین خود را آزمایش 
۶ قیمت سبدنفتی اوپک از مرز ۱۰۷ دلار 
3% اعلام آماد گی رئیس جمهور مصر برای حضور 
در اجلاس غیرمتعهدها 

% پا کستان: هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی 
سوریه مداخله کند 

6« اعزام نیر ووبالگر دهای ار تش مصر به منطقه سینا 
با هدف پا کسازی منطقه از حضور عناصر مسلح 
۶ «وائل نادر الحلقی» نخست وزير سوریه شد 


خوش اخلاقی مر د ۲ 


ان است 


که اد 


اب ده کسی ا سد 


lale‏ ضا(ع) 


سه‌گانه € 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
شهر یه ۵۵ میلیونی ادامه تحصیل 
شسهریه ۵۵میلیون تومانی این مقطع ‏ 


تحصیلی همچنان بسداری رابرای ادامه 
تحصیل راهی ان سوی مرزها خواهد کرد 


یکی از اتفاقات بز رگ وغیر قابل‌انکار در نظام 
آموزش عالی, تحصیلات تکمیلی کشورمان که در 
چند سال‌اخیر به نتیجه رسیده و بسیاری را خشنود 
کرده. افزایش فراوان پذیرش دانشجو بود. افزایش 
تعدادی که‌ابتدا در مقاطع فوق‌دیپلم و کارشناسی 
روی داد و سد بزرگ و آزار دهنده کنکور را بسیار 
کمرنگ کرد و سپس این اتفاق خوش تااندازه‌ای در 
مقطع کارشناسی‌ارشد افتادو مسیر تنگ ورود به 
تحصیلات تکمیلی باز تر شد. به گونه‌ای که عطش 
ورود به دانشگاه و بهره‌من دی از تحصیلات عالیه تا 
حدودی در جامعه فر و کش کرد و استرس واضطر اب 
فراوانی که در خانواده‌ها و داوطلبین از ماندن پشت 


آیا خانه های خالی و جود دار د؟ 


:یرای اجرای این طرح ایتدا باید 

شدوه‌ای‌طراحی گر دد تا تشخص داد ه 

شود مالکان خانه‌ها در کدام قراردادهاء 

خانه‌هایشان رابه شکل صوری و 
. ظاهری به کسانی اجاره داده‌اند 


از درون وزارت راه و شهر سازی خبر می رسد که 
طرحی در این وزار تخانه در حال بررسی است که بر 
اساس آن از خانه‌های خالی مالیات چند برابر گرفته 
شود. مر کز آمار ایران هم در آخرین سر شماری اعلام 
کرده‌در تهران ۰ ۵هزار واحد آ پار تمانی خالی و در 
ایران بیش ازیک میلیون و سیصد هزار آپارتمان 


فصل صید ناظران 
* مراقبت نهادهای نظارتی بر اقتصاد ٠‏ 
کشور یکی از مهمترین ابزارهابرای 
اجرای سباست اقتصاد مقاومتی در ۱ 
برایر حمله تحریمهای اقتصادی است 


درروزهایی کهاروپ او آمریکابا وجودادامه 
مذاکرات سیاسی باایر ان. حلقه تحر یمهای اقتصادی 
علیه کشورمان را تنگ‌تر می کنند, در پیش گرفتن 
سیاست «اقتصاد مقاومتی» در دستور کار مدیران 
کشور قرار گرفته. سیاستی که بر اساس آن باید 
از حداقل امکان ات و فرصتهای اقتصادی حد | کثر 


کنکور وجود داشت.به حداقل ممکن 
رسید.از سال پیش وزارت علوم به کمک 
شورای عالی انقلاب فرهنگی: تصمیماتی 
گرفتند تامسیر ورود به مقطع د کترای 
تخصصی هم تسهیل گر دد و در شرایطی 
که هر سال تنهاحدود ۴ هزار نفر در کل 
کش ور از طریق وزارت علوم وارد مقطع 
دکترامی‌شدند. نتیجه این تصمیمات 
باعت شد تااين عدد به حدود ٩‏ هزار 
تفر افزایش یابد. استدلال وزارت علوم 
در برداشتن این گام هم ان بود که تعداد 
قابل توجهی از متقاضیان ورود به مقطع د کتر | به 
دلیل حجم اند ک پذیرش در دانشگاههای داخل به 
دانشگاههای خارج از کشور می‌ر وند واین مهاجرتهای 
علمی چندان مورد یسند این وزار تخانه نبود. امر وز 
امااین تحول در پذیرش دانشجوی د کترادر ایران 
روی داده و تعداد پذیرش افزایش داشته ولی نگاهی 
دقیق‌تر به دانشگاههای پذیرنده دانشجوی د کترا 
نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این ظرفیت 
اضافه شده برای مقطع د کترامربوط به دانشجویانی 
است که با پرداخت شهربه امکان ورود به این مقطع را 


خالی وجود دارد. واحدهایی که‌مالکانشان آنها 
رااجاره نمی‌دهند و نمی‌فر وشند. واحدهایی 
که اگر عرضه شوند می توانن دالتهاب رااز 
بازار مسکن اجاره‌ای و نیز خرید مسکن بیرون 
برن د.تنهاراه‌برای اجبار مالکین‌اين واحدها 
به این کار هم. گرفتن مالیات بیشتر فرض 
شده است. 

نمایند گان انبوه‌سازان مسکن اما اعتقاد 
دارنداجر ای‌چنین‌طر حی‌بسیاری‌از ساز ند گان 
مسکن رابی‌انگیزه‌می کند و باعث توقف 
ساخت و سازیا دست کم کاهش تولید مسکن 
خواهد شد. که‌این کاهش عر ضه می تواند در 
میان مدت افزایش قیمت وبحران راواردبازار 
مسکن کند. در استانه‌ورود به شهر یورماه 


بهره‌برداری انجام گیر د و در شرایطی 
که تحریم کنندگان هر روز دامنه 
ازادی فعالیتهای اقتصادی کشورمان 
رامحدود می کنند. ایرآن نیز از امکانات 
ویتانسیل‌های به کار گرفته‌نشده خود 
استفاده بیشتر و بهتری خواهد کرد. 
امااجرای چنین سیاستی نیاز شدید به 
نظارت و مراقبت از داشته‌ها و فضای 
اقتصادی کشور دارد. 

اینکه اجازه فعالیت از سوعاستفاده 
کنند گان و رانت‌خواران گرفته شود و 
مدیرانی اداره‌اقتصادرادر دست گیر ند 
که هر لحظه خود رازیر مر اقبت چشمان 


iT n | 


Mm; ۱۱۳ 


5 


1524125 | 


عادی و حتی راضی کننده به نظر می آید واین گرفتن 
شسهریه در مقابل تحصیلات عالیه هم سالهاست که 
در قالب دانشگاههایی نظیر آزاد. علمی کاربردی و 
دوره‌های شبانه, تجر به و تکر ار شده. اما تعیین هزینه 
۵الی ۵۵میلیون تومانی برای این ظرفیتهای جد ید 
مشکل ماجرارا کاملاً تغییر می‌دهد.بااین روش جدید 
بخش بزر گی از دانشجویان مقطع د کترادر داخل 
کش ورو ای فرت ال سمل ما ارد کچ 
میلیون تومان‌می‌پر دازند واین در حالی‌است که هزینه 
تحصیل در دانشگاههای قابل قبول در اروپاو آمریکا 
نی زب ااین رقم فاصله معناداری ندارن دالبته‌بااین 


تفاوت که‌داوطلبی که در دوراهی ورود به 
دوره‌های د کترای شهریه‌ای و يا دوره‌های 
دکترای معتبر خارج از کشور قرار می گیرند 
به چند دلیل می‌تواند تمایل بیشتری به 
تحصیل در خارج از کشور پیدا کند. اول اینکه 
اخذ پذیرش و ورود به این دوره‌های د کترای 
خارجی بسیار ساده‌تر از عبور کر دن از سد 
کنکورهای د کتر ای داخل است.دیگر اینکه 
تحصیل در دانشگاههای‌معتبر خار ج‌از کشور 
به طور معمول دانشجورا با یکی از زبانهای 
خارجی به طور کامل آشنامی کند د رحالی که 
در دوره‌داخل ایران الزاماً چنین توانایی برای 
تمام دانشجویان ایجاد نمی گردد. تحصیل 
در خارج از کشور ممکن است برای عده‌ای 
جنبه س ر گرمی و آشنایی با مردمان و آداب و 
رسوم دیگر کشورها و گردشگری نیز داشته 
باشد. به این تر تیب نباید منتظر بود که این 
افزای ش ظر فیت پذ ی رش چند هزار نفری در 
دوره د کترای تخصصی, میل دانشجویان را 
برای خروج از کشور جهت ادامه تحصیل 
کاهش دهد ودلارهای ایرانیان را در داخل 
مرزهانگه دارد. ۳ 


کهاوج نقل و انتقالات ساختمان در این ماه 
انجام می گیر د. وزارت راه‌و شهر سازی‌دراین 
دوراهی سخت ایستاده است. 

اینکه مالکان رامجبور به فروش یااجاره 
مسکن نیاز هست بیش از یک میلیون واحد 
خالی در کشورهمچنان خالی بماند. هر چند به 
دست آوردن اینکه چه خانه‌هایی واقعاً خالی 
مالیات. آنها رابه طور صوری به کسانی اجاره 
نداده‌اند هم خیال مالکان را تا اندازه زیادی 
آسوده کرده که وزارت راه‌و شهر سازی تا 
اجرای جدی این طرح یا چیزهایی شبیه این. 
فاصله فراوانی دارد. ۰ 


نهادهای فعال نظارتی احساس کنند تا از 
طریق این نظارت سوءاستفاده‌ها به حداقل 
رسیده و فرصت استفاده از امکاناتی که تا 
پیش زاين از چنگ کش ور خارج می‌شد 
گرفته شود. 

کرم د ویر وله قاوز انارو 
تومانی بانکی و فساد در بیمه نشان داد که 
نهادهای نظار تی اگر بخواهند هدفهای 
بز رگی‌برای صید کردن‌دراطراف خود 
دارند که اگر به ادامه صید این هدفها با تمام 
قدرت ادامه ندهند. حربه اقتصاد مقاومتی 
پس از مد تی‌برّند گی خود رادر برابر تحریمها 
از کف خواهد داد. ۰" 


۵ م۱٩‏ طلاعات ی 


ای خدااین وصل را هجر ان نکن 
دو سه روز بود که در بستر بی‌پزشک افتاده‌بودم که 
خدارفت... تکان خوردم وقلبم تیر کشید. پدر آقای 


شهابی رادر طبقه سوم روزنامه اطلاعات می‌دیدم و 
به گرمی سلام علیسک می کر دیم. مر دی خوش چهر هو 
نازنین و نورانی رخسار و هميشه خندان بود. خنده‌ای که 
می‌توانستم طعم تلخ رنجی راببینم که در دل داشت. گاه 
خوابی می‌دید و تعبیر می‌خواست. می گفتم خیر است. 
لبخند محزونش رامی‌زد و می گفت: یعنی ممکنه زنده 
باشه وبر گر ده؟دلم می گر فت ومی گفتم:چرا که‌نه؟ مگه 
اونا هميشه زنده‌هستن و بین ما آمد و شد می کنند... غم 
پسرش رامی‌خورد که مفقودالاثر بسود.نه در دل‌هاو 
افلاک که در گل‌ها وخاک ومَغاک... یادم هست روزی 
می گفت:«پدر که بایسرش تکبر نداره. صد بار بهش 
گفتم بیاء نیومد. بهتره خودم برم پیشش.» و رفت... 

یادش به خیر! چه زود است که بگویم یادش به‌خیر. 
انگار همین دیروز بود که آن‌بزر گواررادیدم که در واحد 
خبر پای دستگاه‌های گیر نده خبر نشسته بود. کود کی 
شیرینی و پفک و محبت کر د. هميشه همین طور است... 
کهاز اودارم‌باید ماضی شوند.به | قای شهابی» به همه 
کود کانی که پدر آقای شهابی به آنها محبت می کر د. به 
دوستانش و به خودم تسلیت می گویم. 

ادامه زبانشاسی 

در قطره پیش فرصت نشد به پرسش‌های فرخنده 
ماهانی وبهروز مباش ربهر وز پاسخ بدهم. به فرموده آن 
که فر مود:اوف وابالعهد اذاعاهدوا؛ چوپیمان‌ببندی,وفا 
کن به آن... دراين قطره‌به آن پرسش‌ها پاسخ می‌دهم. 
فرخنده‌ماهانی فلس فه‌دان فر موده‌بود:«حتی لهجه 
در حصت افراداثر میک ارد درا انز 
قلم‌فرسایی کن که موضوع جدیدی است». درست 
ا ای تأثیر به تربیت واعتماد به تفس اشخاص 
بستگی دارد بنابراین لهجه در هر شخصیتی اثر نخواهد 
گذاشت.عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیلند. 
ازجمله‌ثروت.قدرت.دانش و...در کش ور ما که هر 
شهر و حتی هر محله لهجه خودش رادارد. بیشتر مردم 
دوست دارندبالهجه تهرانی حرف بزنند.به قول هتر مند 
گرانبهایی که از کود کی تا امروز از صدای گرمش لذت 
برده‌ایم. مر تضی احمدی در مقدمه کتاب ارجمندش 
اصطلاحات تهرونی(تهرانی) «اين لهجه تادو قرن دیگر 
لهجه همه مردم ایران خواهد شد» و به گمان من این 
اتفاق بسیار زودتر روی خواهد داد. شاید سی چهل سال 


دیگر همه به تهرانی حرف بزنند و صد البته که استادان 
لهجه شناس به | سانی خواهند دانست چه کسی زبان 
مادریش تهرانی است و چه کسی تهرآنی نیست و دارد 
بااین لهجه حرف می‌زند زیراحنجره‌هر قومی خاص 
خودش طراحی شده. فر انسوی حرف «ر» ندارد و آن 
را«غ» تلفظ می کند. آذری قاف ندارد و آن را گاف به 
زب ان‌میآورد. کردها کاف وواوراطر ز خاصی تلفظ 
می کنند که بانوشتن نمی‌شود آن رانشان داد. آنها واو 
را ۷ به زبان می آورند ولی بسیاری از مردم ایران آن را 
۷تلفظ می کنند. نوعی خوهم دارند که تقریباهیچ کس 
غير خودشان نمی‌توانند آن را تلفظ کنند. از این سخنان 
درمی‌يابیم که لهجه به ساختار حنجره بستگی دارد. 
اما تآثیرش بر شخصیت: کسانی که اعتماد به‌نفس 
بالادارند و خودشآن وقومیت خودشان راباور دارند. 
لهجه خود را تغییر نمی‌دهند و با همان لهجه محلی خود 
حرف می‌زنند. همچنین است کسی که بسی پولدار 
است و مانند خان‌ها زند گی می کند. دانشمندان و افراد 
با اک درک کد رای نی کا 
حتی به ظاهر خود چندان اهمیت نمی‌دهند زیر کسی 
از روی ظاهر ولهجهای که دارند. آنه اراقضاوت و 
ارزیابی نمی کند. غیر از این افراد. دیگران دوست دارند 
تهرانی حرف بزنند. همین موضوع در شخصیت آنهااثر 
می‌گذارد و روزبه روز آنهارااز خودشان دورتر می کند. 
حتی همین تهرانی‌ها هم درحال تغییر دادن زبان خود 
هستند و کلم ات واصطلاحات خار جی راواردزبان 
خود می کنند. مثلا نمی گویند یوزپلنگ. می‌گویند چیتا. 
نمی گوین د بچه‌بلال می گویند بی‌بی کورن. آنها کسر 
شان خودمی‌دانند که کلماتی را که در زبان‌مارواج 
یافته و جامه پارسی پوشیده‌اند.به لهجه فار سی تلفظ 
کنند.مثال: سورپریز راسورپرایز: بیجامه راپیژاما: 
لوستررالوستر و اتوبوس راباس تلفظ می کنند.ایجاد 
چنین تغییراتی در لهجه. شخصیت اصلی را کمرنگ 
می کند و به او شخصیتی عاریتی می‌دهد. در این باره 
سخنان زیادی هست که بماند برای وقتی دیگر اسوال 
بهروز مباشربهروز بی پاسخ نماند. این نازنین گفته بود 
دوست دارم کارتون ببینم ولی جلو داماد و اهل فامیل 
تماشای کار تون و شر کت در بازی‌های کود کانه 
می‌تواند از ویژ گی‌های کسانی باشد که شال گردن 
دارند. داشتن شال گر دن نمادی است برای کسی که 
دارای وی گی‌های هنرمندانه است. معمولا کودک 
درون هنر مندان هميشه شاداب و سرزنده و فعال است 
بنابراين روحیه و شخصیت اینگونه افراد معمولا خشن 
وعصبی نیست واسترس‌واندوه‌ونگرانی از بنده 
نیز ندارند.اگر کسی پول و شال گردن رابا هم داشته 
باشد. زهی سعادت و گرنه افسوس بر او! بهروز جان! به 
فامیل‌اعلام کن که درباره زبان کار تون وزبان بازی‌های 
کود کانه درحال تحقیق و نگارش هستی و باید خودت 
در بطن‌ماجرافروبروی ناچار تن‌تن کار تون می‌بینم. 
قلمت راهم بر دار ونتیجه تحقیقاتت رابنویس. خیر 


۳ 
است انشاءالله! n‏ 


ان کس که نگ آن مر کت است در شکه کاری شتاب می کند 


حص ت ام ع) 


پاورقی ورزشی ۷ 


نگاهی گذرا و چشمکی به: 


اختصاصی اطلاعات هفتگی 


3% در سالن تمرین کشتی ۷تیر آن زمان که در خیابان ورزش بود. ۱۰مربی علاقمند و دلسوخته و آگاه و بدون کمترین 
چشم داشت مالی در تلاش بو دند 


خود«دانیل‌روبن» فر انسوی که‌ازدست‌اندر کاران 
کشتی سومین المپیک انگلیسی‌ها(۲۰۱۲) شده است 
در هر دورشته آزاد وفرنگی عناوین جهانی و بین‌المللی 
داشت.نسخه تمرینات او راعبد اللّه موحد نوشته بود 
که خود در سه المییک حضور داشت و مزد عشق و 
کارش رابا محرومیت از ورزش گرفت. 

تااز جانب معشوقه نباشد کششی 

کوشش عاشق بیچاره به جایی نر سد 

نه‌تنها کشتی گیران فرنگی ماچر خ پنجم بودند. 
بلکه مربیان دلسوز آن نیز به بازی گرفته نمی‌شدند. 

درزمان مسوّولیت سید محمد خادم که فد راسیون 
کشتی کم کم از امجد یه (شیرودی) به بالای خیابان 
کریم خان زند (حافظ) اثاث کشی کر ده بود قدم‌های 
مثبتی دراین کار برداشته شد ولی یک دست صدا 
نداشت و یک دل واحده می خواست! 

درسالن تمرین کشتی ۷ تیر آن‌زمان که در 
خیابان ورزش بود. ۰ ۱ مربی علاقمند ودلسوخته و 
آ گاهوبدون کمترین چشم داشت مالی در تلاش 
بودند تااین کار رارونق ببخش ند و استعدادها 
رااکشف کنند. 

«آن دره گوالی چ» ملاقاسمی«حسین». 
پذیرایی. گیوه‌چی,قلیچ خانی,عرب وحتی فیر وز 
علیزاده(اولین طلایی کشتی فر نگی ما) و حتی 
گاه مستخدم سالن کشتی(علی قاچا..) به امر 
تعلیم و آموزش می‌پر داختند.در گوشه کنار هم 
بودند که دست به‌اين کار می‌زدند. که حشمت 
کهندل مربی دلسوز هم بعد از مسافر کشی خود 
رابه جمع شا گر دانش میرساند که نقیب‌زاده‌ها 
از ان سر ک می کشیدند. 

۰مربی برای تمرین به کشستی گیر خود 
از مظلومیت این رشته تو سری خورده گفتگو 
می کند. 

در روزه ای تمرین کشتی گیران آزاد. 
اگر سوزن می‌انداختی, به زمین نمی رسید و 
مستخدم‌سالن که کلاه«اشپختر» روسی رابر 


۳ 


سر نهاده بود مانع ورود تماشا گران و گاه‌ممور بیرون 
کردن آنهامی‌شد. در راستای همین خیابان و کمی 
بالاتر از آن.مدعیان کشتی پهلوانی.وسط گود زور خانه 
آبگوشت«بزباش»رابارمی کر دند.صد ای‌جگر خراش 
مرشد زورخانه هم ( که به خیابان می ر سید) می‌رفت 
که کم کم تنور رابرای‌هضم آبگوشت آسان سازد. 
یک و... دو... و سه... 

«محمد بناً» مربی خوب امروزی ما که خود رادر 
آن سال‌ها تازه او سر و کله‌اش به سالن کشتی‌فرنگی 
بازشده‌بوداین نکته رابه خوبی به یاد دارد واوبا 
اینکهدرابتدای کار خود. مغلوب یک آزاد کار (احمد 
رضایی) در رشته فر نگی شده بود. امید رادر دل مر بیان 
کشتی فرنگی بارور کرده بود. ۱ 

خن ده جذاب و دلنشین محمد بنا از امیدهای 
فرداخبر داشت ودر خاک روسهاودر قهرمانی 
جهان(۱۹۸۳)قهر مان روسی«آرمیلف» رابه تشک 
دوخت.اومی‌توانست بیش از اینها باشد. بناً از خانواده 


اصیل کشتی‌فرنگی ماست. تکنیک کارش سایه بر 
کارهای اکبر یداللهی انداخته بود. 

بنا می‌تواند معمار خوبی برای شا گردان گوش 
شکسته و کلم پیچ شده کشتی فر نگی باشد. به شر ط 
آن که با «فت‌پا» و «کول‌انداز» خودی‌ها به پل نر ود! 
در سفری‌ورزشی با «آندره گوالیچ» که حدودسه 
دهه پیش بود. او از ارزش‌های بنا و استعدادش سخن 
می گفت. 

«آندره گوالیج» از جمله بنیانگذاران کشتی فرنگی 
ایران‌بود.اصلیت اواز ارامنه رضائیه بود که دردو 
سالگی به روسیه مهاجرت کر ده بودند. 

نقاشی بز رگ بود و آثار و گالری‌های جهانی در 
اقصی‌نقاط عالم داشست. تصویر نقاشی جهان پهلوان 
تختی باشلوا رک کشتی پهلوانی و کوهالبرزاز جمله آثار 
اوست.اوعاشق کشتی فرنگی وتعلیم آن بود ولحظه‌ای 
نبود که از خون دل خوردن و ترویج آن باز بماند.بدون 
هیچ چشم داشت و نظری, عاشق این کار بود. 

عاشقی دیده «تر» می‌خواهد. روحش شاد. 

غیبت روسها 
مشکل شال چهل تکه! 

درالمپیک ۸ ۴لندن, روسهاغایب بزرگ 
بودند. سلطان بان و کاترین‌ه او رومانف‌ها و 
تزارها رفته بودند واز انقلاب ۱۷ ۱۹٩‏ بلشویک‌ها 
ومنشویک‌هاز مان طولانی می گذ شت.«لنین» 
ریغ رحمت راسر کشیده‌بود ولی استالین گرجی 
هنوز آن را جمع و جور نکر ده بود. 

ز«منجنیق چرخ‌فلک». سنگ و خشت و 
پاره جر و داس و چکش می‌بارید. به کشورهای 
گوچک مرزی روسیه بد چوری «سکندری» زذه 
شی له ای سل رک مکی تین 
برای حضور در المپیک شده بود. تازه گرد و 
خاک جنگ جهانی دوم خوابیده‌بود ولی خرابی‌ها 
باقی بود.غرب‌و شرق به‌مرده‌خوری‌افتاده 
بودند. انگلیسی‌ها بار رازود بسته و قسر در رفته 
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بودند. استالین در باتلاق و گل ولای گیر 
کر ده بود و می‌دانست که حضور روسیه 
درالمپیک سبب آبروی نداشته اش 
خواهد شد. 

قبل از المییک قهرمانان فراوان این 
دیار وبل وک شرق لقای داس و چکش را 
بخشیده‌وتر ک خانه و خانواده‌خود کرده 
بودند. که ردیف نام آنها خودش یک 
کتاب‌است(اسامی تادیا کومانچی‌هاو 
نعیم سلیمانوف‌ها در آخر آن بود) «اين 
عقرب جرار»روسی آن‌چنان بود که آ نها 
به «مار غاشیه» غرب پناه می‌بر دند. 

تفاوت قومیت‌ه او ملل و مذاهب 
دیار روسها مشکل عمده کار شده بود. 

امپراطوری‌های تزار در سال‌های ۱۸۹۶و ۱۹۰۸ 
و۹۱۲ | درالمییک حضور پیدا کرده‌بودند وحتی 
«نکولاس» دوم و خانواده‌اش در سالهای ۱۹۰۸ به 
میهمانی «ادوارد هفتم» پادشاه انگلیس دعوت شده 
بودند. 
همان سالهایی که (یک ماه قبل از المپیک ۸ ۰)۱۹۰ 
محمدعلی شاه د ر تهران توپ‌بازی را در جلوی مجلس 
بر گزار می کرد و در وقت استراحت به رختکن سفارت 
روس پناه می‌برد. 

اگر این بچه قجر. در المپیک بود انگلیسی‌ها فاتح 
فوتبال المییک ۱۹۰۸ نبودندا! 

«الملک یبقی مع الكفر و لا یبقی مع‌الظلم» 

اگر تزاره اظلم کر دند.استالین«کفر» راهم به 
آن افزوده‌بود که حتی دست به تغییر نام 
قهر مانان مسلمان و مذهبی زده می‌شد. 

روسها وقتی میخ اردوهای مرگ سیبری 
راخوب دریخ کوبیده و دست‌اندر کاران 
احزاب خود را روانه فدراسیون‌های ورزشی 
کردند. تحت نام کشوراتحاد جماهیری 
سوسیالیستی شور وی (*۹.. [1) پا به بیرون 
مرزها گذاشتند. 

یخ‌ها که آب شد و میخ‌ها کنده شد رنگ 
(۳...)) هم از گر مکن ملی‌پوش‌ها پریده 
وشسته‌ شد وسپس تحت نام کشورهای 
اتحاد متافع مشسترک وباپرچم قرضی کمیته 
المپیک (.00.؟) به بازیها آمدند. 

سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۸ لندن, سالهای 
زیادی برای عمر از دست رفته قهر مانان 
روسی و دیگر ملیت‌های آن بود. 

همیشه در چنین اوضاع واحوالی قهرمان 
است که کلاهش پس معر که می‌ماند. 

در ۱۹۴۸.استالین تازه‌از «برلین» آلمان 
بیرون می‌آمد. 

«تیتو» هم «تو» ز ده بود وبه جای «بله» 
اروغ تحویل استاد داده بود. 

سر اژدهای زرد هم با «خرس سرخ» در 
یک آخور جا نمی شد و قوز بالا قوز شده بود. 

قهرمانان کشورهای مجاری, چک. 


۵ اطلامات مکی 


یوگسلاوی. بلغاری. لهستان. بوسنی‌هاء رومانی‌ها 
صدایشان بلند شد بود. کفاره گناهان استالین روز 
به روز بیشتر می‌شد و فریاد و خونریزی و کشتار 
احزاب سیاسی و هوادار اوهم قطع نمی‌شد که همه این 
اعتراض‌ها به سوی «مسکو و کر ملین» بود. 

کجایی. دالون دار استالین. که خرخر و کشت!باید 
برویم قبرس!! 

حضور روسها در المپیک بد ون شک باانفجار 
اعت راض قهرمانان آنان توام می‌شد واین نکته را 
رهبران روسی خود می‌دانستند درد «جی‌جی» از 
بیرون نرفتن از خانه بی‌چادری بود! 

ریس ۱ #ساله فدرا سیون سای وسط مان 


پناهند گی برای شقه کردن کشورهای 
بلوک شرقی و کشو رش اعتراض وفریاد 
برآورد. 

تقاضای مکر ر قهر مانان روسی برای 
حضور در المپیک نیز کلافه آور شده 
بود. 

آنها که نامشان«ژیوا گو» بود از تیم 
کنار گذاشته می‌شدند تامبادادر تیم 
روسیه د کتر ژیواگوی دیگری پدیدار 
شود. 

دردروسهاتیم قوی وقهر مانان 
تر کیه در لندن نبود. مشکل و «کرم» در 
خود« کر ملین» و خانه بود. 

ترسم از تر کان تیرانداز نیست 

در گفتگویی که در جام کشتی تفلیس با شیما 
گورید زه«جی‌جی» داشتم.از افسوس و عمر هدر 

گوری د زه می گفت: من باید طلای المپیک ۱۹۴۸ 
لندن رامی گرفتم ولی سالها قربانی سیاست استالین 
شدم و وقتی طلای المییک ۲ فنلاند را گرفتم 
دیگر کم کم پیر شد هو داشتم به روغن‌سوزی می‌افتادم 
و تختی جوان شمااولین المپیک خود و مدال آن را 
دشت می کرد. 

(تختی چهار بار در المپیک حضور پیدا کرد وهمین 
حرف را به شکل دیگر احمد آئیک» به او گفت) 

۷شهرورزش کشتی خیزاطراف دریای خزر. 
وقفقاز مطلق به ایران بود که خرس‌ها آن‌را 
بلعیده بودند. دست قبله عالم درد نکند!! که 
مشغول پر بدن وبازی«خر پلیس» در اندرونی 
بود. 

ش رکت نا کس انگلیسی هم در په‌هیی از 
جنوب فوتبال را رواج می‌داد که می‌دانست 
چاههای نفت رامی تواند هدف قرار دهد و 
رییس دلواری‌ها پابرهنه در پس کوچه‌های 
تنگ وباریک تنگستان به دنبال رهایی آواره 
بودند و تصور نمی کنم ریی س علی دلواری 
خواب«کفش ملی» را هم دیده باشد! 


خداون دمارااز«شر» دوستان نجات 


دهد. از یس دشمن که برنمیآمدیم.روسها 
بعدها کار خانه قهر مان‌سازی ساختند تامبلغ 
داس‌وچکش آنان‌شود که کاملا مغایربا 
ارزش‌ها و اصالت و فلسفه ورزش و المپیک 
بود.المپیک ۱۹۸۰ مسکورابه ياد دارید که 
۴میلی ون‌افغانی آواره‌به جمهوری اسلامی 
پناه آوردند. 
در خانه اگر کس است یک حرف بس است! 
برای گوش شکسته‌ها کشتی و کاروان 
ورزشی در المپیک روزهای آفتابی و شب‌هاو 
آسمان پر ستاره آرزومندم. 
اول و آخر همه مردان عالم به خير باد. 
والسلام ۳ 


۱ 


۱ خو د سندی 


هشه 


مارا 


پیسقی دید گان 


» 


مان پیش از اندلاه خوب و شا 


دسته جلو ه می دهد 


شبن 


ماجرای‌واقعی خارجی € نیلوفریوسنی ماجرایی خواندنی از پسری که خودش هم نمی‌دانست 


چه کار بزر گی انجام داده است... 


رفتا رضوبت رادست کم نیرا 


بعد از ظهر جمعه بود و من داشتم طبق معمول به 
همراه بقیه بچه‌های مدرسه به خانه برمی گشتم. 
نوجوان بودیم و پر از شور و هیجان. صدای زنگ 
آزادی بود. خوشبختانه مدرسه تازه شروع شده بود 
و هنوز همه‌مان تازه نفس بودیم و حوصله‌مان سر 
جایش بود. آن سال من با یک عده از پسرهای 
دبیرستان گروهی تشکیل دادیم واسم گر وهمان را 
هم گذاشتیم عقاب‌های طلایی -الان که فکر می کنم 
می‌بینم اسم بر آزنده‌ای بود. چون همه مدرسه ما را به 
خاطر لباس‌های شیک و تیپ خوبمان می‌شناختند. 
هر روز قبل از رفتن به مدرسه وقت زیادی را برای 
درست کردن موها و لباس‌هایمان صرف می کردیم و 
آخر هفته‌ها هم حتماًبرنامه‌ای برای خودمان داشتیم. 
یک هفته کوه» یک هفته فوتبال و هفته بعد سینما 
بین بچه‌های مدرسه برای خودمان سعی در کرده 
بودیم آن روز بعد از ظهر از کلاس اضافه‌ای که به 
اصرار مادرم برای بهتر شدن ریاضی در آن شر کت 
کرده بودم. بر می‌گشتم و زیاد سر کیف نبودم چون 
مجبور بودم بدون دوستانم در آن کلاس شرکت 
کنم. زنگ که خورد حياط مدرسه حسابی شلوغ شده 
بود. همانطور که کوله‌پشتی‌ام را روی شانه‌ام انداخته 
یکی از بچه‌ها چندین کتاب را به زور به بغل گرفته 
و می‌رود. پیش خودم فکر کردم چه پسر درسخوانی 
بگذراند. قیافه مظلومی داشت. عینکش زیادی برای 
که از کنار او رد می‌شد یک چیزی به او می‌پراند و 
بعضی‌ها هم که کمی پر روتر بودند سعی می کردند 
کاری کنند که پسر بیچاره بیفتد و سوژه خنده و 
مسخره بازی‌های آن روزشان شود. دلم برایش 
دوست نداشتم کسی ببیند با پسری صحبت می کنم 
که خیلی با من متفاوت است. خودتان که می‌دانید 
نوجوان‌ه اخیلی به این چیزها اهمیت می‌دهند! در 
همین حین ناگهان یکی از بچه‌های مدرسه که در حال 
دویدن بود از کنار او رد شد و ناخواسته تنه‌ای به او 
زد. پسر بیچاره نقش بر زمین شد و تمام کتاب‌هايش 
هم پخش و پلا شدند. 


۳ 


که کسی می‌دید يا نه. یسرک به دنبال عینکش 
می‌کست واه امس حاصل ودرمات ده »4 نظر 
می‌رسید. عینکش که چند متر آن طرف‌تر روی 
زمین افتاده بود را برداشتم و به او دادم. وقتی سرش 
رابالا آورد دیدم قطره‌ اشک درشتی به روی گونه 
استخوانی‌اش غلطید. در چشمانش غم عمیقی بود. 

«اين بچه‌ها خیلی...» با تعجب نگاهی به من کرد 
باورش نمی‌شد که پسری به مرتبی من چنین حرفی 
سرشار از سیاسگزاری بود گفت:«خیلی ممنونم» با 
لحني خندهدار گفتم:«با این همه کتابی که حمل 
می کنی به زودی یا ورزشکار می‌شوی يا اینکه 
دانشمند» لبخند کمرنگی زد. برای اینکه احساس 
راحتی کند خیلی سریع خودم رامعرفی کردم. او 
هم گفت:«خوشوقتم من هم ما رک هستم» چند تا از 
چندین کتابی که به زور در دستان لاغرش گرفته بود 
که گفت:«ما در محله اسپینواک زند گی می کنیم» 
خیلی جالب بود هم محلی هم بودیم. 

با خنده پر سیدم:«پس چرا من تو را ندیدم؟» او 
هم گفت:«قبلاً به مدرسه دیگری رفته است. آن روز 
تمام مسیر را تا خانه پیاده طی کردیم. پسر جالبی 
بود. از شخصیتش خوشم می آمد. موقع خداحافظی 
برایش کمی از دوستانم گفتم و از او درخواست کردم 
برای فوتبال بازی کردن آن هفته با من بیاید. او هم 
جواب مثبت داد. پیش خودم فکر می کردم چه پسر 
زرنگ و باهوشی است حتماً او هم در درس کمکم 
خواهد کرد. کسی که برای آخر هفته این همه کتاب 
خودش توجه کند. مارک از آن روز به بعد قسمتی 
از ذهن من شده بود. اگر چه هیچ وقت نسبت به 
افراد اطرافم بی‌توجه نوم ولی باز هم برای مارک 
SS‏ 1 .هر 
چه بیشتر با اوآ شنامی‌شدیم. .بیشتر از شخصیتش 
خوشم می آمد. پسر افتاده و بی‌ریایی بود. با وجود 


هون ریاد اسلا خر ور فدات 

همانطور که فکر می‌کرد.دوستانم همه خیلی 
او را دوست داشتند. سالهای دبیرستان به سرعت 
سپری می‌شد. مادرم همیشه می گفت:«اگر به جای 
این همه توجه به ظاهرت کمی هم مثل مارک به 
درست توجه داشتی خوب می‌شد» حق با مادرم 
بود. مار ک خیلی به آینده و درسش توجه داشت. 
سالهای دبیرستان تمام شد و من و مارک هر دو به 
فکر رفتن به دانشگاه افتادیم. درس من به خوبی 
ما رک نبود پس حتماً باید به دانشگاه‌های متفاوتی 
می‌رفتیم. ما رک تصمیم گرفته بود به یک دانشگاه 
دولتی برود و در رشته پزشکی تحصیل کند ولی من 
روک بروم و در رشته ورزش درس بخوانم. با اينکه 
می‌دانستم فاصله دو دانشگاهی که انتخاب کرده‌ایم 
بسیار دور است ولی مطمئن بودم این علاقه واقعی 
دیگر هم را نبینیم 

همین هم شد هر دو در رشته‌هایی که انتخاب 
کرده بودیم پذیرش گرفتیم و راهی شدیم تا آینده‌مان 
را بسازیم. همانطور که انتظار داشتم هر وقت مارک 
از دانشگاه برمی‌گشت اولین کاری که انجام می‌داد. 
آمدن به خانه ما بود. حتی اگر می‌دانست من خانه 
نظرم از نظر ظاهر هم خیلی عوض شده بود. حالا 
دیگر آن پسر لاغر مردنی رنگ پریده نبود و با زدن 
عینک حتی جذاب‌تر هم می‌شد. از مادرم شنیده 
بودم که وقتی با دوستانش دور هم جمع می‌شوند. 
از محبت و خوبی او تعریف می کردند. من هم از 
دوستی با او احساس غرور می کردم. خلاصه اینکه 
دوران دانشگاه‌هم به سرعت گذشت و یک روز 
مارک به من تلفن زد و از من درخواست کرد حتماً 
برای جشن فارغ‌التحصیلی اش به دانشگاهی که 
درس می‌خواند بروم. ۱ 
قبول کردم. می‌دانستم حضور یک دوست در چنین 
لحظه مهمی چه تأثیر بزرگی می‌تواند داشته باشد. 
وقتی به آنجا رسیدم مار ک با آن لبخند همیشگی‌اش 


سر هُ 
الاعات ل یرو ۳۵۲۶ 


می‌گرفت. حدود یک ساعت به نوبت سخنرانی 
مارک مانده بود. 

خانواده‌اش هم برای تشویق او در آنجا حاضر 
بودند. آرامش آن روز مارک را هیچ وقت فراموش 
نمی کنم.انگار نه انگار که اتفاق به این مهمی قرار 
است بیفتد. آن وقت بود که باور کردم دوست 
خجالتی لاغر مردنی‌ام تبدیل به د کتری شده که 
قرار است از جند وقت دیگر کارش را به صورت 
رسمی شروع کند. به هر حال خوشحال بودم که 


یک قدم دیگر از تحصیلم مانده 
و من سخنرانی ندارم چون مثل 
مارک آرام نبودم و استرس 
داشت خفه‌ام می کر د. 

بالاخره لحظه موعود رسید 
و مارک پشت تریبون رفت. از 
تشویق‌های پی در پی و بدون 
وقفه همکلاسی‌هایش کاملا 
می‌شد فهمید که چقدر شسخصیتش محبوب است. 
وقتی مار ک داشت روی سن می‌رفت. ضر به‌ای به 
شانه او زدم و گفتم «پسر... مطمتنم که مثل هميشه 
عالی خواهی بود» 

مارک هم یکی از آن لبخندهای همیشگی را 
تحویلم داد. لبخندی که هر وقت ان رامی‌دیدم حس 
عجیبی بهم دست می‌داد که اصلا قابل توضیح نبود. 
سخنرانی شروع شد. مارک گلویش را صاف کرد و 
حرفش را با این جمله شسروع کرد:«فارغ التحصیلی 
وقت تشکر از کسانی است که به انها مدیون هستیم. 
من سالهای سختی را پشت سر گذاشتم. والدین: 
معلم. خواهر یا برادر. شاید مربی و یا از همه مهمتر 


و 
۵ الاعات کی 


e: 
1 یک دوست می‌تواند در این سالهای سخت کنارتان شکوفه‌های,‎ 


باشد و کمکتان کند. می‌خواهم امروز که یکی از 
مهمترین روزهای زندگی‌ام است به شما بگویم 
دوست کسی بودن» بهترین کاری است که شما 
می‌توانید در زند گی‌تان انجام دهید. 

می‌خواهم برای شما داستانی تعر یف کنم... در این 
لحظه با ناباوری به مار ک نگاه کردم واو داستان اولین 
روز آشنایی مان را تعریف کرد. او با آرامش کامل 
گفت که قصد داشت آخر هفته همان روزی که او را 
دیدم خودش را بکشد و 
کمد مدرسه‌اش را خالی 
کرده بود تا مادرش بعد 
ازم رگش مجبور نشود 
وسایل اورابه خانه 
ببرد. وقتی مارک اینها 
رامی گفت به سختی به 
من نگاه می کرد. 

او در اداه 
گفت:«خوش بختانه آن 
شب بخت با من یار 
بود. من بایک فرشته 
ملاقات کردم» 

کاملا ش و که شده 
بودم. همهمه‌ای در سالن 
بر پا شده بود. هیچکس 
باور نمی کرد این د کتر 
آرام و درسخوان روزی 
انقدر ضعیف بوده باشد 
که بخواهد به زند گی‌اش 
پایان دهد. من هم مثل 
بقیه شو که بودم . 

پدر واه ار ارک 
کمی آن طرف تر از من ایستاده 
بودن د. وقتی با آنهاچشم در 
چشم شدم به آرامی لبخندی 
زدند. این همان لبخند بود. 
لبخن دی پر از تشکر ومن آن 
را خوب می‌شناختم. من تا آن 
لحظه عمق آین لبخند رادرک 
نکرده بودم. احساس غرور 
می کردم. حس می کردم کوه بزرگی را جا به جا 
کردهام. انجابود که فهمیدم نباید عمق رفتارهای 
خود را دست کم بگیرید. ما با یک رفتار بی‌اهمیت 
می‌توانیم کل زندگی یک نفر را تغییر بدهیم و باعث 
بهتر شدن یا بدتر شدن زندگی او شویم. حالا چند 
سال گذشته و من و مار ک هر دو ازدواج کرده‌ایم. 
وقتی دختر کوچولوی ما رک را در آغوش پدرش 
می‌بینم از خودم می‌پرسم اگر آن روز از کنار آن 
پسر لاغر و ضعیف بی‌تفاوت رد می‌شدم.امروز این 
دختر زیبا و مردم محله‌مان از داشتن چنین دکتر و 
پدر مهربانی بی‌نصیب بودند... 
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حکمادر شب فک امور را کنند 


اومیږرس 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


اشاره سوژه داستان‌زند گی این شماره( که 
مشغول خواندنش هستید ) همین چهارشنبه قبل به 
دستم رسید» درست شب قدر اول! 

حکایت«جور شدن این سوژه» هم برای خودش 
حکایت جالبی‌است... پس ابتدا حکایتش را بخوانید و 
بعداًء سراغ خود ماجرا بروید.. 

غروب بود و هنوزشب نشده بود واز آسمان 
تهران(انگار) آتش می‌بارید. خور شید رفته بود و 
تاریکی نیامده بود و خیابان‌ها داشت خلوت می‌شد. 
مثل همه ایامی که مردم خود رابرای «شب‌های دعا» 
آماده می کنند! نگاهم به صفحه تلویزیون بود و به 
شاهکار«امید نوروزی» که سومین طلای المپیکی را 
برای مملکتمان به ارمغان آورده بود. خدا و کیلی باید 
به «محمدبنا» بگوییم «عزتت پاینده باشد مرد...» 
که شاگردانت چه عزتی برای «ایران زمین» سبب 
ساز شدند! 

همین طور در شوق «بارانداز»‌های فرنگی کاران 
و پرتاب بی‌تکرار«حدادی» و لقب قوی‌ترین مرد 
المپیک که به «سلیمی» اعطا شد بودم که موبایلم 
زنگ خورد. «محمد جودی» بود. یکی از همدوره‌های 
روزه ای سنگر و خاکریزم که پس از پایان جنگ 
مانند اکثر بچه‌های «رزمنده» رفت دنبال زند گی‌اش. 
محمد هم که دست به آچار بود«تعمیر گاه مکانیکی» 


و 


راه‌انداخت و شد آقا ونوکر خودش! هر از گاهی با او 
در تماس هستم. اما بیشتر تلفنی. تا حضوری! 

«سلام و حال و احوال و چاق سلامتی و.» و 
بعد سوال کرد:«پاهستی شب قدر بریم مهدیه؟» 
گفتم:«من شبهای قدر باخودم و خلوتم«قدر» 
می‌گیرم!» گفت که این را می‌داند.اما ادامه داد:«یک 
سوژه باحال هم برات دارم... واسه«داستان زند گی» 
اطلاعات هفتگی... 

طرف مشتری خودمه و خیلی باهاش «کل 
کل» کردم تاراضی شد... پس شب بیا اینجا که اول 
بریم«مهدیه» و بعد برمی گر ديم خونه ما و...» حرفش 
راقطع کردم و گفتم:«فردا واسه افطار میام تعمیر گاه. 
رفیقت رابگوبیاد.اما امشب روبی خیال شو!» غر ولندی 
کرد و چند تا چپ و راست هم نثارمان کرد و... 

پنجشنبه غروب رفتم سراغش,ر فیقش زود تر 
از من آمده بود. اسمش«فرزین» بود. خوش قیافه 
و ورزشکار... 

می گفت ۵ ۲ سالشه... اما سی ساله نشان می‌داد. با 
خنده گفتم:«چین و چرو ک‌های صورتت مال سختی 
روز گاره؟» واو خنداخند ادامه داد:«نه.... همه همینو 
می‌پرسند. اما منم به همه می گم» نه... مال عشق و حال 
زیادیه...» و خنداخند ادامه داد: شوخی کردم. 

هیچ کدامش نیست... یعنی نه تو زند گیم سختی 
کشیدم ونه مجال«عشق و حال» داشتم... راستشو 


بخوای این چند تا تار موی سفید که روی شقیقه‌هام 
سبز شده این خط‌هایی که شما اسمشو گذاشتی«چین 
وچروک سختی روز گار» تمامش حاصل عشقه.... 
عشق ویک شرمندگی ابدی مقابل این عشق. و البته 
یک حیرت جاودانه که اونم سوغات همین عشقه...! 

فرزین اينها را که می‌گفت. لحظه به لحظه رنگش 
تغییر می کر د... ابتدا که از «عشق» گفت شوق عشق, 
رنگ صورتش را مثل گل شقایق قرمز کرد. وقتی که 
از شرمند گی حرف زد:« کبودی» به سرعت «سرخی 
عشق» راپس زد و پوست صور تش همرنگ چشمانش 
شد! و سرانجام وقتی از «حیرت» گفت. در یک پلک بر 
هم زدن رنگش زرد شد. با خودم فکر کردم این حالت 
سوم. ناشی از ترسی عمیق است که حتی یاد آوری‌اش 
او را وحشتزده می کند و... 

«محمد» به حرف | مد:«بسم|... آقایون» هم هلیم 
گرفتم.هم آش رشته وهم کباب کوبیده چایی هم تازه 
دمه واذان‌هم دار ند می گن... بنشینیم سر سفرهافطار و 
بعدش تا خود «سحر» وقت دارین گپ بزنین و..» 

فرزین آستینها را بالا زد و قبل از اینکه برای وضو 
برود گفت:«من فقط یک شرط -نه, ببخشین -فقط 
یک درخواست دارم که...»حرفش راقطع و خیالش 
را راحت کردم. 

شرط هم باشه, اشکال نداره ولی خیالت راحت 
باشه... 

اگر قرار شد زند گینامه‌ات چاپ بشه به هیچ 
عنوان اسمی ازت نمی‌برم! فرزین«یا علی» گفت و... 
دقیقه‌ای بعد «نماز» را خواندیم و «بعدتر» هجوم 
بردیم به هلیم و اش و کوبیده و... ساعت ۱۰ شب 
بود که داخل تراس پشت تعمیرگاه آقای«جودی» 
نشستیم به گپ و گفت. محمد بساط زولبیا و چای 
راجور کرد و سپس فرزین گفت. از روزهای هیجده 
سالگیش گفت که همزمان طعم چهار چیز راچشید. 
بتیمی و... فقر و.. خلاف و... عشق را...! 

پدرم که از دنیارفت تازه‌معنی«نداری» را 
فهمیدم... نه اینکه فکر کنید پدرم ثروتمند بود و قبل 
از مر گش«بریز و بپاش» داشتیم.... 

در خانواده پنج نفره ما( از هنگامی که خودم را 
شناختم) من‌وخواه ر وبرادرم که هر کدام چند 
سال از من بزرگتر بودند. همیشه حسرت چیزهایی 
راداشتیم که بقیسه فامیل و دوستانمان خودش را 
داشتند.از دوچرخه و تلویزیون رنگی بگیر تا رزوی 
یک سفر چند روزه به شمال! پدرم کار گر بود و 
اگر «معتاد» نبود. مشکلاتمان کمتر می‌شد! اما او که 
به قول مادرم«هميشه اول به فکر مواد بود و بعداً یاد 
ما می‌افتاد» 

آن چنان غرق در اعتیاد بود که خواهر و برادرم 
وقتی من هشت سالم بود فقط برای اینکه از آن 
«جهنم کده» که اسمش خانه بود خلاص شوند. در 
اولین موقعیتی که برایشان فراهم شد ازدواج کر دند. 
«فرزاد» برادرم که دریک آهنگری کار می کرد با 
دختر صاحبکارش ازدواج کرد و چهار ماه بعد هم 


اه 
اطلاعات سل ارو ۳۵۲۶ 


تر تیب ازدواج خواهرم با «برادرزنش» راداد. خانواده 
زن فرزاد دستشان به دهانشان می‌رسید و به همین 
خاطر«پدر زن و پدر شوهر خواهر و برادرم» حسابی 
هوای آنها راداشت وبرای دختر و پسرش خانه خرید 
و... امافقط به یک شرط «من دوست ندارم مردم 
بفهمند ما با خانواده‌ای وصلت کردیم که پدرشون 
معتاده...؟» 

اینطوری بود که خواهر و برادرم نیز خیلی راحت 
مارا کنار گذاشتند, تا زمان«م رگ پدرم» بعد از 
مردن پدرم. خواهر و برادرم به خاطر مادر بیمارم 
هم که بود به ماسر می‌زدند. اماوقتی فهمیدند که 
باید مخارج سیر کردن شکم و اجاره خانه ما را بدهند. 
ارام آرام خودشان را کنار کشیدند و چون منتظر 
یک بهانه بودند تابه راحتی مارا کنار بگذارند. این 
بهانه خیلی زود نصیبشان شد. وقتی در محل«چو» 
افتاد که «فرزین قاچاق می‌فروشه» خواهر و برادرم 
به این بهانه که «زند گیمون داره از هم می‌پاشه» از ما 
فاصله گر فتند! 

ولی دروغ بود.... یعنی هم دروغ بود و هم نبود. 
من قاچاقچی نبودم. اما خلاف می کردم جیب‌بری 
و کف زنی واگ رهم پامی‌داد«شب‌رویی» چاره‌ای 
نداشتم. صاحبخانه که کار نداشت من هیجده ساله از 
کجا باید اجاره‌اش را بپردازم؟ 

او می گفت:«ا گه ندارین جل و پلاستون رو جمع 
کنین و...» ولی ما جل و پلاسمون‌رو جمع نکردیم!من 
که سال آخر دبیرستان بودم مجبور به تر ک تحصیل 
شدم.تادوماه‌هم دریک نانوایی کار می کر دم و... 
اما دستمزدم حتی شکممان راهم سیر نمی کرد. چه 
برسد به پرداخت اجاره‌خانه و خرج بیماری همیشگی 
مادرم!؟ اولین مرتبه وقتی یکی از مشتریان «نانوایی» 
حواسش نبود جیبش رازدم و پول‌هایش را بیرون 
مغازه«جاسازی» کردم. 

یک ساعت بعد طرف امد وداد و فر یاد راه 
انداخت و...البته نتوانست چیزی راثابت کند.اما 
صاحب نانوایی که مطمئن بود دزدی کار من است» 
همان شب حسابم را تسویه کرد ومن هم به راحتی و 
بدون اعتراضی زدم بیرون واز فردا شدم«جیب‌بر» 
و «کف‌زن» و... 

واما با«ساحل»چگونه آشنا شدم؟ او دختر 
همسایه‌مان بود و من تازمانی که پدرم مرد. اورا 
ندیده‌بودم.یعنی تا دوماه بعد از م رگش نیز آن دختر 
رانمی‌شناختم. چرا که من تا آن موقع سرم فقط توی 
درس بود و هیچ کدام از همسایه‌ها را نمی‌شناختم. اما 
باساحل تقریباً دوماه‌بعد از یتیم شدنم آشناشدم. 
بعد از اینکه خواهر و برادرم. مارا ترک کردند. یک 
شب که بعد از جنگ و گریز (از دست یک نفر که 
کیفش رازده بودم) طبق معمول دير به خانه رسیدم. 
همین که پا گذاشتم داخل خونه, قبل از اینکه مادرم 
راببینم که به دستش «سرم» وصل و روی تخت 
خوابیده بود. دختر جوانی را ديدم که با عجله داشت 
روسری‌اش را مرتب می کر د! وقتی دیدم مادر خواب 
است. از آن «مهمان غریبه» پرسیدم چه اتفاقی برای 


۵ ۱ اطلاعات سل 


مادرم افتاده و او (که بع دا گفت بارها مراداخل کوچه 
دیده بود و کاملا می‌شناخت ) با لحنی که برایم خیلی 
جالب بود گفت:«وقتی یک پیرزن مریض توی خونه 
تنها نشسته و یک دفعه حالش بد می‌شه و تنها کاری 
که از دستش بر مياد اينه که زنگ خونه همسایه رو 
بروییش رو بزنه, معنیش اينه که اون زن تنهاست و 
هیچ کس رونداره. که اگر داشت (مثلا یک پسر جوان 
و قلچماق داشت) حتماً پس رش می‌فهمید که حال 
مادرش بده و همیشه باید مراقبش باشه نه اينکه 
آقا پسر ساعت ۱۱ شب سلانه سلانه بیاد خونه و... 
شما کجایی آقا...؟ 

بی‌اختیار زدم زیر خنده, طوری خنده‌ام گرفته 
بود که هر کاری می کردم نمی‌توانستم جلوی خود م 
رابگیرماساحل که فکر کرد دارم مسخره‌اش 
می‌کنم. به حالت قهر خواست از خانه بز ند بیرون که 
به خودم آمدم و جلویش ایستادم. من شنیده‌بودم 
فرشته‌های نجات مهربون و صبور هستن... نه اينکه 
دل ارک اف وفنسابه شوت رودراوم درماشدگی 
تنها بگذارند و بروند خونه‌شون؟ مگه اینکه شما 
فر شته راست راستکی» نباشی» ببینم«بازار مشتر ک 
که نیستی دختر همسایه ؟این بار نوبت ساحل بود که 
نتواند جلوی خنده‌اش را بگیر د[البته که مانند من 
بی‌پروا نمی‌خندید ]هر چه بود از دم در ب رگشت و 
داروهای مادرم را که خودش خریده بود تحویلم داد 
و گفت که چگونه باید مراقبش باشم و... ان وقت 
بود که از خودش گفت:او هم مانند من «زند گی 
نامیزانی» داشت. با این تفاوت که مشکل مالی 
نداشت. اما زند گی خانواد گی‌اش خیلی «درب و 
داغون» بود. پدر و مادرش جدا شده بودند پدرش 
بعد از ازدواج دوم به خارج رفته بود مادرش هم 
زن‌مرد دیگری شده‌بود که خودش چند تا بچه 
داشت و طوری رفتار می کرد که ساحل بفهمد جایی 
در آن خانه ندارد و... و درست در یکی از همان شبها 
بود که مادرم مریض می‌شود و زنگ خانه آنها را 
می‌زند و ساحل به کمک مادر می | ید و... آن شب 
طوری صحبتمان گل انداخت که وقتی ساعت شد 
۳صبح. هر دویمان جا خوردیم و من گفتم:«الان 
مادرت عصبانی می شه؟» و او پوز خند تلخی زد 
و گفت:«قول بهت می دم از خوشحالی سر پا بند 
نیست که یک شب شوهر نامردش بهش س رکوفت 
نمی‌زنه!» این را گفت و داشت از خانه بیرون می‌رفت 
که اولین و آخرین بار به حرف دلم (بی آنکه به 
عقلم رجوع کنم) به زبان آوردم:«ساحل بامن 
ازدواج م ی کنی..؟ من هیچی ندارم... اما بهت قول 
می‌دم خوشبختت کنم...» واو زل زد توی صورتم و 
گفت:«اگه بهت بگم «بله» فکر نمی کنی دختره هول 
بود...؟!» و هر دو خندیدیم و... فرداعصر من و مادرم 
باش رانس کات ماحل ر ی وضماططوز که عونت 
حدس می‌زد. مادرش وناپدری‌اش آنقدر از خلاص 
شدن از دست او خوشحال بودند که حتی از من 
نپر سید ند. شغلم چیست؟ چی دارم ؟ کی هستم؟» 
و... هر چند که این سوالها راهمان شب ساحل از من 


پرسیده بود و من هم برای رسیدن به «او» چند دروغ 
سوک رفغ ی بآموتور دنک رک موفوری» 
کار می کنم و...» این طوری بود که در سن نوزده 
سالگی ازدواج کردم و... این راهم یادم رفت بگویم 
که مرگ پدرم تنها مزیتی که برایم داشت «معافی 
از سربازی» بود! 


روزه ااز پی هم می گذشت و من که تازه‌طعم 
خوشبختی را چشیده‌بودم.اولین کاری که کردم این 
بود که نگذاشتم ساحل کار کند. او دوره« کمک‌های 
اولیه پرستاری» را گذرانده بود و می‌توانست به 
راحتی در یک درمانگاه مشغول کار شود. در خواستم 
راپذیرفت که گفتم:«ما که فعلًنیازی به کار کردن 
تونداریم... در امد من آنقدر هست که خر جمون در 
بی‌اد... پس تو فقط مراقب مامان باش و...» اوهم که 
می‌دید حال مادرم خوب نیست قبول کرد و... ان 
روزه امن دچاریک احساس دوگانه بودم. ایک 
طرف خوشحال بودم که زنم نمی‌داند که شوهرش 
یک «جیب بر است!» واز طرف دیگر از خودم خجالت 
می کشیدم که مقابل زنی که مثل خور شید شفاف و 
پاک است. این گونه دروغ می گویم! به همین خاطر با 
خودم قرار گذاشته بودم که در اولین فرصت «خلاف» 
رابگذارم کنار و آدم شوم,این راهم بگویم-وبه 
خداوندی خداحقیقت رامی گویم که اول سعی 
می کردم حتی‌الامکان از «دارا»ها سرقت کنم تا کمتر 
عذاب وجدان بگی رم!و ثانیا معمولا در حد نیازم 
دزدی می کردم و نه بیشتر, تاجایی که گاهی اوقات 
دو ماه طول می کشید و من فقط یک بار« کیف‌قاپی» 
می کردم. یعنی هر وقت پول نداشتم, درست مانند آن 
شب که پس از دو سال که از ازدواجمان می گذشت 
آن اتفاق رخ داد... 

هوا تازه تاریک شده بود و داشتم با موتورم از یک 
کوچه فرعی می گذشتم که متوجه پیرمردی شدم که 
از ماشینش پیاده شد تا در پار کینگ خانه‌اش را باز 
کند:من هم فا آن کیف سامسویث راداغل ماشسین 
دی دم معطل نکر دم و تاپیرمرد خواست به خودش 
بیاید از کوچه خارج شده بودم! در بین راه رسیدن 
به خانه طبق معمول خواستم پولهای داخل کیف را 
بردارم و کیف رابیندازم گوشه خیابان. اما وقتی داخل 
کیف رادی دم که پر بود از تراول و سند و چک و... 
فهمیدم که باید بروم داخل خانه و کیف راوارسی 
فاد رد را دصل فی کی په آرآمن دال وور وین شد 
وب رای‌اینک ه جلب کرجا کم با چراغ قودمش_فول 
وارسی کیف شدم...» 

چیزی حدود صد میلیون تراول و دلار و کلی 
چک وچندین سند ومدرک و.... که یک مرتبه 
چراغ زیرزمین روشن و ساحل داخل شد. یک لحظه 
جاخوردم امازود به خودم آمدم:«اين کیف یکی از 
مسافرهاست که قراره اول صبح ببرم و بهش بدم و...» 
که ناگهان بغض ساحل شکست: 


بقیه در صفحه ۲۸ 


۱۵ 


ۆر در ىن نچه 


استادی درشروع کلاس درس,لیوانی پراز آب به 
دست وآن‌رابالا گرفت که‌همه ببینند.بعد از شاگردان 
پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ 

شاگردان جواب دادند: ۰ گرم. ۰۰ ۱ گرم. ۱۵۰ 
گرم 

استاد گفت: من هم بدون وزن کردن, نمی‌دانم 


دقیقا”وزنش چقدراست.اماسوال من این است: اگر 
من‌این‌لی وان آب راچند دقیقه همین طور نگه دارم. 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

شاگردان گفتند: هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 

استاد پرسید: خوب.اگر یک ساعت همین طور نگه 
دارم چه اتفاقی می‌افتد؟ 

یکی از شاگردان گفت:دست تان کم کم درد 
می گیرد. 

استاد گفت:حق با توست... حالاا گر یک روز تمام 
آن رانگه دارم چه؟ 

شاگرد دیگری گفت: دست تان بی حس می شود. 
عضلات به شدت تحت فشار قرار می گیرند و فلج 
می‌شوند. و مطمئنا " کار تان به بیمارستان خواهد کشید 
و همه شاگردان خندیدند. 

استاد گفت: خیلی خوب است.ولی آیا در این مدت 
وزن لیوان تغییر کرده است؟ 

شاگردان جواب دادند: نه 

استاد گفت:پس چه چیز باعث درد وفشارروی 
عضلات می‌شود؟ درعوض من چه باید بکنم؟ 

شساگردان گنج دند یکی از آنهاگنت:لبوان دا 
زمین بگذارید. 

استاد گفت:دقیقا "مشکلات زند گی هم مثل همین 
است.اگر آنهاراچند دقیقه در ذهن تان نگه دارید. 
اشکالی ندارد.اگر مدت طولاتی‌تری به آنها فکر کنید. 
به درد خواهند آمد.اگر بیشتر از آن نگه شان دارید. 
فلج‌تان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید 
بود. فکر کردن به مشکلات زندگی مهم است.. اما 
مهم تر آن است که درپایان هر روز و پیش از خواب. 
آنها را زمین بگذارید. به این تر تیب تحت فشار قرار 
نمی گیر ند.هر روز صبح سر حال وقوی بیدار می‌شوید و 
قادر خواهید بود از عهده‌هر مسئله و چالشی که برایتان 
پیش می آید. بر آیید! دوست من.یادت باشد که‌لیوان 
آب را همین امروز زمین بگذاری. 


۶ 


beigi_somayeh@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


پر سید ع8» ۰۰۰ 

چطور, بهتر زندگی کنم؟ 

با کمی‌مکث جواب داد: گذشته ات رابدون هیچ 
تأسفی بپذیر. با اعتماد. زمان حالت رابگذران؛ وبدون 
ترس برای آینده آماده شو. 

ایم ان رانگه_داروترس رابه گوشهای‌انداز 
شک‌هایت راباور نکن, و هیچگاه به باورهایت شک 
نکن. زند گی شگفت انگیز است. در صور تیکه بدانی 
چطور زند گی کنی. 


شود ادامه داد: مهم این نیست که قشنگ باشی.... 
قشنگ این است که مهم باشی احتی برای یک نفر. 

کوچک باش وعاشق... که عشق.خود می‌داند آئین 
رابطه‌خاص توبا کسی. موفقیت پیش رفتن است نه 
به نقطه‌ی پایان رسیدن... 


به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می‌خواستم 
پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد: 

زلال‌باش.....زلال باش..... فرقی نمی کند که 
گودال کوچک آبی باشی یا دریای بیکران, زلال که 
باشی, آسمان‌در توپیداست دو چیز راهمیشه فر اموش 
کن: خوبی که به کسی می کنی. بدی که کسی به تو 
می کند وباز ادامه‌داد در دنیافقط ۲نفر هستند که 
بدون هیچ چشمداشت ومنتی و فقط به خاطر خودت 
خواسته‌هایت رابر طرف می کنند. پدر و مادرت و 
نفر سومی که خودت پیدایش می کنی» مواظب باش 
که‌ازدستش ندهی وبدان که توهم برای اونفر سوم 
خواهی بود. 

چشم و زبان. دوسلاح بزرگ در نزد تواند. چگونه 
از آنها استفاده‌می کنی؟ مانند تیری زهر آلود یا آفتابی 
جهانتاب. زند گی گیر یا زند گی بخش؟ 

بدان که قلبت کوچک است پس نمی‌توانی 
تقسیمش کنی» هر گاه خواستی آنرا ببخشی با تمام 
وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود. 

هیچگاه عشق راب امحبت. دلسوزی, ترحم و 
دوست داشتن یکی ندان. همه اینها اجزاء کوچکتر 


عشق هستند نه خود عشق. م.ر - آرمید خت 


زند گی 
ابتدابه شدت سعی داشتم تادبیرستان راتمام کنم 
ودانشکده راشروع کنم. سپس به شدت سعی داشتم 
تادانشگاه را تمام کر ده و وارد بازار کار شوم. بعد تمام 
سپس تمام سعی و تلاشم رابرای فرزندانم بکار بردم 
تا آنهار تاحد مناسبی پرورش دهم سپس می‌تونستم 
به کار بر گردم.اما برای بازتشستگی تلاش کردم:اما 
اکنون که در حال مرگ هستم» ناگهان فهمیده‌ام که 
فراموش کرده بودم زندگی کنم 
لطف اج ازه ند هید این اتفاق بر ای ش ماهم تکرار 
شود. قدر دان موقعیت فعلی خود باشید واز هر روز 
خود لذت ببرید. 
برای‌به‌دست آوردن پول.سلامتی خود راازدست 
می‌دهیم سپس برای بازیابی مجد د سلامتی مان پول 
مان رااز دست می‌دهیم گونه‌ای زند گی می کنیم که 
گویا هر گز نخواهیم مرد و گونه‌ای می‌میریم که گویا 
هر گز زند گی نکر ده‌ایم. 


درخت مشکلات 

نجار یک روز کاری‌دیگرراهم به‌پایان‌برد. 
آخر هفته بود و تصمیم گرفت دوستی رابرای صرف 
نوشیدنی به خانه‌اش دعوت کند. 

موقعی که‌نجار ود وستش به خانه رسیدند.قبل 
از ورود نجار چند دقیقه در سکوت جلو درختی در 
باغچه ایستاد.. 

نجار بادودستش. شاخه‌های‌ درخت را گرفت. 
چهره‌اش بی‌درنگ تغییر کرد. خندان وارد خانه 
شد.همسر و فرزندانش به استقبالش آمدند, برای 
فر زندانش قصه گفت. و بعد با دوستش به ایوان رفتند 


عباس عابد 


تاجای‌بنوشند.از آنجامی‌توانستند درخت راببینند. 


دوستش دیگر نتوانست جلوی کنجکاوی‌اش رابگیرد. 
و دلیل رفتار نجار را پرسید.نجار گفت: 


آه‌این درخت مشکلات من است. موقع کار. 
مشکلات فراوانی پیش می آید.امااین مشکلات مال 
من است و ربطی به همسر و فرزندانم ندارد. وقتی به 
خانه می‌رسم.مشکلاتم رابه شاخه‌های آن درخت 
می آویزم. روز بعد وقتی می‌خواهم سر کار بروم. 
دوباره آنهارااز روی شاخه بر می‌دارم. جالب این است 
که وقتی صبح به سراغ درخت می‌روم تامشکلاتم را 
بردارم. خیلی از مشکلات. دیگر آنجا نیستند. و بقیه 
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اطلاعات کی مرو ۳۵۲۶ 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


رضارفیع 

درست است که گاهی مختصری تورم و 
گرانی‌هست.ما چنین نیست که فقط دولت 
لنگش گیر باشد. بلکه خود ملت نیز گاهی لنگش 
گیر است. چگونه؟... این گونه که بعضاً ممکن 
است«فرهنگ مصرف» را جدی نگیرند. یعنی 
چه؟... یعنی که فرهنگ درست مصرف» عملاً 
بلامصرف یک گوشه ای بیفتد.مثلاً؟... مثلاً الان 
در راستای مرغ این قضیه پیش آمده. مصرف 
کننده ممکن است که بر اثر جو موجود. بیش از 
ان دازه مصر فش مرغ بخرد یا حتی بخورد. و این 
خب مسلم است که یک مقدار کمبود و گرانی 
کاذب درست می کند. 

باید شیوه مصرف راعوض کرد. باید الگوی 
صحیح مصرف ساخت و در افواه‌انداخت. الگویی 
که به ‌روزباشد و مطابق باشرایط اقتصادی و 
جمعیتی کشور. فرض کنید یک زمانی گوشت 
ارزان بود. هر شب آبگوشت بار می گذاشتند؛ الان 
اما اوضاع فرق کرده. دلیل نمی‌شود که چون سایق 
اجداد ما هرشب آبگوشت میل می کردند. الان هم 
ما هرشب آبگوشت میل کنیم. 
_ همین چند روزپیش,یکی از مسوولان نام 
اشنای ولایت خودمان. خطاب به مردم فهیم 
همیشه در صحنه» رهنمودهای ارزنده ای قریب 
به‌اين مضمون داده و گفته بود که نباید بگذاریم 
ا ما ايه رانو در آورد. حالا اگر 
قیمت مرغ گران است. خب چه اصراری هست 
که همه اش مرغ و چلومرغ بخوریم؟ به عوض آن. 
می‌توانیم اشکنه پیازداغ بخوریم. 

(خب راست می‌فرمایند دیگر. شما تصور 
بو 
نبود؛ آن وقت مثل همین همولایتی‌های خراسانی 
الاصل مان باید بر سر می‌زدیم وفریاد برمیآوردیم 
که: نونم نداره اشکنه!...) 

مصراع: 

«فرزند زمان خویشتن باش» 

آیگوشت نشد. عم نما آش 

بسته پیشنیادی: به جهت کمک به اصلاح 
الگوی مصرف و به تبع آن. کمک به کاهش گرانی؛ 
۰ این کم رت کندومی اد يم چند 
راهکاری ارائه می‌دهیم. 


۵ لمات کی 


خوشبختانه در خصوص ارائه راهکار و رهنمود. 
مصرف کننده نیستیم. عنایت بفر مایید: 

۱-تکه تکه کردن مرغ:سابق معمول بود که 
عزیز مصرف کننده‌می‌رفت مرغ فروشی, هفشده 
تا مرغ می گرفت می آورد صاف می گذاشت داخل 
فریز به تدریج هی چلو مرغ درست می کرد ومیزد 
به بدن. اخه این شد تنوع غذایی؟.... 

خب الان زمانه فرق کرده الگوی مصرف هم 
فرق کرده معده‌ها هم فرق کرده. همه چی فرق 
کرده. طرف همین چند روز پیش در روزنامه 
آگهی داده بود که:«یک مرغ دارم روزی دوتا تخم 
می گذارد. معاوضه با خانه يا زمین...». 

بله. الانه باید با توجه به وسع مالی و همچنین 
وسع معده خالی, تکه‌هایی از مرغ راابتیاع کرد. مگر 
در زمینه مرغ به اصطلاح کنتاکی یا سوخاری قبلا 
این کار نشده‌است؟ زنگ می زنید یک يادو تکه 
مرغ سفارش می‌دهید. خلاص. شاعر می‌فر ماید: 
تیکه تیکه کردی مرغ منو.... و الی آخرا 

۲-نظیره سازی: شیوه‌های مصرفی در 
شاید بشود در مورد سایر کالاها هم به کار برد. 
در این زمینه مردم ماخودشان از قدیم به 
صورت خودجوش عمل می کر دند وبعضاً گاه 
یک طرح‌هایی ابداعی و ابتکاری از خودشان در 
می‌آوردند که هر بیننده ای از مشاهده آن کف 
می کر ده. 

الان مثلاً در همین زمینه تغییر الگوی مصرف 
مرغ, در بین مردم شیوه ای دارد دهان به دهان 
قل می‌شود که جالب توجه است.مثل چای کیسه 
ای «لیپتون»(ی‌انپتون) یک نخی به ران مرغ (یا 
هر عضودیگری از نامبرده)می‌بندیم وعین چای 
لیپتون که داخل استکان اب جوش فرو می کنیم و 
بالامی آوریم. آن راداخل ظرف برنج فرو می کنیم 
وبیرون می‌آوریم و سپس آن رارد می کنیم تا 
دیگران هم این کار راانجام دهند. حالاحساب 
کنید تاچه حد مصرف مرغ پایین خواهد آمد؟! 
احسنت به این مرده! 


مذاكرات گروه (+۴در تاکسی 


در گرماگرم هوای امر داد با تمام وجود داخل 
تاکسی نشسته ام. بلاتشبیه. به نازی که لیلی به 
محمل نشیند. ساکت و صامت؛ کانه ما کت. 

اما... در اندرون من خسته دل ندانم کیست / که 
من خموشم و او در فغان و در غوغاست... حیف که 
موافق غوغاسالاری نیستم. 

سه تامسافر در عقب نشسته اند و من هم در 
صندلی جلوءولو. 

راننده دنده عوض می کند و امواج خروشان 
ترافیک یک دنده شهر راموشکافانه می‌شکافد و 
به پیش می ر ود.... 

نگاهی به اطراف داخل تاکسی می‌اندازم و زیر 
لب با حافظ شوخی می کنم که: 


صد نکته غیر حسن بباید که «تاکسی» 
مقبول طبع مردم صاحبنظر شود! 


مسافر سمت راست عقب: ببخشید آقای 
راتتده > ارت ا 0 2 
است؛امکانش هست که کولر ماشین راروشن 
کنید؟ 

راننده:نه خواهر من امکانش نیست. حرف 
شما هم جسارت نیست اما باعث خسارت است. 

وا ی کک 
لازم راندارد.ازطرفی تومی کشی. از طرفی سلاسلم. 
مگر این وسط معجزه ای رخ بدهد. 

سبا۲۰۰تومان‌اضافه کرابه:قضیه حل 
El‏ 

-خب از اول می‌فرمودین خواهر من!...چرا این 
قدر لقمه رو دور سرتون می‌چرخونین؟ 


مسافر سمت چپ عقب: ولی من با دادن پول 
اضافه موافق نیستم. مدیرعامل سازمان تا کسیرانی 
گفته که راننده‌ها حق دریافت کرایه اضافه به دلیل 
روشن کردن کولر ندارند. من نمی خواهم بی قانونی 
ET‏ 

_خب ملا بی قانونی نکنی» چیکار می‌خوای 
بکنی؟ 

ببخشید.بی زحمت این بالابر شیشه پنجر ه 
کنار من را بدهید تا شیشه را پایین بدهم. 

-نمی‌شود عزیز من... گذاشتن وبرداشتن 
دستگیره بالابر باعث استهلاک دسته آن می‌شود. 
استفاده کنید. 

_با .۱۰ تومان اضافه کرایه. مشکل حل 

-بفرمایید... این دستگیره رافعلاً داشته باشید؛ 


راننده. می‌شود یک بوقی بزنید این موتوریه بره 
کنار؟...آاخه بدجوری لوله‌اگزوزش کنار پنجره و 
نزدیک بینی منه. 

-دیگه چی عزیز من؟.... هر بوقی می‌دونین 
چقدربرق وباتری ماشین رو مصرف می کنه؟ 
شماظاهر | از هدفمند شدن حامل‌های انرژی بی 
خبرید .... 
فشاری نمیاد؟ 
را در آورم.... 


مسافر جلویی: وایستا آقای راننده من می‌خوام 


پیاده شم... 
-مگر شهر هرته که پیاده شی؟.... ایستگاه! 


۷ 


امو ختن و به 


کار دستن» 


شنو دی خاط می اورد 


۵ کنفو سیوس 


حتماًّبرای شسماهم شگفت انگیز بوده که ببینید هنر پیشه ها در نقش‌هایی 
باجنسیت متفاوت و یادر گروه سنی خیلی بزر گتر از سن واقعیشان ظاهر 
می‌شوند. در واقع ماجرااز آنجا شروع می‌شود که بسیار اتفاق افتاده است از 
باز یگر ان‌هالیوود خواسته شود برای بازی در بعضی فیلمها ظاهر شان را کاملاً 
تغییر دهند.خیلی از آنها به مد تی که فیلم در مر حله فیلمبرداری است‌باید هر روز 
بدون تفاوت با روز قبل در تمام مدت باصبر زیاد بی حر کت زیر دستان گر یمور 
بنشیند ودر طول فیلمبر داری گریم سنگین راروی صورت وبدنشان تحمل کنند. 


البته گاهی اوقات هم از جلوه‌های ویژه برای ساخت یک چهره‌ی جدید استفاده 
می‌شود. چهر ه‌هایی که شاید هیچوقت در دنیای واقعی وجود نداشته باشد. ولی 
بعداز تحمل تمام سختی‌هاا گر عوامل فیلم کار خوبی ار ائه داده باشند وشانس 
هم با آنها یار باشد شخصیت جد یدی پابه دنیای واقعیت می گذارد که‌همگی 
خیال می کنیم واقعا وجود داشته است. عکس‌هایی که در این دو صفحه خواهید 
دید از بهترین گریم‌های‌هالیوود که بسیار پر دردسر ووقت گیر هم بوده‌اند تهیه 
شده است که دیدن آنها برای هر انسانی شگفت آور خواهد بود. 


برد پیت در فیلم 
«موضوع عجیب بنجامین باتن» 
بنجامین باتنی که بیننده در ۲ دقیقه نخست فیلم 
می‌بیند. چیزی نیست جز یک سر ساخته شده توسط 


کامپیوتر که روی بدن یک بازیگر واقعی نصب شده 


است. حقیقت این است که مادر طول از ۵۲دقیقه. 
خود براد پیت رانمی‌بینیم» بلکه نوعی کپی دیجیتالی از 
سراورامی‌بینیم که باتکنیک‌های کامپیوتری‌روی‌بدن 
یک بازیگر واقعی (برای‌ هر دوره‌سنی بنجامین باتن یک 
بازیگر نقش‌بدن‌اورابازی کر ده‌است)قرار گر فته‌است. 
ساخت یک بازیگر دیجیتالی به حد کافی مشکل است 
و دراین فیلم پیچید گی کار دو چندان شده‌است؛ براد 
پیت راهمه می‌شناسند و چهره و نحوه‌بازی‌اش کاملا 
شناخته شده‌است»در نتیجه کو چک ترین بی دقتی در 
ساخت بدل مجازی اواز سوی بیننده کشف خواهد شد. 
از طرفی مدت زمان زیادی‌این شخصیت دیجیتالی در 
جلوی دید گان بیننده‌است و همین. کار ساخت اورا 
طاقت فرسامی کند. 

این روش پیچید گی‌های‌ خاص خود رادارد. 
به عنوان متال, یک لبخند ياح رکاتی نظیر اشاره‌های سر 
ودست ضمن صحبت کردن.سبب می‌شوند تاندون‌ها 
در گردن پاسینه کشیده شوند و این وابستگی‌اعضای 
مختلف بدن به هم باعث دشوار شدن کار می‌شود. 
مثال دیگر, توجه به موضوع به ظاهر ساده زمان‌بندی 
تنفس شخصیت است. به طوری که باید | ثار تنفس در 


۱۸ 


چهره‌و بدن‌هماهنگ باشند. واضح بود که ساز ند گان 
مجبور به ساخت یک سر 06 واقع گرایانه بودند که 
به خوبی متحر ک سازی شد هو پیوند خوبی با بدن بازیگر 
واقعی داشته باشد. 
جانی دپ در فیلم 
آلیس در سرزمین عجایب 


جانی دپ دوست داشتنی بر ای‌اینکه به این چهر ه 
انیمیشنی تبدیل شود مجبور بود روزی سه ساعت به 


صورت ثابت روی صندلی گریم بنشیند و صدایش هم 
درنیاید تا آرایش عجیبی که درفیلم آلیس در سرزمین 
عجایب داشت روی صور تش انجام شود. 
ربکارومجین در فیلم 
ایکس من و ایکس من ۲ 
این زن آبی رنگی که می‌بینید کسی نیست به جز 
ربکارومجین.اینکه یک نفر کاملا شکل و شمایلش را 
تغییر دهد واز نوک پا تاسر بارنگ آبی نقاشی‌ شود 
برای‌این مدل سابق کار راحتی نبود و البته این کاری 
نیست که بقیه مدل‌ها انجام دهند. 


جيم کری در فیلم 
چطور گرینج کر یسمس را گم کرد 
جیم کری بازیگر کمدی و معر وف‌هالیوود تجر به 
گریمه ای متفاوت و جالبی رادر کارنامه هنری اش 
دارد ول ی این یکی کمی‌متفاوت است زیر ااومجبور 


بودروزی ۴ساعت روی صندلی آرایشگران خم به 
ابر و نیاورداواین برنامه برای مدت ۵ماه هر روز تکرار 
شد. اما می‌دانیم وقتی این فیلم به نمایش در آمد همه 
راهیجان زده کرد و خستگی رااز تن همه عوامل فیلم 


درآورد. 


ران پرلمن در فیلم 
جیک گاربر هنر مند گریمور توضیح می‌دهد 
که گریم پرلمن در این فیلم از تکه‌های فوم اعضای 
مصنوعی, شامل یک پوشش برای فرق سر ویک 
بت 


پوشش برای کل صورت او تشکیل شده که کل صورت 
به جز لب پایینی رامی‌پوشاند. تحمل این گریم سنگین 
البته حوصله زیادی می‌خواست که ران ثابت کرد آن 
رادارد. جالب اینجاست که رون پرلمن ۶۲ساله زمانی 
که متوجه شد یک پسر ۶ساله آرزودارد که«پسر 
جهنمی» راملاقات کند. پس از ۸سال دوباره خود 
رابه صورت شخصیت «پسر جهنمی» در آورد و به 
صورت ناگهانی به دیدن او رفت تااين پسر بچه رااز 
بر آورده کردن آرزویش شگفت زده کند.اين پسر 
۶ساله که زا کاری نام دارد ارزوی خودرادرسایت 
موسسه آرزو کن (Make-A-Wish)‏ نوشته بود. 
نکته جالب توجه در این اقدام نیز گریم ۴ساعته پرلمن 
۶۲ساله است. 


بنسیودل تورو در فیلم 


این گریم جالب هم تغییر بنسیودل تو رو به مرد 
گر گی کار ریک بیکر هنر مندی است که شش بار برنده 


01 سس 


اسکار شده است. او هر روز این موهارابر روی صورت 
بنسیودل تورومی چسباند ومجبور بود سه ساعت زمان 
صرف کند تا آن موها رادوباره‌از روی صور تش بر دارد 
تا سکانس‌های دیگر فیلم را بگیر ند. 

رابین ویلیامز در فیلم 


هنرنمایی رابین ویلیامزاست که در سال ٩٩۳‏ ااکران 


۳ / 
شد. او در این فیلم نقش پیرزن ۶۰ ساله‌ای رابازی 
ی رای را رد 
دیگر باجنسیت زن ۴تا ساعت در روز زمان می‌طلبید. 
امادر پایان آ کادمی‌اسکار بادادن‌جایزه‌بهترین گریم 

جواب این زحمات را داد. 


مارلون و شاون وایانس در فیلم 


تغییر شکل دوبرادر آ مریکایی -آفریقایی مارلون و 
شاون وایانس به شکل دوزن بلوند چشم آبی در کمدی 
«بچه‌های سفید» سال ۲۰۰۴ فوق العاده‌جالب بود. اگر 
عکس این گریم رانبینیم به سختی باور می کنیم که این 


4 EY: 
دو دختر بلوند دومردسیاه‌پوست باشند. گریمورها‎ 
برای هر بازیگر در روز بیش از ۴ساعت زمان صرف‎ 
می کردند.اين پروسه بسیار طولانی و پرز حمت بود‎ 
ورنگ زیادی هم برای مالی‌دن روی صورت این دو‎ 
برادر مصرف شدا‎ 


رالف فیینس در فیلم 


رولین یگ «ولد مورت» راشیطانی ترین جادو گر 
در طول هزاران هزاران سال می‌دان د. اوبیمار روانی 
خشمگین, عاری از وا کنش‌های انسانی نسبت به 


رنج‌های‌مردم است. .. گریم جالب او که‌روزی 
دوونیم ساعت زمان می‌برد توانست نقش حساس 
اورابه خوبی به بیننده القا کند ویکی از جالب‌ترین 
گیریم‌های‌هالیوود شود. 


مایک مایرز در فیلم 


با کمک هنرمند گریمور نامزداسکار به نام میشل 
بر وک و مایک اسمیتسون.چهره جالب و متفاوتی برای 
مایک مایرز در فیلم قدرت‌های آوستین درست کر دند. 


این گریم هم یکی از گریم‌های جالب بود که بعد از دیدن 
چهره اصلی بازیگر بیننده را شو که می کر د. 


ودر آخر عکس‌هایی ببینید از مراحل گریم 
بازیگر سریال پرفروش 


۵ ریات کی 


مه مه 


مشکلات خو در اد ماسه‌هادنه سید وا 


مه 


قتان رار سنگ هر هر 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


عاطفه عالی‌محمودی رتبه ۰۷۱ شبنم 

پورنعمتی رتبه ٩۳۲‏ زهرا بچاری رتبه ٩۱‏ 

برخلاف تصور عموم برمبنای اتخاذ روشهای 
خاص یا استفاده از امکانات ویژه برای موفقیت 
در کنکور, رتبه‌ه ای بر تر کنکور امسال نیز ت وکل 
به پروردگار و اراده و پشتکار خود همچنین 
حمایت خانواده راعوامل اصلی موفقیت خویش 
بر شمردند. 

-خانم زهرا بچاری اصلی‌ترین عوامل موفقیت 
شما چیست؟ آیا از امکانات کمک آموزشی ویژه‌ای 
در شهر آبادان بهره می‌گیرید؟ 

#۶ برنامه‌ریزی اصولی. الگو گر فتن از افرادی که 
سال‌های قبل موفق بوده‌اند و توکل به خدا حتی در 
شرایطی که احساس می کردم همه زحماتم بی‌نتیجه 
مان ده مهمترین عامل موفقیت من» پدر و مادرم و 
دلگرمی‌هایشان بود. آنها خیلی در این مسیر مشوقم 
بودند. 

-خانم عاطفه عالی‌محمودی سکوی پرش شما 
در پیش گرفتن از رقبا کدام ایام سال بوده و چه 
روش یا راهکاری را استفاده کرده‌اید؟ 

۶+ برخلاف اکثر داوطلبان کنکور سعی کردم 
تابستان را خیلی جدی بگیرم و از این فرصت طلایی 
به خوبی بهره‌برداری کردم. دروس اصلی زیر گروه 
مورد علاقه‌ام را از ابتدا می‌شناختم و سرمایه گذاری 
خاصی روی آنها کردم. زیست.شیمی و ریاضی. از 
انتدا هدف مشخصی را دنب ال می کردم و گام به 
گام با مطالعه و برنامه‌ریزی برای دوره‌های منظم 
که مانع فراموشی درسهایم می‌شد به سمت رشته 
مورد علاقه‌ام حر کت می کردم. کتاب‌های کمک 
آموزشی که حاوی تستهای کنکور سنوات گذشته 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعست 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
FA‏ 


۰ #2 ۰ 
جربمه به خاطر تأخیر در ابر از رسید 

خلاصه سوال: 
بنده چند سالی است مغازه کوچکی رااداره 
می کنم. همه ساله قبل از اتمام مهلت اظهار نامه 
مالیاتی جهت پر داخت مالیات مشاغل سالانه به اداره 
دارایی مراجعه می کنم. معمولاً به صورت توافقی 
مبلغ مالیات ارزیابی شده و قبض صادر می گردد و 


مصاحبه با رتبه‌های دو رذمی کنکور ٩۱‏ 


بود مهمترین منبع در ایام دوره‌هایم محسوب 
می سد. 

#خانم شبنم پورنعمتی, آیا کنک ور به قول 
تبلیغات موسسات غول بز رگ و سد عظیمی محسوب 
می‌شود؟ 

کنکور اصلاً سخت نیست. تلاش برای یک هدف 
از پیش تعیین شده و برنامه‌ریزی مناسب برای 
رسیدن به آن تمام موانع را مرتفع می‌سازد. 

یک ماه قبل از کنکور خیلی نگران بودم و امیدم 
کم شده بود به همین علت با کاهش ساعات مطالعه 
مواجه شدم. اما با توجه به نتایج موفق کسب شده 
در آزمونهای آزمایشی و دلگرمی‌های پدر و مادرم 
و مهمتر از همه تو کل به خدا روحیه‌ام را حفظ کردم 
وروزهای پایانی با تلاشی دو چندان نسبت به قبل 
به چایگاه اضلی خود ب رگشتم. 

#۶در صحبتهای هر سه نفر. شما اشاره‌هایی 
به آزمون‌های آزمایشی کردید. آیا آزمون دادن 
تأثیری در فرایند موفقیت شما داشته؟ 

هر سه نفر مادر آبادان از آزمونهای گزینه 
دو استفاده می کر دیم و با حضور در این آزمونها 
خود را می‌سنجیدیم. بعد از جلسه آزمون به رفع 
نواقص به صورت دسته‌جمعی می‌نشستیم وبا 
هم اطلاعاتمان را به اشستراک می‌گذاشتیم. محک 
خوردن اطلاعاتمان هر از چند گاهی باعث می‌شد 
از مسیر اصلی منحرف نشویم و قبل از فراموشی 
مطالب مطالعه شده دوره‌ای انجام دهیم. حضور در 
هر آزمون معتبر بسیار تأثیر گذار است. 

#روزی چند ساعت مطالعه را پيشنهاد 
می کنید؟ 

محدودیتی وجود ندارد. هر چه ارزش برای 
اهدافمان قائلیم به همان اندازه بايد برای رسیدن 
به آنها تلاش کنیم. روزهایی که مدرسه داشتیم 
حدودا بین ۵ تا ۷ ساعت و در روزهای تعطیلی بین 
۷ ۱۰ ساعت مطالعه داشتیم. 


مودی‌موظف است قبل از اتمام مهلت تعیین شده آن 
رابه حساب اداره مالبات وار یز ماید. 

مطابق روش همه ساله جهت پرداخت مالیات 
سال ۱۳۸۹ یک ماه‌مانده به اتمام مهلت اظهار نامه 
بعنی ٩۰/۳/۳۰‏ به حصوزه میتی مراجعه کردم ,به 
همان روش قبلی مبلغ مالیات رامحاسبه نموده, قبض 
آن راصادر کردند.بنده‌عین مبلغ راچهار روزمانده 
به پایان مهلت تعیین شده بعنی ٩۰/۳/۲۸‏ به حساب 
اداره‌مالی ات وار یز کر دم.به علت مشکلی که برایم 
پیش آمد تتوانستم رسید آنراقبل ازپایان مهلت 
تحویل دهم. 

از طرفی گمان می کر دم چون پول در سیستم اداره 
مالیات‌وار یز شده مشکلی نخواهد داشت.امااداره 


#در سال کنکوری که گذشت در امتحانات 
مدرسه با چه میزان آماد گی حاضر می‌شدید؟ 

آمادگی کامل و فقط برای نمره ۲۰ 

تستی خواندن, تشریحی خواندن یا کلاً خواندن 
مارا به یک نتیجه می‌رساند و تفاوتی ندارد. اینها 
بهانه‌هایی است که بچه‌ها برای فرار از زیر بار 
مسؤولیت به کار می‌برند! 

چکیدہ کنکور المپیادی از تک تک دروس نیست 
بلکه آزمونی تشکیل شده از ۷۰ در صد سوالات ساده 
و متوسط است. 


علی نظیف:طی سال گذشته این ۳ دانش آموز 
همانند همه داوطلبان موفق دیگر ایامی پرتلاش را 
سپری کردند. گاهی ناامیدی به سراغشان می آمد که 
با اراده فولادین خود بر آن غلبه می کردند. 

حمایت پدر و مادرهاء تتوکل به خداء هدفمند 
بودن و پشتکارشان عوامل درخشان نقطه قوت راه 
آنهابود. آنها تک تک اتفاقات را جدی می گرفتند 
و در هیچ مرحله‌ای کوتاهی نکردند. 

امتخانات, حضوز درم سه مطالعه خط به خط 
کتاب درسی» دقت عمل در تمام کلاسهاء حل تمام 
شنتهای کنکور سنوات گذشته و در پایان جمع بندی 
و دوره مناسب را جدی گرفتند و به نتیجه طلایی 
مورد نظرشان رسیدند. 


مالیات به بهانه اینکه ر سید رادیر ارائه دادم مراجریمه 
کردال؟.. 
سوالم این است که آیابااینکه به اداره‌مالیات 
مراجعه کردم و آنهامبلغ مالیات را تعیین کر ده وبه 
من دادند ومن هم قبل از پایان مهلت تعیین شده آن 
رابه حساب اداره مالیات واریز کردم. آیامستحق 
جر یمه هستم ؟ به جرم کدام خلاف قانون باید جر یمه 
شوم واثر تنبیهی آن چیست؟ به عنوان یک مودی 
خوش حساب انتظار نداشتم بامن این گونه رفتار شود 
آن‌ هم به استناد قانونی که در ظاهر نه به نفع اداره 
مالیات است نه به نفع مودی ؟!لطفا در صورت امکان 
راهنمایی فرمایید. 
اصغر کلانی -تهران 
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° 3 3 "2 ۳۹ ۰] ۰ " Mh mı 
تشویق می تواند باعث موفقیت کود ک شود!‎ 

بیشتر اوقات در ستون روانشناسی و برنامه‌های 
آموزشی تربیت کود ک گفته‌شدهبرای‌بالابردن 


عزت‌نفس کود ک بایداز هوش وتوانایی‌هایاو 
تعریف و تمجید کرد. 

ولی بر طبق تحقیقات جدید مشخص شده گفتن 
این مسأله‌به کود ک که«توباهوش‌هستی» یا«تو 
زرنگ هستی» می تواند برای او مضر باشد. 

کاول‌دوییک دراواخردهه ۰ ۹ تحقیقاتی را 
در دانشگاه کلمبیا باموضوع روانشناسی تعریف 
از توانایی‌های کود ک انجام داد. در این تحقیقات 
گروه کود کان مورد مطالعه, به دو گروه تقسیم 
شدند. انها به دوره اول پازلی دادند و مربی به همه 
آنها گفت,«فقط آنهایی که زرنگ ویاهوش هس تند 
می‌توانن د پازل راحل کنند» وبه گر وه‌دوم بعد از 
داده‌شدن پازل گفته شد:«فقط آنهایی که زیاد تلاش 
کنند می‌تواند پازل را حل کنند.» 

بعد از مشخص شدن نتیجه, کود کان گروه‌دوم 
حل پازل رالذت بخش تر دیده وبا انگیزه‌تر از گروه 
اول کار کرده‌بودند که درپی آن جواب بهتری‌هم 
ها زان ولی چرا؟ 

به نظر می‌رسد گفتن این جمله به کود ک که «تو 
باهوش هستی» ممکن است ترس واسترس شکست 
رادر اوبیشتر کند و به اوالقا کند که‌اگر در مراحل 
اولیه نتوانست پازل راحل کند پس باهوش نیست 
و دست از تلاش بردارد. 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم دکتر لیلاشکری 
جراح و متخصص زنان وزایمان 


سه‌شنبه اول هرماه ازساعت ۸٩با‏ 
شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
۲" (مشاوره بعدی‌سه شنبه هفتم شهربورماه) 


فرتانیاست 

پاسخ:به نظر بنده‌جریمه‌ای که به خاطر تأخیر 
درارائه رسید به شماتعلق گر فته غیر منصفانه و 
غیرقانونی است. زیرادر قانون مالیات‌های مستقیم 
مصوب سال ۶۶و قوانین مرتبط با آن در این زمینه 
مطلب یامقرره‌ای وجودن دارد. در فصل هفتم این 
قانون و مواد ۱۸۹ الی ۲۰۲ که جرایم مالیاتی را تعیین 
وذ کر نمودهاست نیز مطلبی در این خصوص یافت 
نگردید. صرف نظر از این که عقل و منطق نیز نمی تواند 
این موضوع راقبول کند که مودی پس از پرداخت 
مالی ات مقرر ودر مهلت قانونی, صر فاً به خاطر تخیر 
در ابراز رسید پرداخت مورد جریمه قرار گیرد. زیرا 
اصل, پر داخت مالیات به دولت بوده که انجام گر دیده 


۵ م۱ اطلاعات ی 


به همین دلیل بعضی از کود کان برایانجام کارها 
انگیزه کمتری دارند واحتمال شکست در آنها بیشتر 
است. که البته این عادت تابزر گسالی او هم ادامه 
خواهد داشت 

پس وقتی فر زند تان نمره خوبی می گیرد به جای 
اینکهاز هوش وتوانابی‌های او تعریف کنیداو رابه 
یاد تلاش سخت قبل از امتحان بیاندازید ویااگر در 
تیم ورزشی موفق است او را به یاد روابط خوب با هم 
گروهی‌هایش بیندازید. 

چنین تشویق‌هایی مقاومت در بر ابر شکست را 
در کود کان بیشتر وشانس موفقیت‌اورادر آینده 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


و مودی وظیفه‌اش راانجام داده است. 

اينک با مراجعه به ممیز مالیاتی خود موضوع را 
پیگی ری و تقاضای حذ ف این جر یمه رانمایید.ا گر 
موافقت نشد سر ممیز مالیاتی و سپس ممیز کل مالیاتی 
رادر جری ان قرار دهید. در نهایت چنانچه هیچ یک 
ازاین افر اد نخواستند یانتوانستند از تضییع حق شما 
جلوگیری کنند می‌توانید به هیأت‌های حل اختلاف 
مالیاتی شسکایت نموده و موضوع رادراين هیأأت که 
مرجم فجدید کل ر مالاق اداردداراای مدوب 
می‌شود مطرح کنید.اگر باز هم نتیجه‌ای عاید نشد 
باید شکایت خود از تصمیم ممیز مالیاتی مربوطه و 
اداره‌متبوع وی که وزارت اموراقتصادی و دارایی باشد 
را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایید. 


خواندنی های‌تاریخی 


زیر نظر: داود باز خو 
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امیر دوزن گرفته است .زن اولش, دختر 

5 عمویش بود یعنی دختر حاج شهباز خان .نام او 

۹ را«جان جان خانوم»ذ کر کر ده‌اند.از اوسه ‌فرزند 
داشت: مير زااحمد خان مشهور به «امیر زاده» 
ودودختر که بعدهایکی زن عزیزخان آجودان 
تم ی ی را اراک LE‏ 

9 

که دیگری به عقد میرزارفیع خان مؤ تمن در آمد. 


9 
۶ زن امیر در سال ۱۲۸۵ با دختر بز رگش سلطان 


0 
بر خانم به زیارت مکه رفت. و ظاهرایکی دو سال 
5 بعد. در آذربایجان مر تست 

5 زن دوم امیر. «ملکزاده خانم» ملقب به 
5 عزت‌الدوله یگانه خواهر تنی ناصرالد ین شاه‌بود. 
به گفته د کترپلاک, میرزاتقی‌خان در زمان 
% صدارت از زن اول خود جداشد. عقد ازدواج 
% باعزت‌الدوله روز جمعه ۲۲ربیع الاول ۱۲۶۵ 
0 


5 سپهسالار) به عهده داشت. عزت‌الدوله شانزده 


ساله بود. چنانکه قباله عقد زناشوتی می‌نماید. 
مهر عزت‌الدوله هشت هزار تومان نقد اشرفی 
ناصرالدین شاهی هجده‌نخودی»ویک جلد قر آن 

5 بود.راجع به ازدواج باعزت الدوله ضمن نامه 
امیر به شاه خواهیم خواند که گفته بود: «از اول 
بر خود قبله عالم... معلوم است که نمی خواستم 
دراین شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد به 
حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این 
عمل رااقدام کر دم....» فدا کار یهای این شاهزاده 


کید فک عوض کر دن د 


۰ 
هه 


راد سر ر اه ندحید 


گر چیزی هم دادد 


عو ض شو ۱۱.۵ 


‌ ی * مه 
دن چو د سما هستیتد 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


از این درد تنهایی می تر سم 


عقربه‌های ساعت نز دیک شدن به نیمروز رانشان 
می‌داد. آن روز اگر چه از صبح با چند مددجو مصاحبه 
داشتیم.اماهیچ کدام از آنها چنگی به دل نمی‌زد. 
همیشه در این گونه از مواقع احساس می کنم وقتم رااز 
دست داده‌ام و نوعی افسرد گی به سراغم می آید. 

آن روز هم دچار همین احساس ناخوشایند شده 
بودم و در حالی که سعی می کردم خودم رامتقاعد 
کنم که شاید اخرین مصاحبه زمان از دست رفته را 
جبران کند. به صداهایی که از داخل کریدور زندان 
می‌آمد. گوش سپردم. 


حدود ۱۰ دقیقه بعد دختری ریز نقش وارد دفتر 
شد. شکل و ظاهر خوبی نداشت. آنچه از زیر روسری 
شل ووارفتهاش به عنوان موبیرون زده بود. حکایت 
ازاین داشت که چند ماه قبل تاسر حد امکان سرش 
راتراشیده بود و حالا دانه‌های رشد یافته مویش شبیه 
تیغ‌های جوجه‌تیغی از منافذ روسری به بیرون سر ک 

چشم‌هایش گود افتاده بود و در ته کاسه دو دو 
می‌زد. پای ابرویش آنار یک پارگی کهنه بدجوری 
توی ذوق می‌زد. صدای بم و دور گه‌ای داشت که او را 
به پسرها شبیه‌تر می کرد تا دخترها! 

در رفتارش هم هیچ ظرافت و متانت دخترانه‌ای 
دیده نمی‌شد. حدس من بادیدن این جور دخترها 
یک چیز است:«یک دختر فراری که اول به دام اعتیاد 
و بعد فساد افتاده است!» و سوال بی‌جوابی که در 
ذهنم شکل می گیرد این است: «خدایا عاقبت او چه 
خواهد شد ؟» 

می‌خواستم کمی بی رحمی کنم و آورا رد کنم برود 
داخل بند. چرت بزند. تا حداقل از اخرین زمان 
بای ماند هام بیش ر استفاده کنم. اما دختر, در پاسخ 
خواهشم گفت: 

من می‌خواهم حرف بزنم! شاید از طریق شما 
پدرم حرفهايم را بشنود شاید بفهمد چه ظلمی در 
حق بچه‌هایش کرد. شاید بفهمد فرار همیشه چاره 
مشکلات نیست. 

بااین تفاصیل دل رابه دریازدم وبا خودم گفتم:«به 
امتحانش می‌ارزد یا روزم را کامل از دست می‌دهم 
یاحداقل بایک گفتگوی قابل تأمل از اینجابیرون 
می‌روم» پس قبل از آنکه شروع کند گفتم: 

اول بگو این پار گی قابل توجه پای ابرویت در اثر 
چیست؟... مثل همه آدم‌هادر واکنشی ناخودآ گاه 
دستش را به سمت زخم قدیمی‌اش برد و گفت: 

ان مرک وط به زمانی است که وار کارت 
می کر دم. زمانی که هنوز وضع مالی‌مان به هم نریخته 
بود و همه چیز عالی بود. من سوار کاری می کردم و 
آمادگی جسمانی کار می کردم یک روز اسبم درست 
جل ومانع مرابه زمین کوبید واین زخم مال آن موقع 
است. اما بعد از ان زخم‌های عمیق‌تری به دل و روحم 
زدند. زخم‌هایی که هیچ کس آنها را ندید ویااگر دید 


باتشکرازهمکاری قهقضایبه یاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق اذ کرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


اشاره:با توجه به انتقال زنان از ندامتگاه‌اوین» متذ کر 
می‌شویم این مصاحبه مر بوط به زمانی است کهاز 
مددجویان زن دراین ندامتگاه نگهداری می‌شد. 


سکوت اواین فرصت رابه من داد تااز اوبخواهم 
ماجرای زند گی‌اش راز ابتدابرایمان بگوید ودختر ک 
اینطور شروع کرد: 
خودم دارم و یک خواهر و برادر کوچکتر از خودم. 
پدرم نمایشگاه ماشین داشت در یک منطقه تجاری 
و پر آوازه تهران. وضع مالی پدرم خیلی خوب بود. 
ما بااین حال بین پدر ومادرم همیشه آتش اختلاف 
زبانه می کشید. شاید یکی از دلایل این اختلاف, 
فاصله طبقاتی آنهابود. چراکه همانطور که اف ارن 
کردم شرایط مالی پدرم خیلی خوب بود در حالی که 
وضعیت مالی خانواده‌مادرم چندان خوب نبود ومن با 
همه بچگی‌ام بارها و بارهاشاهد کمک‌های مالی مادرم 
به خانواده‌اش بودم.اوحتی از خوراکی‌ها و مواد غذایی 
ماء پنهانی و دور از چشم پدر به خانواده‌اش می‌داد. 

یکی دیگر از مشکلات آنها شاید به اختلاف 
فرهنگی شان برمی گشست. پدر من اصالتاً کرد بود و 
ام سالها قبل به تهران مهاجرت کرده بود اما خانواده 
مادرم اصالتاً اهل با کوی آذربایجان بودند. دقیقاً دو 
فره نگ کاملاً متفاوت. یادم هست وقتی بچه بودم 
از مادربز رگم (مادر مادرم) شنیدم که می گفت. 
مادرم به خاطر پول با پدرم ازدواج کرد وگرنه هیچ 
وقت تن به این ازدواج نمی‌داد. اما باوجود این آنها 
صاحب ۴فرزند شدند.دو پسر و دو دختر جرا که 
تصور می کر دند وجود بچه می تواند زند گی‌شان رااز 
بحرانی که در آن دست وپامی‌زدند نجات دهد. اما 
این اتفاق نیفتاد. فقط بچه‌های ناز پر ورده‌شاهد دعوا 
و مشاجرات دائمی پدر و مادرشان بودند. 
از دست او و کارهایش آسایش نداشت. پدرم در یک 
می‌دهد. دلیلی ندارد که پولی در اختیار مادرم بگذارد. 
این کار پدرم. مادرم را جری‌تر و عصبی تر کرد. 

مادرم ازاو خواست تا حداقل برایش ماشین بخرد. 
اما پدرم که می‌داتست مادرم شرایط عصبی مناسبی 
برای رانندگی, آن هم در شهر تهران ندارد»این کار 
طرف دیگر پدرم که متوجه شده بود مادرم به طور 
پنهانی مایحتاج زند گی خانواده‌اش رااز خانه او تأمین 
می کند به شدت ب رآ شفته شد. البته نه اینکه پدرم 
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آدم خسیسی باشد. نه!ما از اینکه عده‌ای مفت‌خور 
دور اورابگیرن د واوبرای خان_واده‌اش کار کند و 
ماحضل زحماتش راد یگران بیرند به شدت ناراحت 
شد. 

من باینکه آن زمان سن و سالی نداشتم آماته 
دلم می‌دانستم حق با پدرم است. چون دایی‌های من 
می‌توانستند کار کنند وزند گی‌شان راتأمین کنند.اما 
آنها مثل انگل به زندگی ما چسبیده بودند و احساس 
می کر دند چون پدر من پولدار است موظف است 
خرج زندگی آنها راهم بدهد. مدتی بعد شرایط عصبی 
مادرم آنقدر بد شد که پدرم او را نزد روانپزشک برد 
و با توجه به وخامت حال او پزشکان دستور بستری 
شدنش رادادند. باور نمی کنید تنها ان چند روزی 
که مادرم نبود.مامعنی آرامش رافهمیدیم. اماچه 
آرامشی:بهتر است پگويم آرامش قبل از طوفان, چرا 
و درست زمانی که پدرم در خانه نبود. خودش رابه 
خانه رساند. من و بقیه که سن و سالی نداشتیم در خانه 
بودیم که ناگهان با هجوم آنها مواجه شدیم. مادرم به 
مثل دیوانهها به خانه حمله کردند. تمام شیشه‌ها را 
شکستند هر چه ظرف و ظر وف دم دستشآن بود به 
درودیوار کوبیدند. میز و صندلی‌ها راخرد کردند و 
خلاصه در عرض جند دقیقه از خانه ماء جز ویرانه‌ای 
باقی نمانده بود. این در حالی بود که من و بقیه بچه‌ها از 
ترس زیر تخت پنهان شده بودیم و گریه می کردیم. 
در بیمارستان بستری کرده به چنین رفتار نادرستی 
دست زده است. بعد از آن شرایط زند گی در خانه ما 
روز به روز بدتر شد. آنقدر بد که بدون اغراق بگویم 
خانه ما شبیه دیوانه‌خانه شده‌بود. تنها زمان آرامش 
و اسایش ماوقتی بود که به مدرسه می‌رفتیم. من 
که خودم هیچ وقت دوست نداشتم ساعت تعطیلی 
مدرسه برسد. چون دوباره باید برمی گشتم به جهنمی 

سوم راهنمایی را تازه تمام کر ده بودم که از گوشه 
و کنار می‌شنیدم پدرم ورشکست شد. اول معنای این 
کلمه رادرک نمی کردم. برای من پدرم مظهر قدرت 
بود. من تصور می کردم او هر مشکلی را می‌تواند حل 
بتواند از عهده‌اش بر آید! پدرم هر روز آشفته‌تر از قبل 


در پرانتر 

(زند گی تلخ و ناهنجار این دختر مرانیز برای مدتی 
تحت تاثیر قرار داد. 

به راستی مقصر کیست واین دختر قربانی چه چیز 
شد؟ 

قربانی مادری که بیماری خود راجدی نگرفت وبا 
بی توجهی و خود خواهی باعث فرار شوهر ش شد. یاشوهری 
که به خاطر ناتوانی دراداره‌زند گی و همسرش.فراررا 
برقرار ترجیح داد و چهار فرزند رابه مادری سپرد که شاید 


۵ ,۱ الاعات من 


که الان هم رقم نجومی است چه رسد به آن زمان... 
من حتی نمی‌توانستم آن عدد رادرست بنویسم. رقم 
بدهی او چندین میلیارد تومان بود. من نمی دانم پدرم 
آن همه پول رااز کجا واز چه کسانی گرفته بو و اصلاً 
خارجی داشت. اما باز هم نمی‌شد پذیرفت که این 
عد د. رقم مربوط به این اتومبیل‌ها بشود! 

به هر حال پدر مجبور شد همه چیزش را بفروشد 
تامثلآبدهی‌اش رابدهد اماهمین که همه رافروخت 
ناگهمان غیب‌اش زد. به همین راحتی!دیگر به خانه 
نیامد. بدون هیچ خبری, اثری و نشانه‌ای. رفت که 
رفت که رفت وهنوز هم نیامده.ماماندیم ومادری 
که تعادل روانی درست و حساپی نداشت. گاهی فکر 
می کردم حتماً بدهی و ورشکستگی پد ر بهانه‌ای بود تا 
چه بر سر بچه‌هایش خواهد آمد. 

اولین ضربه را برادر بز رگم خورد. وقتی که به 
دلیل فرار پدر و رفتارهای بد مادرم گرفتار اعتیاد شد. 
مادرم که عملاً هیچ کنترلی بر رفتارهای ما نداشت 
نه تنها نتوانست پسرش رااز دام اعتیاد نجات دهد. 
چنان بر برادرم تنگ کرد که او هم فرار رابر قرار 
ترجیح داد و رفت. 

کانون زندگی ماء از هم پاشیده بود و گویی یک به 
یک اعضاء آن باید این طور ناپدید می‌شدند. 

عنان زند گی از دستان مادرم خارج شده بود و 
دیگر نمی‌توانست خودش,زند گی‌اش و بچه‌هایش را 
کنترل کند. بدتر از همه شرایط مالی بحرانی بود که 
او حالا در آن قرار داشت. بعد از پدر کسی نبود که 
مخارج زندگی راتأمین کند.ناچار مادرم مجبور بود 
خودش کار کند تا حداقل شکم خودش و ماراسیر 
کند. به خانواده‌اش هم امیدی نبود. آنها که روزی 
جیره‌خوار سفره پد رم بودند. امروز روی خوشی به ما 
نشان نمی‌دادند. شرایط به گونه‌ای شد که من قید 
مدرسه را زدم در عوض افتادم به رفیق‌بازی. آن هم 


مادرم که خانه نبود ببیند ما چه می کنیم. پدر و 
برادر بزر گم که رفته بودند وحالا من باسن کم یکه 
تاز میدان بودم. هر روز در یک پا رک پرسه می‌زدم و 
در این پر سه‌ها با دختر فراری‌ها دوست می‌شدم. 

ان زمان من خیلی راجع به دخترفراری‌ها 
نمی‌دانستم.اما آنق در کنجکاوبودم که آنهاراب 


صلاحیت نگهداری از آنها را نداشت. 

از دختری به سن وسال او نمی‌شد انتظار داشت که به 
مراکز خاصی مثل بهزیستی رفته واعلام کند که مادرش 
صلاحیت نگهداری از آنها را ندارد. 

اماای کاش با مراجعه به مسوّولان مدر سه- که هميشه 
دلسوزدانش آموزان خود هستند -مشکلات‌اش را با آنها 
در میان می گذاشت - کاش به جای همدم شدن با دختران 
فراری که خود قربانیان مشکلات خانواده و جامعه هستند. 
به‌نزداقوام یادوستانی می‌رفت که صلاحیت شنیدن 


خودم به خانه مآوردم. حتی به اتاق خودم می بردم تا 
بفهمم اصلاً دخترفراری یعنی چه و آنها برای چه قرار 
می کنند! گفتم که مادرم هیچ نظار تی به رفتارهای ما 
نداشت و کنجکاوی‌های من برایم دردسر ساز شد. 

چراکه بیس از مدتی خانهماشدپاتوق 
دخترفراری‌ها. دخترهایی که اغلب اعتیاد هم داشتند 
و خانه ما جایی شده بود برای مصرف آنها. یک روز 
که آنها در خانه ما هروئین مصرف کردند و بعد نشئه 
وشل وول گوشه‌ای ولو شدند. این حالت آنها مرا 
کنجکاو کرد تابرای یک بارهم که شده ببینم این 
مواد چه حالی به ادم می‌دهد. اولین مصرف من ان 
روز شکل گرفت. کشیدم و خوب برای اولین بار چون 
پاک پاک بودم خیلی لذت بردم.لذتی که به خاطر آن 
دوباره به سراغش رفتم. اما دیگر آن لذت اول را نداد! 
ومن هر بار به اميد تجربه اول مواد مصرف کردم و در 
این بین نمی‌دانستم که دارم معتاد می‌شوم! 

وقتی کراک به‌ایران آمد.به کراک روی اوردم 
چون مصرف آن راحت‌تر بود و حتی در دستشویی 
خانه هم می‌شد کشید. تمام این کارها رادر خانه انجام 
می‌دادم.امامادرم اصلا متوجه‌اين مسائل نبود. کم کم 
کار به جایی رسید که گاهی کو کائین می‌زدم خلاصه 
کنم برایتان که یک روز به خودم آمدم و تصمیم گرفتم 
دیگر مواد نکشم. اما جنان استخوان‌درد و بدن دردی 
گرفتم که تازه فهمی دم خماری یعنی چه؟ و آن روز 
بود که با تمام وجود فهمیدم معتاد شده‌ام. 

اعتیادم کم کم بالاتر رفت و کار به جایی رسید که 
مادرم فهمید و مهر مادری‌اش گل کرد و مرابه یکی از 
مراکز ترک برد. از اين مراکزی که در بیهوشی معتاد 
راترک می‌دهند. من دقیقا نمی‌دانم انجاچه بلایی 
سرم آوردند اما هر چه بود مرابیهوش از انجا بیرون 
اوردند. مادرم برای انکه ینک نفر دائم مراقب من 
باشد. مرا به دایی ۰ساله‌ام سپرد. کسی که خودش 
به دلیل اعتیادش از طرف همسر و فرزندانش طرد 
شده بود. مادرم از او خواست تا چشم از من برندارد 
و دائم مواظب من باشد... اما تصور می کنید در خانه 
دایی‌ام چه اتفاقی برایم افتاد؟! 

اوبانامردی تمام به من تعرض کرد... هر گز 
باورم نمی‌شد این اتفاق برایم بیفتد. وقتی متوجه شدم 
می‌دانستم اگر به مادرم بگویم حرفم را باور نمی کند. 
پس نزد خاله‌ام رفتم و برای او گفتم. اما خاله‌ام مرا 
متقاعد کرد که در عالم بیهوشی:دچار توهم شدم و 
تصور می کنم واقعیت است. 

بقیه در صفحه ۲۸ 


مشکلات‌اش و پیدا کردن راه 
حل منطقی بر ای اوراداشتند. گاهی‌نداشتن 
خانواده بهتر از داشتن خانواده نابسامان است. در 
شرایطی که کود کان بد سریرست هستند و والدین 
آنی اصلاحیت نگهد اری از آنها راندار ند چه بهتر مراجع 
قانونی ذی‌صلاح نگهداری از آنها راعهده‌دار شوند. 

آمید واریم این امکان بعداز آزادی برای‌این دختر 
جوان فراهم آید وبعد از این اودر تنهایی و خلوت به شیطان 
صفتان پناه نبرد.) 

۳۳ 


عفه کر دن خط انتقاع ملادمی است 


دول کاا نگی 


يادم می آید پدرم همیشه 
جمله راچنان باقاطعیت می گفت که دیگر در 
ذهن ما هم این شک ایجاد نمی‌شد که شاید یک 
وقتی حرف یک مرد واقعی, یکی نباشد! پدرم هميشه 
جوری حرف می زد که انگار جملات قصارش, حجت 

خیلی ها همین لحن محکم و قدر تمند رادوست 
داشتند. عمو مصطفی که همیشه می گفت: 

_حرف‌های داداش را باید با طلا نوشت... 

همه‌توی‌فامیلرویاوحساب می کر دند.دعواهای 
خانواد گی را چنان با تحکم و قاطعیت خاتمه می‌داد که 
کسی جر آت نمی کرد از فردای آن روز دغوارا کش 
زند گی ات... وقتی دخترهایت راشوهر دادی می‌توانی 
بیایی قهر و دیگر به آن خانه برنگردی... 

عمه بیچاره سرش را پایین انداخت و بر گشت 
خانه‌ شوهرش_سالهابامر دی که دوستش‌نداشت 
زند گی کرد و دخترها را شوهر داد وعمرش کوتاه بود 
ونتوانست بعد از شوهر دادن دخترها از آن مرد طلاق 
بگیرد... همه با افتخار می گفتند زند گی عمه افسر را 
پدر من نجات داد!! 
می کردم و بادی به غبغب می‌انداختم... 

اماهر چه بز رگتر شدم. میان من و پدرم اختلافاتی 
بوجود آمد... یک وقت‌هایی حس می کر دم زور 
می گوید يا قدیمی فکر می کند. وقتی راجع به مساله‌ای 
داشت.مادرمهم مثل یک سیاهی لشکر هميشه آماده 
لبش را می گزید و می گفت: پدرت راست می گوید. 

وقتی خواهرم را خواستند شوهر بدهند دیگر 
راضی نیست ولی نمی خواست روی حرف پدر حرف 
بزند... مادر هم راضی نبود ولی می گفت: پدرت قول 
داده,دیگر نمی‌تواند روی حر فش نماند... 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


چند سال پیش وقتی علی پسر همسایه داشت 
می‌رفت خارج از کشسور.پدرش از پدر من قول گر فته 
بودلیلاراشوهر ندهد تاعلی بر گردد... پدرم هم 
بهش اطمینان داده‌بودلیلاعروس آنهاست.. حالا 
علی بر گشته بود. معلوم نبود در آن سال‌ها در خارج از 
کشور چه کر ده‌بود؟ نه مدر ک تحصیلی داشت ونه 
حرفه‌ای می‌دانست. رفت در مغازه پدرش مشغول به 
کار شد. لیلا دلش نمی خواست با مردی ازدواج کند 
که تحصیلات ندارد. ولی پدر می خواست به همه ثابت 
کند که حرف اصغرآقایکی است و عوض نمی‌شود و 
قولش قول امیت ج ليلا ګنم :خب زیر بار ترو 

گفت: نمی توانم. پدر توی این محله اسم ورسمی 
دارد. به خاطر همین قولهاو حرف‌هایش است که همه 
روی او حساب باز می کنند... 

فکر می کردم این وسط چیزی به غلط تعبیر شده 
است. زند گی لیلافقط به خاطر یک قول داشت تباه 
فی اه تضبنیع گر فتم جلوی این کار رابگیزم هيدر 
گفتم: گناه‌می کنی اگر دخترت رابدون رضایت شوهر 
دهی... 

پدراخم کرد و گفت: توهنوز بچه‌ای... نمی‌فهمی 

نگذاشتم حرفش راتمام کند. صدایم بلند شد. همه 
اشتباهاتش راردیف کردم. 

گفتم عمه مرد در حالی که یک روز خوش ندید. 
عمو حسن همه علاقه‌اش را کنار گذاشت چون شما از 
او خواستید حرفه پدری را ادامه بدهد... مادر جرت 
نمی کند چیزی از شما بخواهد چون اگ رنه بگویید 
برای همیشه باید قید آن رابزند..لیلا دارد بدبخت 
می‌شود. من به عنوان پسر تان نمی توانم دو کلمه درد 
دل کنم و... و.و... 

پدر سرخ شد.مادر آنقدر لب گزید وزد توی 
صورتش که حسابی سرخ شده بو د. لیلا از ترسش از 
آشپزخانه بیرون نمی‌زد... پدر با عصبانیت گفت: 

از خانه من برو بیرون 
رفتم. خودم رابه در خانه رساندم ورفتم... توی 
کوچهمانده‌بودم معط ل که چه بکنم. اول از همه یاد 
دایی محمود افتادم گفتم می روم پیش او... اومظهر 
طغیان و شورش در خانواده‌بود.از ازدواجش گرفته 
تا شغلش حتی محل زند گی اش همه و همه برای 
خانواده نامناسب بود انگار وقتی خودم راپشت در 
خانه دیدم.حس کردم برای هميشه مثل دایی محمود 
طرد شدهام... منتظر تاکسی بودم که اقای توسلی 
جلوی پایم ترمز زد و گفت: کجا می‌روی؟ 

دلم هری ریخت. آقای توسلی: متولی حسینیه 


محله‌م ان بود.از آن آدم‌های خیری که اسمش تا 
چند نسل آین ده‌در محله ما باقی خواهد ماند. خدا 
می‌دانست به چند خانواده کمک می کند و چند نفر را 
جهیز یه داده و دانشگاه فر ستاده... مرد فروتن» ساکت 
و کم حرفی بود. سوار ماشینش شدم و نمی‌دانم چرا 
بی‌مقدمه شروع به درد دل کردم و همه چیز رابرايش 
تعریف کردم. سری تکان داد و گفت: 

-أمان از دست این اصغر...همین یک‌دند گی‌هایش 
فان وق ند بخ گرد 

آهی کشید. انگار خیلی بیشتر از من از پدرم گله‌مند 
بود.مرایرد به‌مغازه‌اش... دخل رابه من سپر دورفت... 
مجبور شدم تا آخر شب جواب مشتری‌ها رابدهم. 
دیگر دیر وقت بود که بر گشت و به من گفت: 

_چقدر کاسب بودی جوون؟ 

دخل رانشانش دادم. دستی به شانه‌ام زد و گفت: 

-معلوم است روزیات زیاد است... دیگر دیر 
وقته بر و خانه... 

خندید و گفت: با پدرت حرف زدم. برو. همه چیز 
درست شده... 

با دلشوره و دلواپسی بر گشتم خانه. همه چیز آرام 
بود. مادر قورمه‌سبزی غذای محبوب مرا پخته بود. 
لیلا داشت سالاد درست می کرد. پدر صور تش را 
پشت روزنامه قایم کرده بود و انگار نه انگار اتفاقی 
چه خبر شده؟ 

خندید و گفت: آقای توسلی اینجا بود. کلی با 
باباحرف زد.یک لیست از اشستباهات پدر رابرایش 
ردیف کرد. 

به پدر گفتاگر روی ق رآن هم زده بودی و قسم 
خورده‌بودی بازهم حق نداشتی دخترت رابدون 
رضایت خودش شوهر بدهی... بهش یاد اوری کرد 
که چه بلایی سر عمه افسر آوردهو... پدر هم دست 
آخر سرش را پایین انداخت و قبول کرد... 

نفس راحتی کشیدم.تازه آن شب بود که اهمیت 
قضیهرادرک کردم...اینکه حرف مردیکی است 
می‌تواند چه عواقبی داشته باشد... 

میان هروی و تعادل در زند گی شاید مهارتی 
هنرمندانه باشد که هر کس از آن بهره برد به تکامل 
واقعی رسیده.اینکه حرف یک نفر هر گز وبه هیچ دلیلی 
عوض نشود. اتفاقاً نشانه مر دانگی نیست... 

ازآن روزبه‌بعدانگار آن‌سنگ‌محکم انعطاف ناپذ یر 
ناگهان‌نرم شد. دیگر مثل سابق بی چون وچرانبود. 
یک وقت‌هایی می گفت:«من دیگر پیر شده‌ام هر چه 
خودتان صلاح می‌دانید بکنید» ۰ 
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هه 
اطلاعات ی ارو ۳۵۲۶ 


داود غرانوش 


سروس اران مرای که مصیوب هما پود 


پیش کسوت این شماره یکی از بهترین‌های فوتبال کشورمان در دهه ۶۰تا ۷۰ بود. 
سیروس‌قایقران.باز یکن سابق تیم‌های باشگاه ملوان انزل ی و تیم‌مل یایران.ا زآن فوتبالیست‌هایی بو که اگر چند صباحی د یگ ر می‌بود.جزو 


بهترین‌های تاریخ فوتبال ایران می‌شد. اما افسوس که زود رفت. 


فرزند محله کلیور 
سیروس قایقران متولد اول بهمن ۰ ۴ محله 
کلیور بندر انزلی فرزند ذ کریاء پیست بازی هافبک او 
سال‌ها در تیم‌های استقلال انزلی, ملوان انزلی.الاتحاد 
قطر و کشاورزتهران و تیم ملی ایران توپ زدو ۴۳ 
بازی‌ملی, ۱۴ گل زد و ۱ ۲بارهم کاپیتان تیم ملی 
فوتبال ایران بود. 


سیروس قایقران با عنوان کاپیتان در دیدار با یکی از کاپیتان‌های 
تیم‌های خارجی 


سن ۱۱ سالگی 

سیروس قایقران از کود کی فوتبال رادوست 
داشت ودرهم ان زمان‌ه ابود که‌رشد کردوطی 
دوران تحصیل در دبیررستان جزو بازیکنان منتخب 
دبیرستان ومنطقه و بالاخره آموزشگاه‌های بندر 
انزلی شد. در ۱۶ سالگی جذب تیم های نوجوانان و 
جوانان ملوان شد و توانست در مسابقات قهر مانی 
انزلی خود را درخشان ظاهر کند. سال‌های ۱۳۵۷ 
به بعد اوج در خشش سیروس در تیم ملوان تحت 
رهبری صالح نیاو غفور جهانی بود. او تاسال ۱۳۶۰. که 
ملوان در اوج بازی‌های خود بود. بارها توانست ملوان 
راقهرمان استان گیلان کند و حتی در برابر تیم‌های 
تهرانی موفق ظاهر شود. 

مدير و لیدر 

دربازی‌های سیایی یکن ۱۳۶۹.سیروس که حالا 
به خاطر کاپیتانی تیم ملی افتخاری برای شمالی‌ها بود. 
خود رابه عنوان یک مدير ولیدر نشان داد و تیم ملی 
ایران را چنان در این بازی‌ها رهبری کرد که قهرمان 
بازی‌هاشد. سیر وس در بازی نیمه‌نهایی پکن (سال 
۹ به عنوان کاپیتان خوب و مدبر ظاهر شد و حتی 


۵ مات 


گل پی روزی ایران راهم در دیدار با کره جنوبی به ثمر 
رساند که ایران به نیمه نهایی رفت و در دیدار نهایی 
با کره شسمالی صفر -صفر مساوی کرد و در ضربات 
پنالتی(۱-۴) قهر مان شد. 
او خواهان زباد داشت 

پس از قهر مانی تیم ملی‌ایران در بازی‌های آسیایی 
پکن وبازی‌های زیبای‌سیر وس.اوخواهان زیادی‌برای 
بازی در تیم‌های‌اروپایی داشت به 
خصوص تیم‌های المانی. اما او به 
تیم تازه تأسیس کشاورز ملحق 
شد و تا پایان دوران بازیگری‌اش 
در این تیم بازی کرد. 

همچنین سیروس قایقران از 
پیشنهادهای‌بسیاری از تیم‌های 
خارجی, فقط پیشنهاد تیم الاتحاد 
قطر راقبول کرد و حدود یک سال 
در این تیم توپ زد که آنهاخواهان 
تمد ید قرارداد شدند که وی قبول 
نکر د و به ایران باز گشت. 
مسوولان انتخابش نکر دند 

سال ۱۳۷۶ بود که‌تیم ملی 
فوتبال ایران برای ش ر کت در 
می‌توانست یکی از افتخار آفر ینان ایران باشد.اما 
مسوولان آن وقت فدراسیون فوتبال وتیم‌ملی 
نخواستند از او به عنوان یک بازیکن با تجر به و آماده 
استفاده کنند وجالب اینکه‌حتی‌بر خی‌ملوانی‌هاهم بعدآً 
نگذاشتند اودر تیم سابقش 
مورداستفاده‌قرار گیرد که 
یر رای و 
هرمز گان شود. 

حرف‌های پدر 

سرون 

پرویز قایقران پدر 
سیروس در مورد او 
می گوید: اوغروب موقع 
اذان به دنیا امد وعاشق 
فوتبال بود. بهترین مطلب 
درباره‌او در مطبوعات این 
تیتر بود: عجب قایقرانی 
دارد ملوان. 


کے 


قایقران به عنوان کاپیتان ملوان در د یدار با استقلالی‌های دهه ۰ ۶ (عابدزاده, بیانی و...) 


اخلاقش عالی بود 

سیروس با پیراهن خیس ملوان در باتلاق‌ انزلی 
دوید و نخستین سالی که به تیم ملی ایران دعوت شد. 
بامحمود فکری به تهران رفت و دو روز بعد با گرمکن و 
بی‌پول بر گشت. چند روز بعد مافهمیدیم که لباس‌های 
آن ها را در اردوی تیم ملی دزدیده‌اند. تا آنها دیگر در 
تمرینات حاضر نشوند. اخلاقش عالی بود. اوبه مر دم و 
نیازمندان کمک می کرد و بعضی از دوستان به ظاهر او 
نگذاشتند سیروس در دوران بازی گری و مربی گری 
آب خوش از گلویش پایین برود. 

افتخارات سیروس قایقران به عنوان یک بازیکن 
شهر ستانی و آن‌هم شمالی فر اوان است. هر چند عمر 
کوتاه‌او نگذاشت که افتخاراتش زیاد باشد.اما... 
قهرمانی در بازی‌های آسیانی ۹۹۰ ۱.پکن. مقام 
سومی در جام ملت‌های آسیا به سال ۱۹۸۸ در دوحه 
قطر, قهرمانی در بازی‌های گروه مقدماتی جام آسیا 
با تیم ملوان, قهرمان جام حذفی کشو با تیم ملوان و 
مقام سومی‌لیگ‌ایران‌با تیم کشاورز... کم سابقه ای 

تصادف او 

سیر وس قایقران که برای تعطیلات نوروز ۱۳۷۷ 
همراه‌خانواده‌اش از هر مز گان(اومر بی تیم د سته‌دومی 
مسعود هرم ز گان بود) به انزلی آمده بود در باز گشت 
ودر حوالی امام‌زاده‌هاشم اتومبیلش با کامیون خاور 
تصادف کرد و خود و فر زندش (راستین) فوت کر دند. 
بادش گرم را 


ہر ده نه حانه شته‌اند گل راد ړ نکندد وی داد که خو اندن ذمی داند 


9 لوی شاع چینی 


ماجراهای‌خواستگاری € 


فقط باید می‌شمردم... روزهاء هفته‌ها... 

به مجید گفته بودم به هیچ کس نگوید چه اتفاقی 
دارد می‌افتد... قسمش داده‌بودم و اوهم به هیچ کس 

از وقتی مادر مان فوت کرد من و مجید باهم زند گی 
می کردیم. دیگر کسی رانداشتیم. خیلی سال پیش 
پدرم تصمیم گرفته بود به خارج‌از کشور برود وقرار 
بود وقتی مستقر شد ما راهم ببرد آنجا...امابعد ازیکی 
دوس أل:عذ ر خواسبت و گفت حالاحالاهااین امکان 
وجود ندارد.. مادرهم طلاق غیابیاش را گرفت وعملاً 
پدر از صحنه زند گی خارج شد. 

وقتی خانه رافروختیم وبه خانه‌ای کوچکتر نقل 
مکان کردیم.پدر دیگر نه ادرسی از ما داشت ونه 
تلفنی... آخرین خبری که ازاوداشتیم.ازدواجش بایک 
زن خارجی بود. خودش می گفت به خاطر اقامتش این 
کار را کر ده ولی وقتی با خبر شدیم از آن زن صاحب 
بچه هم شده دیگر مطمئن شدیم زند گی دیگری برای 
خودش دست و پا کرده و ما رافر اموش کرده... 

بعد از چند سال مادر فوت کرد. من و مجید تنها 
ماندیم. برا دزم مغل شیر از من مراقبت می کرد او 
یک پزشک قابل بود. اما به خاطر من قید ازدواج را 


درپیچ وخم‌دادگاه 


همه وسایل خانه رابه سرعت باد خالی کردم. 
وقتی مهوش به خانه برمی گردد. دیگر چیزی باقی 
نمانده باشد. 

ازچندهفته قبل آپارتمانی اجاره کرده‌بودم 
وهمهچیزرابرای یک فرار تمام عیار آماده‌بود. 
خیلی وقت بود که تو فکرش بودم. شاید باید خیلی 
زودتر از اینها این کار رامی کردم. زند گی بامهوش 
داشت همه چیز رانابود می کرد... حق با مادرم بود. 
از روز اول بهم گفت این کار اشتباه‌است. ولی حرف 
خودش اشتباهات فاحشی در زند گی‌اش کر ده بود... 
بعد از مر گ خواهرشبا شوهر خواه رش ازدواج کرده 
بسودتابچه‌ه ای خواهر رابزرگ کند.بعد خودش هم 
صاحب چند بچه شد. خانه شده بود پر از بچه‌های قد و 


نیم قد... حسادت بین ما و خواهر و بر ادرهای ناتنی‌مان 
آنقدر زیاد بود که یک جنگ همیشگی بینمان وجود 
داشت. پدرم در جبهه آنها بود. مادرم بلاتکلیف ومن 
حور ها لزآهرم رطنت وخرایکاری اند واه 
استفاده‌می کردیم... ماد رهیچ وقت نتوانست مدیریت 
خوبی در خانه داشته باشد... حالا داشت به من می گفت 
زند گی بامهوش غلط است... جوابم هميشه به اویک 
پوزخند معنادار بود. 


۳۶ 


زد. گفت تامن سر وسامان نگیرم نمی‌خواهد تشکیل 
خانواده بدهد! 

شعغلی برای خودم دست وپا کردم. می‌خواستم 
مستقل شوم وبعد از آن مجید راراضی کنم برود پی 
زند گی‌اش ولی ناگهان آن اتفاق هولنا ک افتاد... 

اولین نشانه‌هاء مجید رانگران کرد. به اصرار او 
بود که آزمایش دادم ونتیجه آزمایش نشان داد که 
سرطان دارم! 

همین کلمه‌سرطان کافی بود که‌مر گرادر 
یک قدمی خودم ببینم... فقط می‌خواستم بشنوم 
تا کی فرصت دارم و جواب این سوال راهیچ کس 
نمی‌دانست. مجید می گفت وضعیتم وخیم نیست. بعد 
از دوره‌شیمی درمانی می توانم زند گی عادی‌راداشته 
باشم. ولی من باور نکردم. 

دلداری‌های مجید به دردم نمی‌خورد. تااين که 
یک روز وقتی رفته بودم جلسه شیمی در مانی» یکی از 
مری ض‌ها که درمانش به خوبی جواب داده بود و بعد 
از سه سال هنوز بیماری برنگشته بود مرادید که دارم 


مثل‌ابر بهار گریه‌می کنم.شروع به‌دلداری دادنم کر د. 


راشین مختاری 


ولی هیچ وقت امیدش را از دست نداده... 

شماره‌تلفن ش رابه من داد.روز بعد بهش تلفن 
کردم.مرادعوت کرد که آخر هفته به خانه اش بر وم 
آنجا که رسیدم.دیدم من تنها میهمان نیستم. حدود 
بیست نفری بودیم. بعضی‌ها مثل من در مسیر درمان 
بودند وبعضی‌هاهم از این خطر جسته بود ند وبه‌زند گی 
بود.. تزه آنجا فهمیدم این جلسات هر هفته در خانه 
لیلابر گزار می‌شود و دور هم جمع می شوند و آنهایی که 
سلامتی شان راباز پس گرفته‌اند به آنهایی که بیمارند 
کمک روحی می کنند. 

آ فا ی ام بان کرو گنک شتا بای بسن گز واه 

چهار سال از آخرین دوره شیمی‌درمانی اش 
می گذشت. یک شر کت ساختمانی راه‌انداخته بود و 
حسابی کار می کر د. به من پيشنهاد یک کار نیمه وقت 
در شر کتش داد. گفتم آخه من با این حالم... 

خندید و گفت:اگر کار بکنی خیلی زودتر حالت 


چیست. در خانه دوستم فرهاد. بامهوش آشناشدم. 
صاحب خانه‌اش اورا جواب کرده بود. 

دوس ال از جدایی‌اش‌می گذشت.حالا آ مده بود 
خانه عمه‌اش که چند روزی بماند و خانه‌ای دیگر پیدا 
کند. در حالی که من محوزیبایی مهوش شده‌بودم. 


فرهاد سری تکان داد و گفت: 
-این دخترعمه ماهیچ وقت عقل به سرش 
برنمی گردد. 


دلم نمی خواست هیچ چیز منفی از او بشنوم. همین 
که فهمیدم شوهر ندارد در اولین لحظه این فکر رابه 
ذهنم ورد که‌می‌توانم به ازدواج با اوفکر کنم.از فرهاد 
پرسیدم: مهوش شغلش چیست؟ 

آهی کشید و گفت: 

-می‌رود تر کیه.از آنجالباس میآورد و در 
خانه‌اش می‌فر وشد. در آمدش خوب است ولی عقل 
معاش ندارد. می‌دانی چند بار تا حالا همه وسایل خانه 
رافروخته وبه آتش زده تادوباره وسایل نووشیک 
بخرد؟!اشوهرش به خاطر همین کارها طلاقش داد. 
یک روز می‌بینی کلی پول در حسابش است فر دای آن 
روز دو برابر آن پول. چک دست مردم دارد... 

انگار همه این حرفهاتو گوش‌من جور دیگری 


می‌نشست... زنی پر شور... جذاب» شیر دل و... 

خلاصله آشنایی‌ام با مهوش خیلی زود به پیشنهاد 
ازدواج من منجر شد. هشت سال از من بز ر گتر بود. 
یک بار تجر به ازدواج داشت... هیچ کس با این وصلت 
موافق نبود. ولی‌ازبچگی در آن خانه پر جمعیت وپر 
سر و صدااصل بر این بود که هر کس کار خودش را 
بکند و اهمیتی به نظر دیگران ندهد... 

مهوش نه عروسی می خواست و نه لباس عروس... 
رفتیم محضر وعقد کردیم وچندهفته بعدش 
من آپارتمانی اجاره کردم و زندگی‌مان راشروع 
کردیم... 

زند گی با مهوش برایم مثل یک رویا بود... پرشور و 
جذاب به نظر می رسید. همه وسایل خانه رابه سرعت 
باد خريدیم. چند هفته بعد مهوش رفت تر کیه و کلی 
لباس خرید وبایک چشم بر هم زدن ديدم خانه شده 
پراز رگالهایلباساشبهامجبور بودم دیر به خانه 
بررگردم. مشتری‌ها تر جیح می داد ند در مکانی که هیچ 
مردی نباشد خرید کنند... 

بعد از یک هفته ناگهان ديدم خانه خالی شده... 
زند گی ما همین روال راادامه داد... 

دیگر به پر شدن وخالی شدن خانه عادت کردم. 


ل 


اطلاعات کل ارو ۳۵۲۶ 


خوب می شود 

آنقدراطمینان‌داشت که‌من‌هم حر ف‌هایش راباور 
کردم... بعد از سه ماه که من تازه دوره شیمی‌درمانی 
دومم راشروع کرده بودم. بهم پیشنهاد ازدواج داد... 
نه» من عاشق تو شده‌ام.. 

باورش اسان نبود ولی‌هر چه بیشتر بااو اشنا 
می‌شدم بهش بیشتر علاقمند می‌شدم. یک روز رفت 
محل کار برادرم و رسمآمرااز او خواستگاری کرد. 
مجید هم مخالف این وصلت بود. به وحید گفت. صبر 
کند تادوره‌های‌شیمی‌درمانی من بگذ رد و ببینم نتیجه 
چه می‌شود. 

ولی وحید قبول نکر د. گفت می‌خواهد زند گی 
مشتر کش را در همین روزهای سخت شروع کند. 

وحید چند روز بعد پدرش رافر ستاد تامجید را 
راضی کند. مادرش تلفنی با من صحبت کرد. 

احساس غریبی بود. در حالی که روی طناب مرگ 
وزندگی بالرزش وعدم تعادل راه می‌رفتم پيشنهاد 
ازدواجی پیش روی من بود که کاملاً غیر متعارف به 

سرتان رادرد نی‌اورم...همین عشق بود که مرا 
قدرتمند می کرد. دلم می‌خواست هر چه زود تر خوب 
شوم. بالاخره بعد از یک سال آشنایی. من به عقد وحید 
در آمدم...اواصرارداشت جشن کوچک ومختصری 


در آمد خوبی داشت ولی همیشه برای خرج کردن 
پولها عجله داشت. من هم او رابه حال خودش گذاشته 
بودم. فکر می کردم چون پول خودش است حق دارد 
هر طور که دوست دارد خرجش کند. تااینکه یک روز 
وقتی به خانه آمد:دیدم سمس ارها دارند وسایل خانه 
راجمع می کنند. از عمر وسایل فقط دو ماه گذشته بود. 
به مهوش گفتم: آخه چرا؟... خندید و گفت: 

این دفعه سود خیلی خوبی داشتم. می‌خواهم سبک 
دکوراسیون خانه را کاملا عوض کنم. 

سه روز بعد مبلهای استیل, فرش‌های ابر یشم و... 
خانه راپر کر د... هفته بعد وقتی موعد قسط‌هار سید. 
مهوش هیچ پولی نداشت ومن مجبور شدم پرداخت 
همه قسط‌ها را به عهده بگیرم... هر چە می گذشت 
بیشتر می‌فهمیدم که این زن نه عقل معاش دارد. نه 
می‌داند در زند گی چه می خواهد ونه هیچ وقت رضایت 
کامل دارد... خیلی زود از این کارهای بی‌مهابايش 

گفت. من در زندگی آرام می‌میرم... 

با کلی قرض دوباره رفت تر کیه ولباس خرید...اما 
فروشش مثل همیشه نبود... چک‌هایش یکی بعد از 
دیگری بر گشت می‌خورد. مجبور شدم وامی جور کنم 
وقرض‌هایش رابدهم... بهش گفتم.اگر بچه‌دار شویم. 
سرت آنقدر به بچه گرم می‌شود که... 

گفت نه... 

می گفت روحیه‌اش خراب شده‌احتیاج به یک سفر 
دارد. اماپولی در کار نبود. به راحتی وسایل توی خانه 


3 
۵ بطلاعات ل 


بر گزار کنیم.خاله‌هاو عمه‌های‌مراهم دعوت کرد.من 
شاید تنهاعروسی بودم که تور عروسی روی موهای 
یک سانتی‌ام سایه می‌انداخت و گودی چشم‌هایم در 
آرایش ملایمی که داشتم نمود می کر د... 

خانواده وحید مثل فر شته‌هایی بودند که‌از اسمان 
افتاده‌بودند!!خواهر هایش, مادرش و پدر پیرش جنان 
مرادوست داشتند که انگار بهترین عروس دنیا را 
دارند... 


رافروخت و پول سفر به تایلند راجور کر د... وقتی از 
سفر بر گشتیم خان خالی خالی بود.. 

سرتان رادرد نیاورم. در عرض دو سال سه بار 
خانه ما عوض شد. دیگر از دستش کلافه شده بودم. 
تخر خره‌رفته بودم زیر قرض...حالا می فهمید م چرا 
شوه راولش در عین عشق آتشین که به اوداشت 
طلاقش داده بود و دیگر هم برنگشته بود... 

دلممی‌خواست از آن زند گی‌فرار کنم ولی نگران 
مهوش بودم. می تر سید م دوباره گر فتاری بار بیاورد و 
من نباشم و راهی زندان شود... مانده بودم که علیر غم 
رنجی که می‌بردم مراقبش باشم... دیگر مطمئن 


مادر وحید زن بسیار متدینی بود. می گفت ایمان 
دارد که من سلامتی‌ام رابه دست می آورم. می گفت 
روزهایی که وحید شیمی‌درمانی می کرد آرزو 
می کردم کسی پیداشود وبهش اميد به زند گی را 
بدهد... حالا پسرم باید این اميد رادر تو زنده کند واین 
یک رسالت است... 

سرتان رادرد نیاورم... من سلامتی‌ام رادوباره به 
دست آوردم...حالا پنج سال از ازدواجمان می گذرد. 
بیماری هر گز در بدن من و وحید برنگشت... د کتر 
گفت شاید بتوانم صاحب بچه شوم اگر دار وها وحید 
راعقیم نکر ده باشد يا شانس مادر شدن رااز من 
نگرفته باشد... 

من ووحید هر گز به پزشک مراجعه نکردیم که 
بینیم اشسکال از کدام یکی است...چه فرقی هی کند... 
این هم خواست خداست و شاید روزی در عین ناباوری 
من صاحب بچه شوم. 

نمی‌خواهم پی این قضیه را بگیرم. مشکل شاید هر 
دوی ما یا یکی از ما باشد اما فرقی نمی کند. 

ماحالایر کنا رهم خوشتی :مرا یورین رهز 
دنی‌ارادارم چون روزی که مر اانتخاب کرد. شاید 
یکی از زشت‌ترین دخترها بودم... در آستانه مرگ و 
زند گی و خیلی جیزهای نا گوار دیگر...مردی که در 
چنین روزهایی مر اانتخاب کرد و کنارم ماند. بی‌شک 
بهترین شوهر است... ۰ 


شده‌بودم مه وش یک جورهایی بیماراست وباید 
تحت درمان قراربگیرد. زیبایی منحصر به فردش» 
مهربانی‌های شگرفش واز همه مهم تر شور و حالش 
در لحظه اول همه را جذب خودش می کرد... هر وقت 
از دستش عصبانی می‌شدم تا چشم تو چشم‌هایش 
فقط کم عقل بود و زیادی هیجان‌زده!! 

ولی بعد از سه سال دیگر بریدم. چند روز پیش 
وقتی رفت سفر سریع وسایل خانه راخالی کر دم. 
می‌دانستم تصمیمدارد همه رادوب اره‌به یک دهم 
قیمت بفروشد و.. 

آپارتمانی اجاره کردم و یک نامه کوتاه برایش 
نوشتم واز آن‌خانه فرار کردم.می‌دانستم | گر چشمم تو 
چشم وبیفتد.دیگر نمی‌توانم از او جداشوم. برای همین 
تر جیح دادم وقتی اونیست این کار رابکنم.دیگر خسته 
شده‌ام. می‌خواهم کمی آرامش داشته باشم. 

آمروزهم آمده‌ام داد گاه تار سما تقاضای طلاق 
بدهم و در بقیه مراحل و کیلم رامی فر ستم. 

بامهوش زند گی کر دن آنقدر سخت است که دیگر 
از عهده من برنمی آید. کاش حاضر می‌شد برود پیش 
یک روانکاو و مشکل افراط گری‌هایش راحل کند. 

می دانم از دیدن خانه خالی و نامه من شو که می‌شود 
ولی خیلی وقت است که دارم سعی می کنم برای جدایی 
آماده‌اش کنم. حیف که‌این زن باقلب پاک و سر شار از 
محبتش, این قدر تنوع طلب است و بی‌خرد... 


۳۷ 


از دو اج مانند ماز بادام است تانخو ر ده‌ای ذخو هی فهمید که تلح است 


ه 


داشو_بن 


علی دشتی 


ترازو 


امیر پرندک 


شهر کی بدون تلفن! 

اهالی شهر ک بسیجیان شهر آبدان از توابع‌استان 
بوشهر از نبود خط و شبکه تلفن دچار مضیقه‌اند. 

اهالی این شسهر ک می گویند چند ماهی است که 
دراین شهر ک ساکن شدهایم اما متأسفانه ازاین 
بابت هیچ خدماتی دریافت نمی کنیم. آنهامی گویند: 
تا کنون چند پار بهم رکز مخابرات آبدان مراجعه 
کر ده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. 

از مسوولان مخابراتی استان بوشهر تقاضا 
می شود در رفع این مشکل بکوشند. 


رضا محمدی از آبدان 


پساب آسفالت آلوده‌سازی محیط ز یست 

دبیر کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی 
کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه مسائل‌زیست 
محیطی در کار خانه‌های آسفالت این استان رعایت 
نمی‌شود. گفت: پساب کار خانه‌های آسفالت در این 
استان وارد رودخانه‌ها می‌شود. 

غلامحسین یزدان پناه‌ به خب ر گزاریها گفت: 
این مسأله موجب وارد آمدن خسارت به محیط 
زیست وا کوسیستم رود خانه‌های استان به خصوص 
رودخانه «بشار» در یاسوج شده‌است. وی گفت: 
همچنین برداشت شن و ماسه از بستر رود خانه‌ها 
باعث برهم خوردن تعادل زیست محیطی دراین 
مناطق شده‌است.یزدان‌پناه‌عنوان کر د:هم | کنون 
۱۷ واحد تولید آسفالت در این استان وجود دارد که 
چهار واحد مربوط به شهر داریهاست. دبیر کمیته 
کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان همچنین 
گفت: عمر پروژه‌های آسفالتی در این استان بسیار 
تولید واجر اعنوان کر دوافز ود:اختلاط نامناسب‌شن 
وماسه. کیفیت نامناسب شن و قدیمی و غیر مکانیزه 
بودن واحدهای تولیدی از دلایل پایین بودن کیفیت 
آسفالت تولیدی است. 


آبشار خزه‌ای در آستانه نابودی 


آبشار تمام خزه‌ای جهان در کبودوال به خاطر 
سیل دچار آسیب شد. این آبشار در جهان بی نظیر 
است ولی| کنون آسیبهای زیادی به بخش‌های 
مختلف از جمله پلکانها و کف آبشار و تاسیسات 
واردشده‌است.انتظار می رود ستاد مدیریت بحران 
ومیراث فرهنگی برای احیا و بازیابی آبشار کبود وال 
اعتباری تخصیص دهند.این آبشار فرصت بسیار 
خوبی برای جذب توریست و گردشگر است. خوب 
است نسبت به مرمت آبشار تمام خزه‌ای جهان 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تکدی گری ز خمی بر چهره قم 

تکدی گری در قم می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی 
مانند مهاجر پذیری یا زاثر پذیری این استان باشد. 
برای‌حل این موضوع لازم است همه ار گان‌های مر تبط 
معضل به صورت بلند مدت و تاثیر گذارتری نسبت 
به سابق انجام گیرد. تکدی گری به عنوان یک معضل 
شهری‌سال‌هااست که در کشور ماو به خصوص در 
شهر های مذهبی ريشه دوانده و تابه امر وز بر نامه‌های 
زیادی برای پیشگیری یا جلو گیری از این معضل در 


تکدی و می‌تواند ناشی از آ سیب‌های زیادی 
باشد و در واقع ریشه‌های پیدایش خاص خود رادارد. 
همچنین خود می‌توان د منجر به بروز آسیب‌های 
جدیدی در جوامع شهری شود که نیاز به بررسی‌های 
وسیعی دارد. 

ضروری است مسولان شهری قم در این باره 
چاره‌ای بینديشند. 

کابوس گردشکری در خوزستان 

مردم شهرهای جنوبی استان خوزستان این روزها 
در حالی برای فرار از گرمای بیش از حد به شمال این 
استان‌پناهمی‌برند که وضع امکاناتر فاهی و گردشگری 
در این مناطق آنها رابه ستوه آورده ات 

خوزستان استانی با آب و هوایی خاص است به 
گونه‌ای که با وجود اینکه شهررهای جنوبی آن در فصل 
تابستان گر مای وحشتناک بالای ۰ ۵درجه راتجر به 
می کنند شهرهای شمالی آن به علت نزدیکی به رشته 
کوه‌ه ای زاگ رس از آب‌وهوایی مطب وع برخوردار 
هستند. 

برهمین اساس مردم خسته از گرد وغبارو 
گرهای کےا نان ا وکل |دارات اس نان 
خوزستان در روزهای پنج شنبه, روزهای آخر هفته را 
به شسهرهای شمالی وطبیعت زیبای آن پناه می بر ند 
ی 5ے اج ارفا وود ریات 
رسانی به خصوص در این موقع از سال گردشگری در 
مناطق بکر خوزستان رابه کابوسی برای‌مردم تبدیل 
کرده است. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


داستان‌زندگی | ۲ 


دردوقدر وعشق,»» 


باهمات ازدواج کردم و خودم روبه حماقت زدم... 
دو ساله که دارم طعنه همسایه‌ها رو می‌شنوم اما 
جلوی همه‌شون وایسادم و گفتم:«همه‌تون اشتباه 
می کنین.فر زین هر گز به من دروغ نمی گه... بیشتر از 
دو ساله که هر وقت خواهر و برادرت زنگ می‌زنند تا 
حال مادرت رو بپرسند.تا دعوتشون می کنم که بیان 
خونه‌مون يا ما بریم اونجا؟ لحنشون عوض می‌شه و 
میگن:«ما از چنین برادری خجالت می کشیم...» اما 
من توروی آنها هم وایسادم... می‌بینی فرزین.من با 
همه عالم و آدم جنگیدم به خاطر اینکه بهت اطمینان 
داشتم!اصلا باورم نمی‌شد من که در همه عمرم دو 
رکعت نماز نخونده ندارم... زن یک دزد بشم... 

اونم... آونم... فرزین تو میدونی آمشب چه شبیه...؟ 
تو میدونی امشب شب قدره؟ 

یک مر تبه بيشتر لرزيدم...!البته من«مومن» 
نبودم... اما کافر هم نبودم. نماز نمی‌خواندم. ولی دیگر 
اینقدر از بین نرفته بودم که شب قدر و شب شهادت 
مولا علی دزدی کنم! 

خشکم زده‌بود و فقط نگاهش می کردم... ساحل 
یک ساعتی گوشه زیرزمین هق هق کرد و اشک 
ریخت و..تابالاخره‌حرف دلش رازد:«فرزین یا 
همین الان میری کیفو به پلیس تحویل می‌دی. یا..» 
_سلسله‌گزارشهای‌زندان ) 
بقیه از صفحه ۲۳ 


از این درد تنهایی می تر سم 


اما من می‌دانستم اتفاقی بر ایم افتاده. دفعه دوم 
برای آنکه به خاله و مادرم ثابت کنم اشتباه نمی کنم. 
در یک صحنه‌سازی در حضور دایی‌ام چند قرص 
خواب آور خوردم.اماهیچ کدام راقورت ندادم.فقط 

نیمه شب وقتی دوباره دایی‌ام به سراغم 
مادرم گفتند حتماً من قبلاً دست به کار خلاف زده‌ام 
وحالا می‌خواهم دایی‌ام رامقصر جلوه بدهم و به اين 
تر تیب مرا به عنوان یک دختر فاسد و معتاد و هرزه 
از خانه بیرون کردند. در حالی که در همان مدتی 
که نزد دایی‌ام بودم او در خواب به من مواد تزریق 
4 ا ها 
در به دری» بی کسی. تنهایی, آوار گی,اعتیاد 9 
بدحجابی, د ر گیری با مآمور و اخلال در نظم جامعه. 


نگذاشتم حرفش تمام شود. «دیوونه شدی ساحل, 
اینجا صد میلیون پول وجود داره 9...( 

امااوحرفم راقطع کرد وبه آرامی گفت:«اتفاقاً 
چون پول زیادیه می گم این کارو بکن... امشب شب 
امتحانه فرزین... شک نکن که خدا می خواد امتحانت 
کنه.. مطمقن باش فرزین اگه امشسب ببازی هر کز 
نخواهی برد... فرزین برو پولهارو پس بده!» 

اینها را گفت و نگاهم کرد و انگار از چهره‌ام فهمید 
که قرار نیست من در این امتحان شر کت کنم! از 
جابرخاست.تا جلوی در زیرزمین رفت و ایستاد و 
نگاهش راریخت توی چشمانم وبالحنی که هر گز 
طول می کشه... اما وقتی آمدم توی حياط یا تو با اون 
کیف از خونه میری بیرون تا پس‌اش بدی... يا من با 
چمدونم از این خونه میرم بیرون اما... اما به «علی» 
قسم... به علی قسم و به علی قسم(ع)» فرزین که اگر 
برم بیرون.دیگه هر گز برنمی گردم...» 

ساحل اینهارا گفت و رفت بالا... من اماءانگار اولین 
مرتبه بود که نام«مولا» رامی‌شنیدم... انگار دفعه اول 
بود که می‌دیدم همه زند گیم به «شب قدر امسال» 
بستگی دارد و انگار این اولین و آخرین امتحانم بودا 

نمی‌دانم چقدر فکر کردم؟ نمی‌دانم به چه چیزها 
اندیشیدم؟ امااین رامی‌دانم که هر وقت یادم می امد 
در شب شهادت مولا دزدی کرده‌ام. دردی در قلبم 

تابالاخره‌ساحل آمد داخل حياط واوهمین که مرا 
کیف به دست دید که منتظر او هستم.شاد ترین لبخند 
عم رش را تحویلم داد و گفت:«آ نقدر بهت مطمئن 
بودم که می‌بینی. حتی به خودم زحمت ندادم چمدانم 


البته برای این جرائم بیشتر جریمه نقدی می‌شدم که 
رامی کشیدم ومی‌رفتم. امادر این جرم آخر. من 
واقعا بی تقصیرم. 

خانه‌ای بود که مااسم آن را گذاشته بودیم 
نشئه‌خوری.یعنی یک نفر خانه‌اش رافقط برای 
استعمال مواد مخدر در اختیار دیگران قرار می‌داد و 
بابت آن پول می گرفت. آن روز هم من و چند تاپسر 
و دختر دیگر در حال مصرف مواد بودیم که یکی از 
همانها آمد و به من گفت که دو نفر جلوی در با تو کار 
دارند. من از پنجره نگاه کردم و دو خانم ویک اقارا 
دیدم. یکی از خانم هامر تب کسی را که در رابرایش 
باز کر ده بود تهدید می کرد. من سریع لباسهایم را 
خانم‌ها با تندی مدعی شد که من کیف او را دزدیده‌ام! 
هر چه برایش توضیح دادم ان ساعتی که او مدعی 
است من به در خانه‌اش رفته‌ام و ازاو اب خواسته‌ام. 
اینجا بودم» قبول نکرد. در همان موقع ده -دوازده نفر 
از آن خانه بیرون آمدند. راستش من خودم هم تعجب 
کردم چون در اتاقی که ما بودیم فقط پنج نفر نشسته 
بودند و حالااین آدم‌ها از کجا بیر ون ریخته بودند.جای 


۵ الاعات څل 


رودا 
خاطر من داری این کارو می کنی باز هم بازنده‌ای و... 

Ma‏ مک 

این را گفتم و همراه ساحل سوار موتور شدیم 
و از خانه زدیم بیرون.مردم داشتند از مراسم قدر 
برمی گشتند وماداشتیم به «امتحان شب قدر» 
می‌رفتیم... حالا نوبت او بود که «نه» بگوید ومن 
اصراز کتم| 

چند دقیقه بعد جلوی خانه پیاده شدیم و همین که 
زنگ آیفون را زدیم.صدای پیرمردی از پشت گوشی 
شنیده شد که با آرامش کم نظیر گفت:«می‌دونستم 
برمی گردی... به زن و بچه‌هام گفتم که این بنده 
خدایادش نبود امشب چه شبیه! وهمین که یادش 
پیاده کف و ول مار اا ا 
شر کتیه که من براشون کار می کنم) برمی گر دونه...! 

پیرمرد در حالی اینهارا گفت که آیفونش تصویری 
نبود.یس از کجامی‌دانست که حتما ما یشت در 
هستیم؟ ۱ 

ساحل بعداً گفت:«دلش بهش گواهی داد» 

و پیرمرد دوباره گفت:«حالا اگر نمی‌ترسی که 
من به پلیس زنگ بزنم... بیابالا تاسحری روباهم 
بخوریم... اگر هم می‌ترسی که کیف رو بگذار و برو. 
هیچی هم نمی تونم بهت «مشتلق» بدم. چون این پول 
مال من نیست!» 

و دقیقه‌ای بعد من و ساحل بالاو سر سفره حاج 
اقا ادیب نشسته بودیم. پیرمردی که وقتی مرا دید 
جلو آمد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه گفت:«بیا 
پخشین سر سفره ک رن ۱۳ 
حرف می‌زنیم...»! 

ومن وساحل در حالی که‌بهتزده‌نگاهش می کر دیم 


تعجب داشت.احساس کردم آنها به تصور آنکه | نها 
امور دار ن فرارت کد در کین کن نی ار 
پسرهااسپری گازاشک آوری را که داشت در آورد 
و به صورت پسری که همراه زنها بود پاشید. آنها که 
رسکی یکی ا ار کا د امام اقا 
عوض آنکه از فرصت استفاده کنم و فرار کنم, دنبال 
آنها دو وا یدرم کا ن ف ردد ور 
می کنید صبر کنید تامامور بیاید و بعد از همسایه‌ها 
که بیرون جمع شده بود ند خواستم تا با پلیس تماس 
بگیرند.غافل ازاینکه پلیس که بیاید پای خود م گیر 
است. خلاصه کنم پلیس امد ومراو آن زنهارابه 
کلانتری برد. در کلانتری آنها ماجرا راشرح دادند.با 
سرووضعی که من داشتم. طبیعی بود که آنهابه من 
شک کنند و چند روزی مرابه بازداشتگاه فرستادند 
و بعد هم روانه آگاهی شدم. در ادامه آگاهی آدرس 
آن خانه رااز من خواستند. من آنها را به آنجا بردم‌اما 
خب صاحبخانه که متوجه شده بود ممکن است برایش 
مشکل پیش بیاید سریع خانه را تخلیه کر ده بود. 
اداره آ گاهی مرا به بازپر سی فر ستاد. من از آنها 
خواستم مرا به زندان بفرستند. دیگر تحمل بازپرسی 
رانداشتم. دلم نمی خواست کانون بروم. چون در 


را 
داشت حرف می زد و«حاج | قاادیب» لبخند می‌زد و 
سر تکان می داد. من فقط اشک می‌ریختم و زیر لب 
می گفتم: 

-خدايا تو را به روی علی منو ببخش.. 

ساعتی بعد. موقع خداحافظی, حاج | قا ادیب 
شماره تلفنش رابه ساحل داد و گفت:«حتماً بهش 
بگوصبح بیاد به‌اين آدرس باهاش کار دارم آدمی 
که از مولا خجالت بکشه... دیگه کاری نمی کنه که از 
| دم‌ها خجالت بکشه... صبح منتظرشم...» 


تمام کردو گفت:«از ف ردادر کارخونه‌ای که حاج 
سه ساله اونجا مشغولم و هر سال وضع حقوق و کارم 

تنهاپسر مون که یک سال ونیمشه اسمش‌رو 
گذاشتیم «امیر علی» تا یادمون نره که اونواز کجا 
دارم -فرزین که مانند من آماده رفتن بود تاجلوی 
درآمد و آخرین جمله‌اش را گفت: 

-اون شب خیلی درسها گر فتم.اول از زنم خجالت 
کشیدم که آن شب باعث شد موهای روی شقیقه‌هام 
سفید بشه و این چند تاچ رو ک بیفته رو پوست صور تم! 
بود که باید در چه شبی تقدیرم عوض بشه... 


از فر زین خداحافظی و از «محمد جودی» تشکر 
کردم وراه افتادم طرف خانه, توی پس کوچه‌های این 


کانون قرص و سیگار به بچه‌ها نمی‌دهند و من بدون 
قرص اعصاب و سیگار می‌میرم. .. _ 
خوشبختانه در این مدت دزد کیف ان خانم پیدا 
وی مو رد ادد امام فاا غا 
مواد در زندانم. در این مدت توانسته‌ام ترک کنم. 
خیلی سخت بود. من همیشه از خماری می‌تر سیدم. 
اما اینجا با کمک مسوّولان زندان تر ک کرده‌ام. فقط 
می‌ترسم.می‌ترسم بیرون بروم چه کار کنم ؟ کاش 
سرپناهی حتی در گوشه یک خیابان داشتم. أن وقت 
شده بود با زمین‌شوری خرجم رادر می‌آوردم. اما 
الان حتی اگر تحویل خانواده‌ام هم بشوم مجبورم فرار 
کنم. محیط زند گی من جایی برای زند گی نیست. 
کاش مرابه بهزیستی بفرستند. دلم لک زده‌برای 
یک زند گی‌سالم. اینکه سقفی بالای سرم باشد و شبها 
بی‌ترس ولرز بخوابم. اینجاز ندانی‌ها روز ملاقات 
خانواده‌هایشان به ملاقاتشان می آیند. ارزو به دلم 
مانده یک بار من هم ملاقاتی داشته باشماما... ما 
هیچ کس سراغی از من نمی گیر د. من برای خانواده‌ام 
مرده‌ام! این درد تلخی است. دردی است که برای 
فراموشی آن مجبوری به چیزی پناه ببری! من از این 
درد... از این درد تنهایی می‌ تر سم! = 


۳۹ 


آاده 


دنحاه در صد مه فقبت است دنحاه در 


3 


صد دقبه همت است 


9 کلا ل مار کی 


دوره‌هفتم 


کیوان توکلی مجد -تهران 


SAS Ê 
ها هی‎ RO 


«عاشقانه در هباهو» نوشته «کیوان نو کلی محد» داستانی است نو که در ر جوع ده مجوز مق‌هومی 


و شمه قلسفی أن 


هستی شناسی و طنزذهنی گرای نوبسنده آن جند سویه و تأویل,بذیر جلوه می کند. 


ساختار روابی 9 شکل ده ظاهر ساده 9 زدان طعنه امير ابن داستان» دشانهی دار دارد از هوش نند 


و قدرت مشاهده و قربحه خلاق «کیوان نو کلی محد» در عبور از لابه‌های ظاهری برای جستجو و 
کشف مغهوم‌های دنمان و کتمان شده. 
«کیوان تو کلی محد» سی ساله است و دانش آموخته کار شناسی ار شد زدست شناسی. 


صندلی‌های داغ پار ک باسنم رامی‌سوزاند. حوصله 
نداشتم از جایم تکان بخورم.به ساعتم نگاه کر دم. هنوز 
دوساعتی به وقت دیدار مان ده‌بود. نمی‌دانم این چه 
اخلاق‌بدی‌است که‌دارم؟ همیشه باید دوساعت 
زودتر سر قرار حاضر باشم.بعد هم که کم کم حوصله‌ام 
سر می‌رود.شروع می کنم در دلم به زمین وزمان بد 
وبیراه گفتن... 

پشت گر دنم احساس خارش کر دم شاخه‌ای از 
درختی‌را که بغل گوشم‌بود کندم وبا آن پشتم‌را 
خاراندم. چه لذتی داشت. 

از دور مردی میانس ال و کوتاه‌قد که ویولون 
می زد همراهباپیرزنی که چادرش رابه کمر بسته بود 
خرامان خرامان و خیلی روّیایی به طرفم می آمدند.زن 
بانگاهی طلبکارانه به اطرافش نگاه‌می کرد ومر تب 
سر و گردنش می‌جنبید.بی وقفه سرش رابه اطراف 
می‌چرخان_د.بااین که‌هیچ کسی آن دور واطراف 
نبسودنمی‌دانم که به دنبال چه ب ود؟ کارش به نظر م 
خیلی مضحک آمد. جوری رفتار می کرد که انگار همه 
آدم‌های دنیا دار ند او و مرد میانسال رانگاه‌می کنند. 
هسرذ؛عینک تیرهی زده بسودووانمود می کرد که کور 
است,ولی از آن مارمولک‌هابود. من جنس‌این آدم‌هارا 
خوب می‌شناسم.هر کاری که فک رش رابکنید از شان بر 
می آید. وقتی نز دیک شدند. خودم رابه کوچه علی چپ 
زدم.انگار نه انگار آدمی آنجا نشسته, چشمان پیرزن 
برق می‌زد. سرم راخم کردم و طرف دیگر خیابان را 
نگاه کردم ولی زیر چشمی‌می‌پاییدمشان. 

زن کاسه گدایی در دست داشت وبادست دیگرش 
بازوی‌مردرا گر فته بود.لعنت به این شانس... تا آن 
لحظه مر تب در دلم دعامی کر دم که‌من را ادم حساب 
نکنند, ولی مسستقیم به طرفم آمدند. مرد هم که گویی 
هیجان زده شده بود درست امد وروبه رویم ایستاد 
وزن‌ هم تقریبا کاسه گدایی‌اش رانزدیک دهانم 
گرفت. 

دست بردار نبودند. من هم کوتاه نمی آمدم هنوز 
سرم آن طرف بود. دقیقا انگار داشتند کاسه گدایی و 
آرشه ویولون راداخل دماغم فرومی کر دند.احساس 
خفگی می کردم. آخر سر رضایت دادم صورتم را 


۳. 


بر گردان دم ودر حالی که وزن بدنم رااز یک طرف به 
طرف دیگر می‌انداختم. دست در جیب راستم کردم 
وباقیافه‌ای‌بزر گوارانه به چشم‌های زن خیره شدم. 
کمی‌داخل جریم را گشتم خالی خی بود وشپش توی 
آن چهار قاپ می‌انداخت. با این وجود بیشتر دستم 
رافرو کردم وبانوک انگشتانم حسابی وارسی کردم. 
بالاخره نوک انگشتم به چیزی خورد. با هر بدبختی که 
بود.در آوردمش. کاغذ رابیرون آوردم.یک بلیت 
اتوب وس بود که هزار بار تاخور ده بود وحسابی رنگ 
ورویش رفته بود.مثل این که هفت هشت باری توی 
ماشین لباسشویی همراه‌باشلوارم شسته شده‌بود. 
تاریخ مال دو سال پیش بود. در همین حین متوجه 
شدم که صدای ویولون کم تر شده شاید تاحدی‌هم 
لحن حزن آل ود گر فته بود. دلم رابه دریازدم وهمان 
بلیت کهنه مچاله راداخل کاسه انداختم و منتظر 
عکس‌لعمل آن دو نفر شدم. 

واقعااز کاری که کر دند ش و که شدم.یک مر تبه مثل 
آدم‌های آهنی, به محض این که کاغذ در ته کاسه جا 
گرفت. هر دو نفر از جایشان پریدند. و مرد باحر کتی 
تند آرشهرابرروی‌سیم‌های‌ویولون کشید و آهنگ 
شاد وبلندی راشروع کرد.وپس از آن رفتند. شک 
دارم که متوجه شد ند چه چیزی داخل کاسه‌انداختم. 
انگار کو کشان کرده‌بودند.شاید هم اصلا آدم آهنی 
بودندااساعت لعنتی رانگاه کر دم. هنوز یک ساعت و 
چهل و پنج دقیقه به وقت قرار مانده بود. 

درست روبه روی صندلی‌ای که نشسته بودم. 
استخر بزر گی در وسط پار ک ساخته شده بود که دور 
تادورش راتاارتفاع دومتر حصاری فلزی کشیده 
بودند. 

داخل استخر چند تااردک بی حر کت داخل آب 
نشسته بودند. چند دقیقه‌ای بدون این که پلک بزنم 
به ار دک ها خیرهش_ دم هیچ ح رکتی نمی کردند. یک 
لحظه مثل دیوانه‌ها فکری به سرم زد که شاید تمام 
چیزهایی که‌در ان ساعت داخل پار ک دراطرافم 
بودند. همگی ساختگی و مصنوعی بودند. از کجا معلوم. 
شاید حتی خود این پار ک هم غیر واقعی بود! پس 
از لحظ‌های از فکر خودم خنده‌ام گرفت, عجب افکار 


احمقانه‌ای. گاهی‌باسی وپنج ال ۱۳۱۳ 
بچه عقب مانده هم احمقانه‌تر است. 

دوباره‌صدای‌سازاز سمت چپم بلند شد. سرم 
راچرخان دم. آن‌زوج گ دااین با رافتاده‌بودند به جان 
یک زن وشوهر جوان که روی دوصندلی آن طرف تر 
نشسته بودند. ولی مرد جوان مثل من بی بخار نبود. 
بلند شد وچند تاناسزای آبدار نثارشان کرد و آنهاهم 
دمشان را گذاشتند روی کولشان ورفتند. نگاه کردن 
به فرار آنها برایم سر گرمی‌جالبی بود. مرد ویولون زن 
واقعامضحک راه‌می‌رفت,راه رفتنش درست شبیه 
مرغابی بود.مرد جوان صندلی کن اری چه بادی به 
غبغب انداخته بود زنش هم مثل آدم‌های جن زده.با 
دهان بازنگاهش می کر د.نمی‌دانم تحسینش می کرد 
يا ترسیده بود. 

دوب اره به ارد ک‌های داخل استخر ن‌گاه کردم. 
جریان آب به آرامی‌تکانشان می‌داد. دیگر تحملم 
تمام شده بود. از باغچه کنار دستم. تکه سنگ کوچکی 
برداشتم وبه داخل دریاچه‌نزدیک ارد ک‌هاانداختم. 
یک مرتبه صدایشان بلند شد و شروع به جیغ زدن 
کردند بلند شدم و رفتم کنار حصار ایستادم.ذوق زده 
به شاهکارم نگاه می کردم که چند ثانیه بعد صدای 
سوت ممتدی بلند شد. نگهبان پار ک در حالی که کلاه 
قهوه‌ای بر سر گذاشته بود از دور اشاره‌ای کرد و فریاد 
زد: «بیا کنار آقا؛ وانسا اونجاا» 

سریع مثل آدم‌های جن زده بر گشتم وسر جایم 
نشستم وزیر چشمی به اطرافم نگاه کردم. سا کنین تمام 
صندلی‌ها رویشان به سمت من چ ر خیدهبود. در خودم 
فرورفتم. دوست داشتم زمین دهان باز می کرد ودر 
لحظه‌ای من رامی‌بلعید. نمی دانم چه مر گم شده بود. 
در همین افکار بودم که چطور با نگهبان پار ک بر خورد 
کنم وزیر چشمی به پشت سرم نگاه کردم کسی آنجا 
نبود. چه نفسی به راحتی کشیدم» چه نگهبان متمدن 
وفهمیده‌ای بودانگاهی هم به صندلی‌های اط اف 
انداختم. همه مشغول کار خودشان شده بودند. 

دوتادختر از تیپ «مکش مر گ‌ما» دست دردست 
هم درحالسی که نگاه و چشم‌هایشان در تمام جهات 
حتی رو به آسمان دور می‌زد. از جلویم رد شد ند و چند 
صندلی آن طرف تر نشستند, بوی گند مواد آرایشی 
که استفاده کر ده‌بودند. هن وز بعد از پانز ده د قیقه در 
هوا بود و دماغم رامی‌سوزاند. فکر کردم برای دیدن 
صورت واقعی‌شان باید سه» چهار تا ماسک را از روی 
پوستشان بر می‌داشتم خدا راش کر که شیرین اهل 
این بازی‌ها نبود. در اصل دلیل اصلی این که مفتون 
وشیدایش شده‌بودم همین بی آرایشی او بود هميشه 
یکی از دلایل اصلی که با بقیه دوست دخترهایم به هم 
می‌زدم.همین بوی گند آرایششان بود.ولی شیرین 
هیچ بویی نمی داد اگر بوبی می‌داد. بوی قرمه سبزی 
بود که ظهر خور ده بود یا گاهی هم بوی تند جیش بچه 
می داد. چون خانه اشان پر از بچه‌های قد ونیم قد بود 
ووظیفهعوض کردن‌پوشک نیم دوجین از | نهابر 
عهده شیرین بود. 


۳5۶ 


۱ مر ۰ 
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اگر صورت شیرین نکبت بود. که به نظر من نبود. 
حداقل‌صورت خودش بود. ولی آن‌د ختر هاچه؟ تازه 
باید چهار تانقاب از روی صورتشان بر می‌داشتم تابه 
صورت نکبت خود شان بر سم. از همه مهمتر همان بوی 
گندی بود که می‌دادند. 

بادیدن آن دخترها دلم برای شیرین خودم بیشتر 
تنگ شد. شیرین به جز این اخلاق خوبش اخلاق‌های 
خوب دیگری هم داشت.مثلااین که همینطوری و 
بدون دلیل کشته ومرده‌سینمابود. مخصوصاسالن 
تاریک سینما راخیلی دوست داشت.زیاد پیش می آمد 
که با همدیگر سه سانس از یک فیلم را پشت سر هم 
می‌نشستیم ونگاه می کردیم. خوبی اش برای من این 
بازی کنم. 

«هوی!» 

صدایی از کنار دستم.رشته افکارم راپاره 
کرد. پس رکی با چشمانی کنجکاو و شرور به 
من خیره شده‌بود. مر تب با دهانش صداهای 
ناه هنجار خارج می کرد > جند لحظه‌ای این 
صداهارا که معلوم نبوداز کجایش در می آورد. 
خارج می کر د. سپس لحظه‌ای آرام می‌ شد وبه 
من زل می‌زد و منتظر عکس العمل من بود. با 
خونسردی پرسیدم: «اسم این هنرت چیه؟» 

تند و جویده جواب داد: «ویولون دهنی!» 

چند لحظه‌ای باچشم‌های از حدقه در آمده 
نگاهش کردم.ولی مگر از رومی‌رفت؟! آخر 
من از رورفتم و سرم راب ر گر داندم. چند دقیقه 
بعد مثل این که خودش خسته شد و صدایش 
برید. زیر چشمی‌نگاهش کردم. انگشت تپلی اشاره‌اش 
راتاآنجا که‌می‌توانست داخل دماغش کرده‌بودو 
عجیب این بود که همینطور که به من خیره شده بود. 
دستش راداخل دماغش نگه داشته بود. انگار که با این 
کار می‌خواست به من دهن کجی کند.دیگر طاقتم تمام 
شدرگ 1 و گفتم: 

«بچه جون» بهت ادب ياد ندادن؟» 

باحر کت مضحکی بدون این که حتی یک کلمه 
ازدهانش خارج شود سرش رابه علامت تایید تکان 
داد وچنان سرش رابه شدت تکان داد که خنده‌ام 
گرفت با آن غبغب گلو که برای یک پسر بچه عجیب 
به نظر می‌رسید. نمی‌دانم چرا یک مرتبه هوس کردم 
و میان انگشتهايم بگیرم. ولی ترسیدم که دو مرتبه 
راجمع کردم ودر جایم محکم نشستم.دستانم راهم 
ازم سر بزند. 

من بعضی وقت‌ها که بچه‌های خیابان رامی‌بینم. 
مخصوصا وقتی که در رفتارشان دقت می کنم. گریه‌ام 
می گیرد. بیچاره‌ها جه بدبختی‌ها که باید بکشند. 
پس رک مثل این که‌ناگهان برق گرفته باشدش بر 
زمین لگد زد و دوان دوان دور شد. 


۱2۲۵ ۹۱ طلاعات ی 


دوباره از همان جایی که رشته افکارم پاره شده بود. 
آن را به دست گرفتم. فکر کردن به خاطراتم با شیرین 
یکی از س رگرمی‌های اصلی زند گیم بود. خوب یاد م 
هست یک بار که با هم به سینما رفته بودیم. یکی از ان 
قلچماق‌هایی که‌هميشه بر ای‌همه شاخ وشانه‌می کشند 
کنار من نشسته بود که یک بار هو سط فیلم.یقه من را 
چسبید. و با داد و فریاد گفت: 

«بچه مزلف. خیال کردی اینجا کجاست که هی 
داری دم گوش این لکاته پچ پچ می کنی!؟» 

به تته پته اقتاده‌بودم. اب دهانم راهم به سختی 
قورت می‌دادم.از ترس نفسم به شماره افتاده بود. 
بدبختی‌اینجاست که هیکلی هم ندارم که حداقل 
طرف از هیکلم بترسد. آن مرد غیور دستش راروی 
گلویم گذاشته بود و داشت خفه‌ام می کرد. همه توجه 
سالن به سمت ما جلب شده بود, مرد ک شروع کرد به 


کولی بازی در آوردن و وسط فیلم در تاریکی همینطور 
هوار می‌زد. من که پاک کنترلم رااز دست داده بودم. 
صداهای مبهمی را از دور و نزدیک می‌شنیدم که 
«بابا ناسلامتی اینجا خانواده‌هست و...» ولی بعد به طور 
غریبی مثل این بود که کاملا» کر شد م. فقط یادم‌هست 
که صور تم داغ شده بود وحر کات سایه مانندی رابالای 
سرم می‌دیدم.بر اثر فشاردستی بر روی صندلیام 
کمرش زده‌بودوهمین.دیگر چیزی خاطر م نیست. تنها 
دودقیقه بعد دیدم که آن آقای باغیرت قلچماق داشت 
جلوی شیرین خم وراست می‌شد و معذرت خواهی 
می کرد. آخرش هم نفهمیدم این دختر چه کار کرد که 
جمعیت دست از سر ما برداشت. همین اخلاقش راهم 
دوست داشتم. خیلی اعتماد به نفس داشت وتو دار بود. 
باوجودی که دختر زبر وزرنگی بود. هیچ وقت قدر تش 
رابه رخ نمی کشید. 
اطراف استخر قدم زنان به راه‌افتادم.از کنار آن دو 
تادختر که رد شدم. باز بوی گند آرایششان دماغم را 
سوزاند. به ساعتم نگاه کر دم. نیم ساعتی هنوز مانده 
بود. 


شیرین زند گی راخیلی ساده و روشن می‌دید. بااین 
که پانز ده سال از من کوچکتر بود برای خیلی از سوالا تی 
که هنوز برایم بی پاسخ بودند. هميشه جوابی در آستین 
داشت.مثلاخوب یادم هست. یک بار ازش پر سید م: 
«تو به نیروهایی که وجود دارند و دیده نمی‌شسوند چه 
طور فکر می کنی ؟» 
بدون‌اين که بخواهد فکر کند. گویی که فکرهایش 
راقبسلاکردهب ود باهن ان ضدای کلفت‌ودورگه 
همیشگی اش گفت:«مثل رنگ می‌مونه. همونطور که 
ماخودرنگهارونمی‌بینیم و فقط نورش به چشممون 
می‌رسه نیر و و اصل وجود هم همینطوریه این قدرت 
مثل نور برای رنگ می‌مونه» 
به همین ساد گی؛ چه اعتقادی هم به حرف‌هایش 
داشت! کاش برای‌من‌هم دلیل زند گی به همین ساد گی 
توجیه می‌شد. مطمئنم اگر شیرین تا هشتاد سالگی هم 
عمر کند. همین توجیه برايش کافی است. اصولا 
بسرای آدم‌هایاینط_وری,یکبارفکر کردن به 
یک موضوع کفایت می کند. 
یک دور کامل اطراف استخر قدم زدم و 
باز به سر جایم بر گشتم. ساعتم رانگاه کر دم. 
پانزده د قیقه دیگر باید صبر می کر دم. صدای دو 
رگه ای به گوشم خورد: 
-«اقا ادامس می‌خری؟» 
صدایش آشنابود. سرم را بر گر داندم. 
خودش بود. شیرین. ده دقیقه زودتر آمده‌بود. 
جعبه بزر گ آدامسی در دستش بود. قبل از این 
که فرصت سلام کردن پیدا کنم گفت: 
«آمروز چند دقیقه می‌خوای با هم باشیم؟» 
جواب دادم:«فرقی نمی کنه, هر چی بیشتر بهتر. 
دو ساعت خوبه؟» 
«خوب پس می‌شه... صبر کن حساب کنم.سی و 
پنج ادامس خرسی, و پنج تااز این دامس موزیا...» 
آدامس فروشی‌شغل خانواد گیشان بود. تمام 
برادرهای ش هم در پارک آدامس می‌فروختند. من 
هم مثل همیشه در حالی که گریه می کردم وسیل 
اشک از چشمانم می آمد. دست در جیب سمت چیم 
کردم و چند اسکناس هزار تومنی بیرون آوردم پول 
آدامس‌هارا دادم.اوهم بلافاصله بادیدن اشک ‌های 
من مثل همیشه گفت: 
«به جون خودم تو دیوونه ای!» 
بعد در حالی که بسته آدامس‌هایش رابه پس ر کی 
که کنارش بود می‌داد گفت: 
«برو! چیزی به بابام نگی‌هاء پوستمو می کنه!» 
بعد دستم را گرفت وراه‌افتادیم. من مثل همیشه 
که از خود بی خود شده کنارش قدم می زدم. سر شوق 
می آمدم» چه قد ر دراین لحظات خوش بخت بودم. 
حال توجرانی راداشم که د لش می خواست پرواز کنن 
دلم پر از امید بود. از سر خوشی شروع کردم آرام آرام 
سوت زدن» سپس صدای سوتم بلند شد ودر آخر مثل 
هميشه تبدیل به زمزمه‌هایی عاشقانه شد. 


۳۱ 


المی آمدع دادو دست 


تھی سه ختم 


۰ 


داید روژ 


دود ھی چه 


بو داگ از فضل 


خودړ 


» 


این خسته د لم مر هم 


نمی 


۵ نحواباخدا 


سیروس گنجوی 


بیامراپیدا کن! 
قسمت دوم 
مارمو لک چگونه به دام افتاد؟ 
یافتن استنلی هالیدی معروف به مارمولک کار 
دشواری نبود.اورادر پاتوق همیشگی‌اش دیسکو 
«هات» پیدا کردند.مردی لاغر اندام باموهای‌ سرخ 
وچشمان سبز وبینی کشیدهبود. هر چند در حدود 
سی سال از عمرش می گذ شت اما چند سالی جوانتر 
ازسنش‌نشان‌می‌داد. کا رآ گاه‌استون قبلا نام اورابه 
کامپیوتر داده و از پیشینه او اطلاعاتی به دست آورده 
شده چند ماهی رادر زندان به سر برده بود. چند مورد 
شکایت هم ازاوشده‌بود که‌ازهمگی آنهاتبر ثه شده 
بود.اوظاه رآ زرنگتر از آن بود که دم به تله بدهد!شاید 
هم کسانی پشت پر ده از او حمایت می کر دند! 
فیتس جرالد پوزخندی زد و گفت: 
-واقعااو یک مارمولک است اما یک بزهکار 
زیرک معمولاً درست هنگامی مر تکب اشتباه می‌شود 
که بیش از اندازهاحساس امنیت کند.در این صورت 
مارمولک نیز به آخر خط نزدیک شده است! 
صدای گوشخراش موزیک فضای نیمه تاریک 
دیسکورابهلرزه‌در آورده‌ب ود وضرب آهنگ آن 
از دهانه پلکانی که به سالن زیر زمینی منتهی می‌شد 
بیرون می‌زد. قبل از آنکه از پله‌ها پایین بروند فیتس 
بالامی‌شد داخل سالن رادید.در حالی که چشمش را 
به دریچه نزدیک می کرد گفت: بهتر است قبلاً ازاینجا 
همه چیز رازیر نظر بگیریم. 
چند لحظه از آنجا به پایین نگریست سپس زیر لب 
گفت: استون بیا نگاه کن. آیا مرد جوانی که من از اینجا 
می‌بینم همان استنلی‌هالید ی نیست؟ خیلی شبیه‌همان 
عکسی است که همراه سوابق او به من نشان دادی. 


۳۲ 


۱ 
رمزها و رازه 


استون پیشانی‌اش را به شیشه نزدیک کرد. همین 
که چشمانش به فضای نیمه تاریک سالن عادت کرد 
شبح مرد جوانی رابااموهای سرخ مشاهده کرد که 
سرگرم گفتگو با چند تن از جوانان بود.استون سرش را 
ازینجره کوچک برداشت و گفت:فکر می کنم خودش 
باشد. بله,کاملا مطمتن هستم. 

فیتس جرالد در همان حال که با دید گان تیزبین 
خود سراسر سالن وافراد حاضر در آن‌رازیر نظر گرفته 
بود ناگهان به همکارش گفت:نگاه کن‌ایسری‌داردبا 
او د ر گوشی صحبت می کند. 

استون هم آن صحنه را دیده بود. زیر لب غرید: 

-لعنتی!اشتباه نکنم پس ر ک یکی از مشتریان 
اوست. شرط می‌بندم تاچند لحظه دیگر به طرف 
دستشویی خواهد رفت. احتمالا اوبسته‌های‌ هرویین 
رادر آنجا جاسازی کرده است. 

پیش‌بینی این کار آ گاه جوان درست از آب در آمد 
ودقایقی بعداستنلی از دیگران جداشد ودر حالی که 
زیر چشم اطراف خود رامی‌پایید به آرامی ب هسوی 
دستشویی به راه افتاد. فیتس ج رالد به همکارش گفت: 
چرامعطلی!... بهترین فرصت است که او را همراه‌با 
مواد دستگیر کنیم. 

انها صبر کر دند تامار مولک وارد دستشویی شود. 
سپس از پله‌ها به پایین یورش بردند. کار آ گاهاستون 
هنوز جوان بود و می توانست خود رالابلای جوانها بر 


بزنداماسن وس ال وقیافه ظاهری فیتس جر الد اصلاً 
به آن مکان نمی‌خورد. چند تن از جوانان نگاهی بهاو 
انداختند اما اهمیتی ندادند زیرا می‌پنداشتند پدری 
است که دنبال فرزند خود به آ نجا آمده‌است. به‌راستی 
فیتس جرالد یک پدر بود. دختری به سن و سال مری 
داشت وشاید یکی از دلایلی که به این پر ونده علاقمند 
شده بود همین احساس پدرانه بود! 

همین که مقابل دستشویی ر سید ند استون دست 
دراز کرد وتادستگیرهرابچر خاند امادر همان هنگام 
استنلی در را باز کرد تاخارج شود. از دیدن ان دو 
مردناشناس لحظه‌ای درنگ کر د. خواست دوباره 
به داخل دستشویی باز گر دد اما خیلی زود از این کار 
منصرف شد. قیافه خونسردی به خود گرفت و در 
حالی که لبخندی می‌زد کوشید از کنار آنها عبور کند. 
استون راه رابر اوبست و بدون سر و صدااورا به داخل 
راند. فیتس جرالد هم وارد شد ودرراپشت سر خود 
بست. سپس اشاره‌ای به استون کرد که او رابازرسی 
بدنی کند. استون از روی لباس دستی به بدن او کشید 
تامطمئن شود که آلت قتاله‌ای همراه‌ندارد. استنلی 
اعتراض کنان پر سید: 

-شما کی هستید؟ با من چه کار دارید؟ 

فیتس جرالد گفت: زیاد وراجی نکن مارمولک پیر! 
ما مًمور پلیس هستیم. قبل از آنکه مغزت راداغان 
کنم هر چه داری از جیبت بیرون بریز. 

بسته کوچکی‌هرویین از جیبش به دست آمد. چند 
بسته دیگر هم در بالای‌سیفون پنهان شده‌بود. همین 
مدارک برای‌بازداشت او کافی بود.فر دای آن روز 
بازپرسی از او آغاز شد. فیتس جرالد بالحنی عصبی 
پرسید: تابه حال چند دختر وپسر بی گناه راقربانی 
کرده‌ای مارمولک کثیف؟ 

استنلی با چشمانی که مثل سنگ بی احساس بود 
به اونگریست. کوشید خود راخونسرد نشان دهد. به 
آرامی پاسخ داد: من کسی را قربانی نکر ده‌ام! 

اینها برای مصر ف شخصی بوده است. 

فیتس جرالد سری تکان داد و گفت: 

- که این طورا بعد آ همه چیز معلوم خواهد شد. 

سپس کمی در اتاق قدم زد و بعد پر سید: 

-آیا تو دختری به نام مری می‌شناسی؟ 

اسستنلی لحظهای به فکر فرورفت. سپس بالحنی 
ساختگی پاسخ داد:من دختران زیادی رابهاين اسم 
می‌شناسم. کدام یکی‌شان؟ 

فیتس‌جرالدعکس دختر گمشده راز جیبش 
بیرون آورد ودر حالی که آن‌رامحکم روی میز 
می کوبید فریاد زد: این یکی رامی گویم.اسمش مری 
کاس است. آیا او رامی‌شناسی؟ 

استنلی نگاهی به عکس انداخت.مری معصومانه 
درعکس به‌اولبخند می زد.از دیدن آن عکس لحظه‌ای 
د گر گون شد واین حالت از چشمان تیزبین دو مأمور 
پلیس پنهان نماند. سپس به تندی نگاهش رااز عکس 
بر گرفت و با لحنی بی‌تفاوت پاسخ داد: 

-آه‌بله, آن دختره‌لوس وننر... چراسراغش رااز 
من می‌گیرید؟ 


اطاعات ‏ پا رو ۳۵۳۶ 


استون نز د یک بود از کوره‌در برودامافیتس جرالد 
بااشاره‌دست اورادعوت به آرامش کرد وپاسخ 
داد:برای‌اینکه نایدید شده است. تو خوب می‌دانی 
کجاست. چون خودت او را سر به نیست کرده‌ای! 

استنلی از شنیدن این سخن که در کمال قاطعیت 
بیان شد به شدت یکه خورد. حتی خنده‌های 
ساختگی‌اش نتوانست آثار وحشت را در دید گانش 
پنهان سازداماانکار کر د و گفت: کار من‌نیست. روز 
سه‌شنبه اصلاً در این شهر نبوده‌ام! 

هر دو کار آ گاه‌نگاه خاصی به یکد یگر انداختند. او 
از کجا می‌دانست که مری روز سه‌شنبه ناپد ید شده 
است؟ زاین موضوع هیچکس جز خانواده‌مری و 
جنیفر اطلاع نداشت در بازپر سی‌های بعدی نیز به 
کلی موضوع راانکار کرد و حتی از آنها خواست که اگر 
می‌توانند اتهامات خود راثابت کنند. 

TEE‏ ]برض + یر تالا 
و تناقض گویی‌های مار مولک دستور بازداشت اورا 
صادر کرد. يقین داشت که او آن دختر بی‌پناه‌راسر به 
نیست کر ده است اما هیچ مدر کی در دست نبود. هنوز 
جنازه‌ای به دست نیامده‌بود تابتوان گفت که اصلا 
جنایتی اتفاق‌افتاده‌است چه بر سد به‌اینکه استنلی قاتل 
معرفی شود! تااين جای کار همه چیز به خوبی پیش 
رفته بود اما ناگهان وارد کوچه بن‌بستی شده بودند که 
دربرابرشان فقط یک دیوار وجود داشت. به هر تر تیب 
شده‌می‌بایستی آن دختر گمشدهرا (زنده‌یامرده) 
در آن سرزمین پهناور می‌یافتند.اماچگونه؟ یافتن او 
مانند یافتن یک سوزن کوچک در یک انبار بز رگ کاه 
بود!و تازمانی که اثری از آن دختر پیدانمی‌شد هیچگاه 
عدالت انجام نمی گرفت. 

بازرس فیتس جرالد پس از چند هفته جستجوی 
بی‌ثمر سرانجام خسته و درمانده پشت میز کارش 
نشست وناامیدانه سرش راروی دستانش قرار داد. 
تلاش آنان بی‌نتیجه مانهب ود ومارمولک همچنان 
وقیحانه به آنها پوزخند می‌زد. در اینجا بود که ناگهان 
اتفاق عجیبی افتاد. استون وارد اتاق شد و همین که 
رییس خود رادر آن حال دید به آرامی گفت: 

-ویلیام...آیاچشمانت رابسته‌ای تابرای‌یافتن 
محل اختفای جنازه آن دختر از نیروهای درونی کمک 
بگیری؟ 

فیتس جرالد سرش را بلند کرد و با بی‌حوصلگی 
گفت:راستش عقلم به جایی قد نمی‌دهد. ایافکر 
جدیدی به کله‌ات راه یافته است؟ 

استون بی مقدمه پرسید: آیا به ماو اءالطبیعه و 
نیروهای فراروانی اعتقاد داری ؟ 

فیتس جرالد بادلخوری‌نگاهی به‌اوانداخت ونالید: 
توهم وقت گیر آورده‌ای؟ در این موقعیت حساس که 
باید به فکر چاره باشیم از این جور سوّالات می کنی؟ 

استون گفت: نه, رییس.ابد ‏ قصد شوخی ندارم. 
زنی رامی‌شناسم به نام «گر تا» که از قدرتهای روحی 
خارق‌العاده‌ای بر خوردار است. داستانهای عجیب و 
غریبی درباره‌او تعریف می کنند. یک بار «اف‌بی آی» 
(پلیس قدرال کار آگاهی آمریکا) زاین زن» بی سر و 


۵ لمات 


صدادر ماجرایی استفاده کر د. به طوری که شنیده‌ام 
از نتیجه کارهم راضی بود. آیاموافقی برای تنوع هم 
که شده‌بااین زن ملاقات کنیم؟ 
جناز هاش مرا صدا می زند! 

بازرس فیتس جر الد انگار از خوابی سنگین بیدار شده 
باشد گفت: فکر می کنم منظورت خانم «گر تا الیگز اندر» 
باشد. ا ری من ‌هم چیزهایی درباره‌این زن عجیب 
شنیده‌ام. زمانی در شهر «دلاوان» زند گی می کر د. 

استون‌با خوشحالی گفت:بله, هنوزهم درهمان 
شهر زند گی می کند. موافق باشی سری به او بزنیم. 

به‌اين‌تر تیب‌این‌دو کار آ گاه‌پلیس‌دست‌به‌دامن‌زن 
عجیبی شدند به نام « گر تا» که گفته می‌شد از نیروهای 
فراسویی بر خوردار است. این زن در خانه کوچکی 
واقع در حومه شهر «دلاوان» در ایالت «ایلی نویز» 
می‌زیست.زند گی ساده‌ای داشت و چهر هاش با زنان 
استون‌هنگام دیدار با این زن تصمیم گر فتند هویت 
واقعی‌شان راپنهان سازند و خود را پدر و بر ادر دختر 
گمشده‌جا بزنند! زیر از آن بیم داشتند که این خبر 
به گوش خبرنگاران بر سد وبانیش قلم خود زحمات 
شبانه روزی پلیس رازیر سوّال ببرند و آنان را افرادی 
ناتوان و خرافی معرفی کنندااماهمین که‌وارداتاق نیمه 
تاریک او شدند «گر تا» بااصدای رسایی گفت: 


-آقای ان به‌اين کلبه‌محقر خوش آمدید. شمارا 
مجبور نمی کنم.اگر مایل نیستید لزومی ندارد چیزی 
درباره هویت خود به من بگویید. سپس با اشاره دست 
آنان رادعوت به نشستن کرد. بازرس فیتس جرالد و 
همکارش از این سخنان که در بدوورود آنانایرادشده 


بود سخت بکه خوردند. زیرااین زن عجیب قاد ر بود 
از قبل اندیشه دیگران را بخواند! گر تا بافروتنی تمام 
پرسید: چه خدمتی از من ساخته است؟ 

فیتس جرالد پاسخ داد: 

-دختری به نام مری کاست ناپدید شده است. 
می‌خواهیم از سرنوشت او آ گاه شویم. 

گرتا یرسید: این دختر جند سال دارد؟ 

- ۲۷ سال. 

- دقیقاً چه روزی ناپدید شده است؟ 

-سه هفته قبل. در روز سه‌شنبه. 


-آیا ازدواج کرده‌است؟ 

-نه اما گفته می‌شود که نامزد دارد. 

گرتاسری تکان داد و گفت: 

بسیار خوب امامن بای تشانه‌ای از گمشده‌شما 
دراختیار داشته‌باشم.پوشاکی, تکه‌لباسی...تاافکار 
خود رابر روی آن متمر کز کنم. 

دو کار آ گاه‌نگاهی به یکد یگ انداختند. برای تهیه 
لباس آن دختر می‌بایستی دوباره به شسهر «پیوریا» باز 
می گشتند و به سراغ خانوادهاش می‌رفتند. فیتس جرالد 
ناامیدانه گفت: ما فقط عکسی از این دختر همراه داریم. 

گرتا دستش رابه سوی او دراز کرد و گفت: 

فیتس جرالد عکس مری را از جیبش بیرون آورد 
وبه دست آن زن‌داد. گر تالحظاتی به عکس خیره‌شد. 
سپس آن را کنار دست خود روی میز گذاشت و گفت: 
خواهش می کنم از این لحظه به بعد سکوت کنید. 

آنگاه چشمان خود را بست و به حالت خلسه فرو 
رفت. فیتس جرالد و همکارش نفس رادر سینه حبس 
کردند. سکوت سنگینی در آن اتاق نیمه تاریک دامن 
گسترد. آن زن لحظاتی طولانی به همان حال باقی ماند 
سپس انگار که در عالم خواب سخن بگوید کلمات نیمه 
مفهومی بر زبان جاری ساخت: 

-درنزدیکی بارانداز.. جسد دختری مرا صدا 
می‌زند... آن رانزدیک یک رودخانه ویک پل خواهید 
یافت... یک کلیس او توده‌ای نمک... قسمتی از پایش 
مفقود شده... سرش رامسافتی دور تر خواهید یافت... 
این کار او نیست... 

پس ازادای این جملات بریده‌و کوتاه دوباره 
سکوت کرد. حالت چهره‌اش کاملا تغییر کر ده‌بود. 
لبهایش تکان می خور دند اماصدایی از دهانش خارج 
نمی‌شد. شاید هم چیزهایی می گفت که انان قادر به 
شنید نش نبو دند!فیتس جرالد لحظه‌ای پنداشت که 
این زن دجار هذیان گویی شده آسمان وریسمان را 
به‌هم می‌بافد و کلیس اونمک راباجسد مرده‌مر بوط 
می کند!امادر این هنگام طنین صدای گر تارشته 
افکارش را پاره کرد. آن زن در حالت خلسه گفت: 

-خیلی عجیب است! 

فیتس جرالد بی‌اختیار پر سید ند: 

-چه چیز عجیب است؟ 

-اسم کوچک قاتل و یابنده‌جسد. هر دو با حرف 
لاتين دشروع می‌شود... اما روی دست یابنده جسد 
آثار زخم می‌بینم... او جسد رادر نزدیک جاده اصلی 
خواهد یافت! 

دراین‌هن‌گام گرتاالیگزاندر از حالت خلسه 
خارج شد و چشمان خود را گشود. چهره‌اش خسته 
ورنگ‌پریده به نظر می‌رسید. انگار از سفری طولانی 
باز گشته بود. فیتس جرالد پرسید: 

-پس شمابر این باورید که این دختر بیچاره‌دیگر 
در میان مازند گی نمی کند! 

گرتاباصدای آرام و گرفته‌ای گفت: آقایان هر 
آنچه گفتم شنیدید. من فقط یک وسیله هستم. خداوند 
بند گان خود را یاری خواهد کرد. ۳ 


۳۳ 


دادد قعال: 


دای 


اشم و لی مالایم داددعاال 


۰ 


داشم ولی باگذشت 


8 پږ و فسور محمود حسایی 


> اه / 
خورشیدی 
«اسکات بروسا» که در رشته مهندسی برق تحصیل کر ده یک سیستم 
خورشیدی طراحی کرده که می تواند بزرگراههای پینالمللی را دگر گون کند. 
او که نام طر حش را«جاده‌های خور شیدی» گذاشته,قصد دار د جایگزین بهتری 
برای آسفالت جاده‌های کنونی پیدا کند. او صفحه‌هایی طراحی کرده که علاوه بر 
استقامت فوق‌العاده» به سلولهای خو رشیدی ولامیهای ال.ای.د ی مجهز هستند. 
این چراغها تمام علائمی را که نیاز است روی سطح جاده نمایش داده شوند. از جمله 
خطوط هشدارها نشان می‌دهد. که به دید رانند گان به خصوص در هوای مه آلود و 
شب هنگام کمک می کند. این صفحات به فشار نیز حساس بوده و شب هنگام که د ید 
محدود است. در صورت رد شدن انسان یا حیوان از جاده زیر محل پایشان راروشن 
می کند ودر مسیر نیز کلمه «آهسته» رانشان می دهد تاراننده‌ر امتوجه‌سازد.از آنجا 


از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


که این صفحات برای نمایش علاثم قابل برنامه‌ریزی هستند. می‌توان هشدارهای 
اضطراری رانیز در انهانشان داد ویا موقتاً علائمی راحذف کرد یا تغییر داد. مانند 
زمانی که تصادفی رخ می‌دهد یا کوه ریز ش می کند و يا مسیر مسدود شده و مسیر 
جایگزین باید انتخاب شود. علاوه‌بر کاربرردهای بسیار زیاد ومهم آن در سیستم 
حمل و نقل. این صفحات از نظر اقتصاد اجتماعی نیز تأثیر گذار خواهند بود. با توجه 
به تعداد جاده هاو سطح بسیار زیادی که دارند واینکه قادر به تبدیل مستقیم انرژی 
خورشیدی به انر ژی الکتر یکی هستند. در صورت مجهز شدنشان به این صفحات 
حتی می‌توانند الکتر یسیته مورد نیاز یک کشور رابه تنهایی تأمین کنند! 

در حال حاضر سیستم برق‌رسانی شامل چند نیرو گاه‌مر کزی است که از آنها 
برق رابه مناطق مختلف انتقال می‌دهند و تلفات بسیار وهزینه گزافی نیز ایجاد 
می کند. اما از آنجا که این جاده‌ها هم تولید کننده‌انرژی هستند وهم منتقل کننده 
آن. استفاده‌از آنها می تواند تا حد بسیار زیادی از هزینه‌ها واتلاف انر ژی جلو گیری 
کند. استفاده و راه‌اندازی این جاده‌ها که هم انرژی راتولید وهم ذخیره می کنند 
می تواند جایگزین نیر و گاههای برق اتمی و سوختی باشد. هم اکنون از این صفحات 
در مکانهایی مانند پیاده‌روها سالنهاء مسیرهای دوچر خه و زمینهای بازی استفاده 
شده‌است تا قبل از استفاده در جاده‌های اصلی کاملاً بررسی شوند. 


سس رس << 
۰ ۹ 
به دنبال درمان آلزایمر 

هم اکنون بیش از ۶ ۲ میلیون نفر در جهان از آلزایمر رنج می‌برند که خود بیشتر 
از جمعیت استرالیااست. پیش بینی می شود که‌اين رقم تاسال ۰ دوبرابر 
شود. علت اصلی بروز این بیماری که به دنبال 
آن شاهد از دست دادن حافظه و تحلیل رفتن 
قوه تشخیص هستیم. همچنان ناشناخته است. 
هنوزدرمانی برای‌این بیماری وجود ندارد و تنها 
چند فعالیت تا حدودی به کاهش سرعت رشد 
بیماری کمک می کنند. 

مشکل تحقیقات اینجاست که نمی‌توان 
قسمتی از مغز یک فر د زنده را که به این بیماری 
مبتلاست. به عنوان نمونه آزمایش بر داشت. 
همچنین از حیوانات هم نمی‌توان کمک گرفت 
جرا که این بیماری تنها در انسان دیده شده 
است. به این دو دلیل است که فعالیت اخیر 
محققین در دانشگاههای کمبریج. انگلستان و 
کالیفر نیا اهمیت خاصی پیدا کرده‌است. آنها 
سعی کرده‌اند سلولهای مغز را در آزمایشگاه 


۳۴ 


رشد دهند تابتوانند نمونه مبتلا به بیماری رابه دست آورند وروند شیوع آلزایمر را 
در مغز مبتلا به آن‌بررسی ومشاهده کنند. به این منظور ابتد ایک سلول از پوست فر د 
بیماری که از نظر ژنتیکی قطعاً به این بیماری مبتلاست بر می‌دار ند.از آ نها سلولهای 
بنیادی رابه‌دست می آورند که قادر به ساختن هر نوع سلول دیگر هستند.سپس 
به گونه‌ای آنهاراپرورش می‌دهند که سلولهای 
مغز راتولید کنند. با شروع شیوع بیماری امکان 
بررسی آن از لحظه اول وجود خواهد داشت. این 
روش به محققین برای کشف داروهای مؤثر در 
درمان و ساخت داروهای جدید کمک شایانی 
خواهد کرد. 

در تصوی ریک مغز سالم رامی‌بینید که به 
رنگ آبی نشان داده شده و به ان دازه طبیعی 
است.قسمت نار نجی رنگ مر بوط به نیمکره 
چپ یک مغ زمبتلابه آلزایمر است.دراین 
تصویر به راحتی می توان دید که مغز فرد مبتلا 
به‌این بیم اری تاچه حد کوچک‌تر می‌شود. 
محققین اظهار داشته‌اند که به کشف داروهای 
قابل آزمایش روی انسان در ۳تا ۵سال آینده 
بسیار خوشبین هستند. 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۷۶ 


۰ 1 ۰ 
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ناسااعلام کرده‌است که با توجه به نتایج و تصاویر 
به دست آمده‌از کاوش تلسکوپ فضایی ۷15۴ شمار 
شهابهای آسمانی که برای زمین خطر ناک هستند برابر 
۰ ۰ شهاب است. در یک فهر ست ‌بندی شهابهایی را 
دردسته«خطر احتمالی» قر ار می دهند که‌مدارش به 
گونه‌ای باشد که تا فاصله هشت میلیون کیلومتری یا 
کمتر به زمین نزدیک شوند و قطر شان نیز از صد متر 
بیشتر باشد. چنین شهابی به اندازه‌ای بز رگ است که 
از اتمسفر زمین عبور کرده و با زمین بر خورد می کند و 
محل فرودش را تخریب می کند و یا اگر در دریا سقوط 
کند سونامی ایجاد می کند. 
دانشمندان هوا -فضا بامقایسه تصاویر وتعداد 
واقعی شهابهای شناخته شده در آن قسمت متوجه 


شدند که تنها ° ۰ درصد شهابهای موجود ثبت شده‌اند. البته این تحقیق فقط 
به منظور یافتن شسهابهای خطرناک نیست. بلکه خیلی از آنها می‌توانند در آینده 


8 ت ار‎ ٠ 


«سگ هوشمند» که ساخته یک مهندس ژاپنی است برای گوشی‌های آیفون 
ساخته شده‌وهمانند یک حیوان خانگی رفتار می کن د. طراحی آن به گونه‌ای 
است که گوشی در محل خود قرار می گیر د و به دستگاه‌متصل می‌شود. یک نر م 
افزار مخصوص این دستگاه‌برای آ يفون طراحی شده‌است که بااستفاده‌از آن 
از امکانات گوشی بهره می گیر د وبا افراد حاضر در محیط ار تباط بر قرار می کند. 
این ربات می‌تواند راه برود بنشیند. | واز بخواند. دمش راتکان دهد و حر کات 

بیش از ۱۰۰ تصویر متح رک برای نشان دادن حالت صورت ربات در حالات 
مختلف دراین نرم افزار وجود دارد. می‌توانید تصویر خود و اعضای خانواده رادر 
دستگاه ذخیره کنید تا بتواند با دیدنتان شمارا شناسایی کند. همچنین از دوربین 
جلوی آیفون برای تشخیص و تحلیل حالت صورت شمااستفاده‌می کند. در هنگام 
فعالیت ربات. سایر امکانات گوشی از جمله بر قراری تماس و ارسال پیام نیز فعال 
باقی می‌مانند. قیمت این ربات بامزه ۳دلار بوده ونرم افزار مورد نیاز به صورت 
رایگان در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. 


۱۵ طلاعات ی 


هدف فضاپیماهاب رای انجام تحقیقات باشند وناسابرنامه دارد تاسال ۰۲۵ ۲ یک 
فضاپیما روی یک صخره در فضا فرود آورد. 


د 


هنرمند رومانیایی 
«دن کرتو» برای نمایشگاه 
جدیدی که ب رگزار کرده 
است ایده تازه‌ای دارد. او 
میوه‌ه او سبزیجات رابه 
شکل وسایلی که روزمره 
از آ نها استفاده‌می کنیم در 
| ورده‌واز انهاعکاسی کرده 
است. در تصاویر می‌بینید 
که چطور چند پر تقال به 
دوجرخه تبدیل شدهاند. 
یک خیار یک دوربین را 
ساخته است وموتور فلفلی 
نیز ایده جالبی است. 


ر 
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دشت کیج 


سایه 


* 


خو یق نمی دی 


یک هفته‌حادثه )کردم کی محرمی که فد ر آزادی‌را ندانست 


کشاورز جوانی که به خاطر داشتن مقدار اند کی 
مواد مخدر دستگیر وازاین بابت ناراحت شده بود. 
در یک عملیات هول انگیز با ترا کتور چند تنی‌اش 
بیش از هفت خودرو پلیس را در «ورمونت» آمریکا 
نابود کر د. 

این مرد کشاورز ۳۴ ساله که «روبرت پیون» 
نام دارد. چند روز پیش از این اقدام عجیب» به جرم 
نگه داشتن اند کی ماری‌جوانا دستگیر شده بود واو 
که از این بازداشت و در زندان ماندن به خشم آمده 
بود پس از آزادی‌باطرح نقشهای عجیب سوار بر 


ونی که خر سی دیوانه شود 
دو پسر نوجوانی که برای کوهپیمایی به جزایر 
اسوالبار در نر وژسفر کرده بودند مورد حمله 


تراکتور شد ودر غفلت افسران در پار کینگ پاسگاه 
چندین ماشین پلیس رازیر چرخ‌های تراکتورش له 
کرد ومتواری شد. در حالی که یکی از همسایه‌های 
مر کز پلیس از پنجره شاهد این حاد ثه بود و بلافاصله 
با پاسگاه تماس گرفت و مأموران رابا بهت و حيرت 
به بیرون ساختمان کشاند. با مشخصاتی که این شاهد 
در اختیار پلیس گذاشته بود پس از چند ساعت مجر م 
دوباره‌دستگیر شد و بزودی قراراست در داد گاه 
محاکمه شود به گفته پلیس در این حادثه هیچ کس 


یسک خرس قطبی قسرار گرفتند و یکی از آنها کشته 
شد. در این حادثه «پاتریک فیلند زر ۱۷ ساله که جان 
سالم به در برده‌بود گفت:مادر 

چاه وان واب بودی رکه از 

صدای وحشتناک یک خرس 

بیدار شدیم. در این ميان 

مشاهده کردیم که خرس با 

چ نگ زدن به چادرمان قصد 

حمله به ما را دارد. در آن لحظه 

نمی‌دانستیم چکار کنیم که ناگهان 

خرس چادرمان رادر هم پیچید و به 
من‌ودوستم‌هجوم آورد که‌متأسفانه 

دوستم راباچند ضربه کشت ومرااز 


ناحیه جمجمه, چشم چپ. گوش ودست راست 
به شدت مجروح کرد و دوهمسفر ما که ۲۹ ۲۷ 
ساله‌بودند وچادرهایشان کمی از مافاصله‌داشت 
باشنیدن فریادهای‌مابه کمکمان آمدندوباشلیک 
چند گلوله خرس وحشی را از پای در آوردند ومن 
رانجات دادند و سریعاً به وسیله هلیکوپتر امداد به 
بیماستان منتقل شدم تاجراحان‌بتوانند دندان خرس 
رااز جمجمه شکس_ته من خارج کنند. لحظات جدال 
با خرس گرسنه و وحشی بسیار وحشتناک بود ویک 
لحظه از ذهنم خارج نمی شود اودر هر حمله قسمتی 
از ب‌دن‌مارامی کند و دهانش پر از خون‌بود. خرس 
خشمگین چنان جمجمهام را گاز گرفت که یکی از 
دندان‌هایش روی جمجمه‌ام باقی ماند. 


آخر زند گی با یک نامزددیوانه نوشیدن گازوئیل به جای آب 


پسر جوانی که‌نامزدش رابابند حوله 
حمام خفه کرده بود. دستگیر شد. 
زن جوانی در خانه‌اش به قتل رسیده 
است کار آ گاهان اداره‌مبارزه‌باجرایم 
جنایی به محل کشف جسداعز ام شد ند و 
باجسدزن جوانی مواجه شدند که‌دست 
و پایش به وسیله جورابی بسته شده بود 
و کمربند پارچه‌ای دور گردنش آويخته 
بودند. در این ميان خانواده مقتوله که از 
به قتل رسیدن دخترش ان شو که شده 
بودند,از به,سرقت رفتن اموال«زهرا» 
دخترشان خبر داده که کار آ گاهان با 
بررسی‌های بیشتر وقوع قتل عمد برای 

سپس ماموران با جمع اوری آثار 
و دلایل جرم و انجام تحقیق از خانواده 
مقتوله» همسرش به نام‌«امین» را 


بازداشت کر دند.امیندرباز جویی گفت: 
«زهرا پس ازتهیه ناهار من برای صرف 
آن به منزل آم دم و در حین خوردن 
ناهار نا گهان متوجه حلقه ازدواجم شد 
که دستم نبود. شو که شد وعلت انرا 
پرسید که جواب قانع کننده‌ای نشنید و 
در نهایت ماباهم درگیر شدیم که در 
حین د ر گیری من کنترلم راازدست 
دادم وپای او رابا جوراب زنانه بستم و 
وی را با استفاده از بند حوله خفه کردم. 

متهم درادامهاعترافات خود 
گفت:برای رد گم کردن‌جواهرات و 
زیور الات مقتوله ومقادیری از اسباب 
منزل‌رابه‌سرقت بردم تارازاین قتل 
فاش نشود. 

در پایان اعترافات پلیس مرد جوان 
رابه دادسرامعرفی وباصدورقرار 
مجرومیت روانه زندان کرد. 


یک مرد چینی چندین سال 
است به جای آب گازوئیل 
می‌نوشد. 

بنابه‌این گزارشاین‌مرد 
ی افر ا فر ا 
داردثابت کند مصرف این ماده 
برای بدن نه تنهاضرر ندارد. بلکه 
مفید نیز هست. این مرد که ۷۲ 
سال دارد نزدیک به ۴۲۳ سال است 
از گازوئیل به عنوان آب وحتی 
دارویی شفابخش یاد می کند و 
ماهانه مقدار ۳/۵لیتر گازوئیل 
مصرف می کند.«چن‌ججون» که 
به‌تنهایی درمناطق دورافتاده 
چین زند گی می کند سالهاست 
عادت به نوشیدن گازوئیل دارد 
تا بدین وسیله خود را از دردهای 
جسمانی دور کند. او نخستین بار 


زمانی که درد در قفسه سینه‌اش 
احساس کرد,برای تسکین دردش 
ان_واع مختلفی از داروها رامصرف 
کرد که بی‌فایده بود امایس‌از 
نوشیدن نخستین فنجان گازوئیل 
متوجه شد که درد قفسه سینه‌اش 
به حد زیادی کاهش يافته است. 
دراین باره پزشکان پس از معاینه 
«جن» اظهار داشتند بدن او نست 
به گازوئیل ایمنی پیدا کر ده اسست 
که‌درغی راین‌صورت تا کنون 
مرده‌بود. البته امیدوارم هیچ کدام 
از خوانند گان خوب مجله ما چنین 
کاری راامتحان نکنند که در غير 
این صورت فرد مصر ف کننده به 
سرعت دچار مسمومیت شدید 
شده‌وعلاوه‌بر افت فشار خون دچار 
نارسایی کلیه هم خواهد شد. 


کولری که به جای بادائبون می‌زه 

مأموران پلیس موفق به کشف ۲۶ کیلوو ۲۰۰ 
گرم تریاک از داخل کولر یک اتوبوس مسافربری 
در زاهدان شدند. در پی کسب خبری مبنی بر این 
که گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر با یک اتوبوس 
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مسافربری اقدام به حمل و جابه‌جایی مواد مخدر به 
سایر استان‌های کشور می کنند. موضوع در دستور 
کار مأم وران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و 
مأموران پس از یک ماه کار اطلاعاتی‌وبه کار گیری 
شیوه‌های پلیس موفق به شناسایی دو عامل افیونی 
شدند وبه‌محض دستگیری آنان در بازرسی ازاین 


خودروموفق به کش ف بطری نوشابه حاوی مواد 
مخدر به وزن ۳۶ کیلوو ۰۰ ۲گرم شدند که به طرز 
ماهرانهای داخل دریچه‌های کولر سقف خودرو 
جاسازی شده بود. بدین تر تیب متهم ان پس از 
دستگیری و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
و موضوع در دست بررسی قرار گرفت. 
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بیست عادتی که چاقتان می‌کند 

یافکرمی کنید تنهاخوردن‌چر بی چاقتان‌می کند؟ 
پس‌لازم است‌برای آشنایی‌باعادات چاق کننده 
مطلب زیر رامطالعه کنید. 

خوردن محصولات کم چرب: خوردن چربی 
چاقتان‌نمی کند. چون| کثر غذاهای کم چرب ویابدون 
چربی برای حفظ طعم خود از افزودنی‌ها و شکر استفاده 
می کنند که در نتیجه کالری بر ابر همان غذاهای 
پرچرب پیدامی کنند. در نتیجه این کالر بهاهستند که 
چاقتان می کنند. غذاهای کم چرب ویابدون چربی 
گرسنه‌تر تان می کنند و در نتیجه مجبور به پرخوری 
شده و در کل کالری بیشتری وارد بدنتان می کنید. 

کم یابیش خوابی:طبق مطالعات افرادی که کمتر 
از پنج ساعت در طول روز می خوابن د. دو ونیم برابر 
بیشتر از افر ادی که بالای‌هشت ساعت می خوابند. 
دچار چاقی شکمی می‌شوند. 

خوردن‌ازمنوهایآ زاد در رستوران‌ها:در بیشتر 
رستورانها نان بیسکویت. چیپس انواع سالاد های پر 
سس دسر و ۰۰۰ به صورت رایگان قبل از سرو غذای 
اصلی ارائه می‌شوند. البته رایگان‌بودن آنهابه ضررتان 
تمام‌می‌شود. چون‌باخوردن آنها ۰ ۴۰ کالری 
علاوه‌بر وعده اصلی وارد بدنتان می کنید که شاید 
ارزش تغذیه‌ای هم نداشته باشند وبیشتر در گر وه‌هله 
هوله‌هاقرار گیرند. 

نوشیدن نوشابه‌ها حتی انواع رژیمیآنبا: افرادی 
که در طول روز یک تادو لیوان نوشابه می‌نوشند. 
ریسک ابتلا به اضافه وزن و چاقی‌شان سی و سه در صد 
افزایش می‌یابد البته خوردن نوشابه‌های رژیمی‌هم 
خالی از اشکال نیست! 

حذف وعده‌های غذایی:حذف وعده‌درست در 
جهت عکس باعث افزایش وزن می‌شود. به خصوص 
اگر وعده حذف شده صبحانه» باشد. چون‌افرادی که 
وعده صبحگاهی خود راحذف می کنند با چهار و نیم 
برابر احتمال بیشتر چاق می‌شوند. 

غذاخوردن سریع:افرادی که آهسته‌تر غذا 
می‌خورند درست به همان میزان افرادی که سریع غذا 
می‌خور ند احساس سیر ی پیدامی کنند.اما در هر وعده 
شصت و شش کالری کمتر انرژی دریافت می کنند. 

تماشای زياد تلویزیون: مطالعه‌ای نشان داد افراد 
چاقی که زمان تماشای تلویزیون خود رابه نصف 
ساعات قبلی کاهش می دهندبه طور متوسط روزانه 
صد و نوز ده کالری بیشتر انرژی می‌سوزاند که همین 
روند به طور اتوماتیک سالیانه شش کیل و گرم وزن را 
کاهش می‌دهد. 

خوردن دربشقاب‌های‌بزرگ:بشقاب بز ر گتر 
یعنی غذای بیشتر. کالری بیشتر و بدنی بااضافه وزن 


آوردن قابلمه غذابر سر میز غذا:به جای‌اینکه 
قابلمه غذارابه سر میز بیاورید وغذای‌هر کس را 
بکشید قابلمه‌رادر آشپزخانه گذاشته وهمان جا 


۵ ما و۱٩‏ اطلاعات سل 


حمیده‌اخوان 


غذای هر کس را کشیده و ظر ف‌ها راسر میز بیاورید. 
انتخاب نانبای سفید: افر اد دارای اضافه وزنی که 
غلات کامل و سبوس دار راوارد بر نامه غذایی خود 
می کنند. به علت دریافت فیبر بالاتر, بیشترازافرادی 
که ازنانهای سفید استفاده‌می کنند.چاقی شکمی‌شان 
آب می‌شود. 
خوردن لقمه‌های بزرک:افرادی که گازهای 
بزر گی به لقمه‌های خود می‌زنند. پنجاه و دو درصد 
بیشتر از افرادی که غذای خود را کوچک کوچک کرده 
و بیشتر می‌جوند. کالری دریافت می کنند. 
ننوشیدن آب کافی: دریافت کافی اب برای 
عملکرد مناسب بدن لازم است. بانوشیدن آب بیشتر 
شانس‌تان را برای لاغر ماندن افزایش می‌دهید. 
داشتن دوستانی چاق:مطالعه‌ای‌نشان داد زمانی 
که یکی از دوستانتان چاق می شود به دلیل تعاملات 
اجتماعی چاق کننده‌ای که ممکن است در معرضش 
قرار گیرید. شانس چاق شدن‌تان پنجاه و هفت درصد 
بیشتر می‌شود.به جای تر ک کردن دوستی که چند 
کیلویی اضافه وزن بیدا کرده است. جایگزین غذاهای 
پر کالری که شاید به شما تحمیل می کند. فعالیتهای 
سالمی که می‌توانید با هم انجام دهید راپیشنهاد کنید: 
دیروقت غذاخوردن:زمانی که خواب هستید. 
بدن بهترین زمان رابرای سوزاندن چر بی پیدامی کند. 
ام اوقتی که شام مفصلی به فاصله کوتاهی قبل‌از 
خوابتان خورده باشید, بدن به خاطر در گیر شدن در 
هضم و جذب شامتان. مجال سوزاندن چربی‌ها راپیدا 
نمی کند. مطالعه‌ای نشان داد افرادی که بعد از ساعت 
هشت شام می خورند. وزن بالاتری دارند. 
استفاده کردن از ترازو:دانستن وزن انگیزه‌تان 
برای‌اجرای اهداف کاهمش وزن را تقویت می کند و 
مانع از کارشکنی در مسیر بر نامه‌می‌شود. توصیه 
می‌شود هفته‌ای یک بار خود راوزن کنید. 
غذاخوردن‌احساسی:افرادی که در پاسخ به 
تنش‌هاواسترس‌های زند گی دست به غذاخوردن 
می برند بهتر است به جای خوردن به پیاده روی بر وند. 
آدام س بجوند ویایک لی وان آب تگری‌برای خنک 
کردن خود بنوشند. 


نعناع. دوست یو دست 
روغن طبیعی نعناع از طریق تقطیر کر دن این گیاه به دست می آید. 
نعناع درقسمت‌های مختلف آسیاواروپارشدمی کند وبر خلاف رنگ 
بنفش گل‌هایش, روغن به دست آمده‌از آن زرد کم رنگ یاسبز است. نعناع 
که قدیمی ترین داروی جهان محسوب می شود. دا رای خواص متعددی است 
که در این مطلب بخشی از آن رامرور می کنیم: 
#۶ مصرف روزانه روغن آن روی صورت. مانع از بروز جوش می‌شود. 
برای رفع سر درد ومیگرن. چند قطره‌از روغن راروی دستمال یاقسمت 
#برای رفع دندان درد وبوی نامطبوع دهان چند قطره‌روغن روی 
خمیردندان بریزید و مسواک کنید یا چند قطره روغن در آب بریزید و غرغره کنید. 
# منتول موجود در آن مجرای تنفسی را باز می کند. 


ِ ۰ ۹ رمه ۰ 
از چشمان خود مراقبت کنید 
دارند بویژه‌در روزهای آفتابی پیش از اینکه از منزل 
یا محل کار خود خارج شوید حتما اقدامات ایمنی 
لازم برای مراقبت از چشمانتان را بکار بگیرید. 

لر ‏ ا خر 
شدن از منزل حتماعینک افتابی استاندارد و 
مناسب به چشم بزنید. هم چنین عینکی راانتخاب 
کنید که دو طرف چشم تا منطقه گیجگاهی را 
فرابنفش به چشم و پوست اطراف آن باشد. 

حداقل سه نوبت در روز چشمان خود رابا آب 
آلود گی که وارد چشمتان شده‌اند پاک شوند. 

هر گز با دستان آلوده چشم‌های خود رانمالید 
جون امن کار باعت امد واکنش‌های آلرژیک 
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در محیط‌هایی که آلود گی هوازیاداست حتی 
المقد ور از لنز استفاده نکنید. 

اگر از لوازم آ رایشی و بهداشتی استفاده‌می کنید 
اطراف چشم دارید. آرایش نکنید. 

مایعات زیاد بنوشید چون کم شدن آب بدن 
به طور غیر مستقیم روی تولید اشک چشم تأثیر 
می گذارد. 

در صورت تایید پز شک متخصص. روزانه از 
قطر ه‌های شست وشوی چشم‌استفاده کنید.این 
متخصصان‌همچنین تا کید دارند برای مراقبت 
بهتر از چشم‌ها حداقل هر دو هفته یک بار برای 
معاینه به چشم پزشک مراجعه کنید. 
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ماجرای اودی‌نات. شاه جد ید تدمیر 

نقشه بو گاندی این بود که هر چه زودتر به پدرش 
حمله کند زیرامی‌دانست وبا راب عشایر وقبایل 
تماس می گیرد و خود رانیرومند می کند. همچنین برای 
این که شا پورا زمحاصره اوبیر ون‌نرود. کمی‌ازسربازانش 
سربازانش‌هنوز آ نجاهستند. بو گاندی نقشه‌اش راعملی 
کردوبهپدرش تاخت که در تدمیر موضع گرفته بود. 
درو گانسیس نیز سپاه‌اند کش را آراست وبرای دفاع 
yS‏ 
ی و شمشیر ازنيام کش ید و 
مقابل پدرش ایستاد. در و گانسیس چنان خشمگین بود 
که به چیزی جز انتقام نمی‌اندیشید. بو گاندی که جوان 
ونیرومندبود. شمشیرش رابه گردن اسب پدرش زد 
راروی زمین کشید وبه سوی سربازان خودش بر د. 
پدرش رابریدوبر نیزه زد وبه شهر داخل شد وبار 
دیگر تاجگذاری کرد. پس از این مراسم.به فرماندهانش 

روزبانان شاپور از حر کت بو گاندی به تدمیر خبر 
داشتند بنابراین همین که اورفت شاپور گر وهی رابه 
بالای دره فرستاد و نگهبانان بو گاندی را تار و مار کرد 
سپس به طرف تدمیر راه‌افتاد.هنگامی که سپاه‌ایران 
به تدمیر رسید. همان وقتی بود که بوگاندی تاج بر 
خودش رانباخت و فر مان جنگ داد. خودش هم بر 
گذاشته بود. دفاع کند ولی چندی نپایید که یکی از 
سربازان معمولیایر انی اورا کشت و جسدش راپیش 

-اهورامزدابه من آن‌قدر کشور داده که به کشور 
پادشاهی تعیین کنید و مستقل باشید به شرطی که آیین 
کوچکی رابه‌جای بیاورید و به من خراج بدهید. 
یکی از سرداران تدمیری به نام اودی‌نات که جوانی 
قامت و چهارشانه بود. با دادن خراج مخالفت کرد 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه‌مانی به ایرا ن آمد و عقایدش راانتشار داد.ا وم یگفت همه 
برابرند و کسی حق ندارد به دلیل نسبتی که بابز رگان دارد. ثروتمند شود. ثروت ه رکس »کار 
اوست.مخالفان شازاین حرفا وکه م یگفت کسی حق‌ندارد بی ش از یک زن بگیر د.سود بردند 
وشای عم کردند مانی م یگوید ه رکس بیش از یک زن‌دارد.باید اضافی‌اش‌راباد یگران قسمت 
کند.این‌شایعه وب دگویی‌ها یکا رتی رکه هیربد اعظم‌بود.شاپور راواداشت‌مانی راازایران 


داستان اودی‌نات و کلود خونخوار 


وگفت:اگر به‌مااستقلال می دهی»چرابه طلاهای ما 
چشم دوخته‌ای؟ 

پیش ازاین که شاپور چیزی بگوید.یکی از پیران 
قوم گفت: سرورم! منظور اودی‌نات جوان این است که 
مامردی کشاورز و تهی دستیم وپس از اين جنگ توان 
نداریم به پادشاه بزرگی چون تو خراج بدهیم. 

شاپور خراج رانیز به آ نها بخشید وبه ایران بر گشت. 
پس از رفتن سربازان ایرانی.اودی‌نات شمشیر از نیام 
کشید و آن را بالای سر گرفت و گفت: 

-ای‌بزرگان تدمیر! ماباید خود راقوی کنیم تاهیچ 
پادشاهی نواند از ما خراج بخواهد. 

اودی‌نات باسخنان خود توانست نظر مر دم به‌ویژه 
جوانان رابه خود جلب کند وبه پادشاهی برسد. نیروی 
بدنی او بسیار زیاد بود و فصلی یک بار به تقلید از رومی‌ها 
مسابقات گلادیاتوری بر گزارمی کرد.یکی از کارهایی 
که دراین مسابقات انجام‌می‌داد. کشتی گرفتن با 
گاوه این _ربود.شاخ گاورامی گرفت ومی‌پیچاند و 
گر دن گاورامی‌شکست.روزی شیر نری را که حیوان 
خانگی خودش بود. به جنگ ببر انداخت. ببر پیر وز شد و 
ستون فقرات شیر زاخرد کرد. اودی‌نات به میدان پرید 
وبه جنگ ببر رفت و شمشیرش رادر دهان ببر فرو کرد 

زورمندی‌اودی‌نات‌اوراچنان مغرور کرد که 
تصمیم گرفت به کشورهای همسایه بتازد وباتسخیر 
کردن آنهاء تدمیر رابه کشوری نیرومند وبز رگ تبدیل 
کند. شاپور شاه در کتیبه اش می گوید: 

«نخستین جایی که نظرش را جلب کرد. کشور صور 
بود که کنار دریای سفید قر ار داشت و تحت حمایت من 
بود. آن روز من بیمار بودم ناچار ناویانوس را که سردار 
من بود. به جنگ اودی‌نات فر ستادم». 

مردم صوریکتاپرست نبودند و خدای‌بعل را 
می‌پر ستیدند. کاهن‌ه ای صور قدر تی مانند پادشاه 
داشتند وباثر وت زیادی کهاند وخته بودند.حکومت 
می کردند. یکی از راه‌های در آمد کاهنان صور, دختران 
دم‌بختی بودند که خود رابه معبد بعل تقدیم می کردند. 
براسای اين افا دعفران دم بخت با ةة 
میآمدن د واز زاره اپذیرایی‌می کردندومزدی که 
برابر با ده گرم طلا بود. دریافت می کردند. یک گرم را 
خودشان‌بر می‌داشتند تاجهیز یه بخر ند.بقیه را کاهن 
برمی‌داشت.این دخترهاوقتی که می‌توانستند جهیزی 


تاریخ تارا 


کاله ساسانیان پادشاهی شاپور 


بیرون کند. زنی به نام سوتاوه(سودابه) خود رابه کارتیر نزد یک کرد تاانتقام پد ر وبرادرش 
را بگیرد. او موفق نشد و پس از زدن زخمی سطحی به کا ر تیر خود رااز پنجره پایین انداخت و 
مرد. شاپور هنگام با زگشت پیروزمندانه اش از روم ناچار شد با بوگاندی» پادشاه جوان تدمیر 
بجنگد.در وگانسیس,پدر بوگاندی به یاری شاپورا زکوه پایی نآمد وشاه‌شد.بوگاندی به 
جنگ او رفت وگروهی از سربازانش را برای محاصره سپاه شاپور باق ی گذاشت. 


مناسب تهیه کنند. خواستگار پیدا می کر دند و از معبد 
می‌رفتند و دختران جدیدی جای آنهارامی‌گر فتند. 
خرابه‌ه ای این معبد هنوز در پالمیر (شمال شرقی 
دمشق) وجود دارد. وقتی که اودی‌نات صور را تسخیر 
کرد به ثروت بی کران کاهنان معبد بعل نیز دست یافت 
واحساس قدرت بیشتری کرد. بخشی از ثروتی را که 
به دست آورده‌بود.برای تقویت سپاهش به کار بردو 
از صنعتگر ان خواست بر ایش ارابه‌های جنگی بسازند. 
شاه‌جوان تدمیر یکی از دخترانی را که در معبد بعل 
عرب ثبت کرده‌اند. 

روزی که سپاه تاویانوس به صور رسید. هیچ انتظار 
نداشت اودی‌نات‌ارابه داشته باشد بنابراين جنگ را 
به مناطق مسطح کشید تابتواند سپاه بز رگش راوارد 
میدان کند. 

هنگامی که‌جن گآغازشد نا گهان‌ارابه‌های‌اودی‌نات 
مانند طوفانی از گردبادوارد کارزار شدند وبی‌مهابا 
به سواران و پیاد گان‌ایرانی تاختند و سپا تاویانوس 
راپراکن ده کر دند. تاویانوس فر مان عقب‌نشینی داد و 
خودش و گر وهی از سردارانش مقابل دشمن ایستادند تا 
بقیه عقب بنشینند. آودی‌نات به تاویانوس و سردارانش 
حمله کرد و انهاراتانفر اخر کشت وسرهای انهارا 
به ایران فر ستاد. 

م رت اودی‌نات به دست زنش 

اودی‌ن ات از این پیر وزی مغر ور تر شد و به شسهر 
تارابولوس(طرابلس) تاخت و آنجا را نیز تسخیر کرد. 
فرستاده بودند. یکی دیگر از سردارانش را به نام هور به 
جنگ اودی‌نات فر ستاد. هور با خودش ارابه و منجنیق 
برده‌بود ولی اودی‌نات سر راه‌ه ور موانع زیادی قرار 
داد تامنجنیق‌هاوارابه‌های‌ه ور رااز کار بیندازدواو 
رامحاصره کند. هور وافرادش تاپای جان جنگیدند و 
پیروزی‌های‌اودی‌نات بسیار خوشحال شد و دولژیون 
از سر بازانش رابرای کمک فر ستاد ضمنا به او لقب 
کور کتور اوریانتیس داد یعنی مردی که شرق را تنبیه 
کر د. کمی بعد یادشاه‌ارمنستان نیز که با شاپور دشمنی 
دیرینه‌داشت.سپاهی به کمک‌اودی‌نات فر ستاد.در 


فر مان داد سیاهی هشتادهزارنفری مهیا کنند تا خودش 
فرماندهی جنگ رابه دست بگیر د. اواز | کباتان به سوی 
تیسفون‌رفت وبین‌راه‌در کر مانشاه‌توقف کر دوبا 
خواندن کتیبه داریوش, بسیار متأًثر شد و با خدای خود 
پیمان بست که به جنگ اودی‌نات می‌ر ود ویااورا خواهد 
کشت يا خودش کشته خواهد شد. 

درمدتی که شاپور به سوی تدمیر می‌رفت.برای 
اودی‌نات اتفاقاتی افتاد و سرنوشت این جنگ را تغییر 
داد. گفتم که اودی‌نات دختری به نام زنوبیای عرب 
رااز معبد بعل برای خودش برداشت. زنوبیا شانزده 
سال داشت و پدرش از سرداران صور بود که به دست 
اودی‌نات کشته شده بود. بز ر گان شهر از این که زنوبیا 
پذیرفته بود با قاتل پدرش برود و خودش رانکشته بود. 
اوراتکفیر کر ده‌بودند. تکفیر د ختری به معنی حلال‌بودن 
خون او بود بنابراين بر پیروان بعل واجب بود که خون او 

شبی که هنوز شاپور در راه بود زنوبیای عرب خود 
خوابگاه‌اودی‌نات رفت.پادشاه جوان و قدر تمند تد میر 
خواست بر اودست بگشاید.ز نوبیا کر شمه‌ای‌در کار کرد 
و گفت شنیده‌ام توبااین همه قد وبالا تاب نوشیدن جامی 
باده‌نداری و مست می‌شوی.اودی‌نات به او خند ید و 
چند جام پیاپی سر کشید. زنوبیا مر دانگی پادشاه پیروز 
راستودوعرض کردتا آن‌روزهر گزندیده‌بود که 
مردی چند جام پیاپی بنوشد. اودی‌نات هیجان زده شد 
و چند پیمانه دیگر نیز سر کشید. کم کم خرّد او زایل شد 
دشنه رادر گلوی‌اودی‌نات فرو کر د.به ز ودی خبر مرگ 
اودی‌نات در کاخ پخش شد ویکی از همسران شاه که 
پسر کوچکش ولیعهد بود. تاج اودی‌نات رابر سر پسرش 
گذاشت و خودش نایب حکومت شد. ضمنا ز نوبیای 
عرب را بخشيد و اجازه داد در کاخ زندگی کند. 

قوانین شاپور برای تدمیری‌ها 

شاپور پیوسته به تد میر نزدیک تر می‌شد وازسربازان 
اودی‌نات خبری نبود. شاپور در کتیبه‌اش نوشته: 

«مر دی مانند اودی‌نات هر گز در شهر پناه نمی گیرد 
و چون در دو جنگ پیروز شده, روحیه‌ی خوبی دارد و به 
جنگ می آید بنابراین غیرعادی است که هنوز به جنگ 
مانیامده است.» 

اوبه‌هر شسهری که می‌رسید. بزر گانش به پیشواز 
می آمدند و از او می‌خواستند شر اودی‌نات رااز سر آنها 
سیاه شاپور به یک منزلی تدمیر رسیده بودند و داشتند 
قرار گاه خود رابرپامی کر دند. هنوز غروب نشده بود که 
چند سوار تدمیری آمدند و درخواست ملاقات کردند. 
شاپور آنها را پذیرفت و پرسید چه پیامی آورده‌اید؟ 
یکی از آنها گفت: ما آمده‌ایم تابگوييم شاه‌ما با تو هیچ 
جنگی ندارد. شاپور گفت: مگر شاه شما نبود که به صور و 

_انگار خبر نداری که اودی‌نات به دست زنوبیای 
عرب کشته شد وا کنون پسر کوچک شاه‌شده.مادر 


۴ یات ی 


پادشاه‌خر دس ال ما که نایب حکومت است. فر موده‌ما 
باشما جنگ نداریم. 

شاپورنخست خداوند راسپاس گفت آنگاه‌به 
فرستاد گان تدمیری پاسخ داد پادشاه‌جدید تدمیر 
نخستین فرمانش خراب کردن برج پیر وزی بود که 
اودی‌نات به تقلید از برج بابل برای خودش ساخته بود. 
داد به دیدنش بر ود.شاپور فر مود برای پادشاه‌ایران 
نارواست که به دیدن زنی شوهر مر ده بر ود. شامگاه که 
شد به شاپور خبر دادند دو نفر به دیدارش آمده‌اند. 
شاپور به آنهابار داد. یکی از آنها زنوبیای عرب ودیگری 
همسر اودی‌نات بود. زنوبیا گفت: من زیباترین دختری 
هستم که در معبد بعل بودم.اين زن زیبا نیز که نایب 
پادشاهی تدمیر است. در نیکویی شهره شهر است. ما را 
جنگ مال‌من‌نیست کهبخواهم آن‌راببخشم.این 

زنوبیا گفت:اگر من نبودم ناچار بودی بااودی‌نات 
بجنگی. حتی اگر پیر وز می‌شد ی, باز هم خسارت زیادی 
به تو تحمیل می‌شد. مر ابه پاس کاری که برایت کر ده‌ام. 
این خسارت به مر دم ایران تعلق دارد پس نمی توانم آن 
رابه تدمیریان ببخشم. زنوبیا گفت: پس بگذار من کنار 
توباشم.شاپور گفت:شاید اگر پادشاه‌نبودم.نمی‌توانستم 
از توبگذرم زیرابسی نیکونهادی‌امااین کار بر پادشاه 
نارواست. افزون بر این تو اودی‌نات را فریفتی و کشتی. 
شاید شبی نیز بخواهی مرابکشی. پس بدان که شاپور 
زیر ک است و برای خواهش نفس خود. هیچ خطایی 

در تاریخ طبری داستانی نقل شده که در کتیبه شاپور 
نیست ولی بیشتر مور خان به آن اشاره کر ده‌اند. در 
این داستان زنوبیا توانست شاپور را به خود مجذوب 
اودی‌نات مست کند سپس براو دست یابد ولی شاپور 
باده نمی‌نوشید و چنین فرصتی به زنوبیا نداد و دشنه را 
از دستش گرفت و اورابه دژخیم سپرد. برخی دیگر 
گفته‌ان د که زنوبیای عرب با زنوبیایی که در معبد بعل 
بود فرق دارد. آنها می گویند همسر اودی‌نات نیز زنوبیا 
نامیده‌می‌شد.شبی اودی‌نات از ز نوبیا در خشم شد و 
خواست همسرش را بکشد. زنوبیا از خود دفاع کرد وبا 
دشنه گلوی شوهر ش را پاره کر د واورا کشت. بخش 
«از زنوبیا پرسیدم آیاراست است که شوهرت را کشتی ؟ 
«معلوم نیست که‌اين د فاع شخصی,به معنی نجات دادن 
جان بوده یا به معنی دفاع از قدرت». 

شاپور ثروتی را که در معبد بعل و معابد دیگر بود. 
حکومت تووبه مذهب مردم کاری ن دارم ولی ازاين 
تاریخ تازمانی که من زنده‌هستم. هیچ دختری حق ندارد 


خودش رابه معبد تقدیم کند. قانون دیگری که همه باي 
آن‌رارعایت کنند.حذف شدن جهیزیه است.مردی 
که دختری را عقد می کند. خودش باید وسایل زند گی را 
تهیه کند تادخترها برای تأمین جهیزیه ناچار نشوند در 
معابد تن‌فروشی کنند. 
کلوددوم 

پس از سر کوبی تدمیری‌ها بار دیگر بیماری شاپور 
بر گشت وپزشکان بهاو گفتند باید استراحت کند ومدام 
سر که‌انگبین بخور د تاصفر ايش درمان شود.هنگامی که 
شاپور در حال استراحت بود خبر رسید که جالینوس 
به دست یکی از لگات‌هابه نام کلود کشته شده و کلود 
بانام کلود دوم جای او را گر فته است. کلود دوم مردی 
خشن و خونخوار بود بنابراین هر شسهری را که تصرف 
می‌کرد. به نابودی می کشاند. درخت‌ها را | تش می‌زد. 
کشتزارها را می‌سوزاند. زن و مرد و کودک وپیر را 
می‌کشت. خانه‌ها را ویران می کرد و در سر چشمه‌ها 
سنگ‌وخاک می‌ریخت وراه آب رامی‌بست.اوحتی 
به جانوران نیز رحم نمی کرد و فرموده بود هر جانداری 
را که دیدند. بکشند. شاپور در کتیبه‌اش نوشته که با 
چنین جنگ‌هایی مخالف است.او می گفت هر فاتحی 
پس از پیروزی باید مردم را آزاد بگذارد و به کشتزارها 
و اب‌های انها اسیب نزند. 

کلود دوم نخست به کشور گوت حمله کرد. فجایعی 
که‌اودر گوت به بار آورد.حتی برای اقوام نیمه وحشی نیز 
عجیب بود. او پدر و مادرها را وامی‌داشت فرزندان خود 
رابکش ند و خون آنان رابنوش ند.سپس خودش آنهارا 
می کشت. روزی که گوت رابه قصد کشور گل(فرانسه) 
ترک کر داز گوت چیزی باقی نمانده بود. حتی سگ و 
گربه‌ها نیز کشته شده بودند. 

در کشور گل نیز وضع مانند گوت بود وافراد کلود 
دوم در قتل وغارت راه‌به افراط بردند.مردم گل کشاورز 
وباغدار بودند که پرورش‌انگور ازمهمترین کارهای آنها 
به شمار می‌رفت.هنگامی که کلود دوم گل راتسخیر 
کرد.سربازانش در خوردن انگور چنان افراط کردند که 
همگی بیمار شدند. در میان مر دم گل مر دی بود به نام 
کارل که رهبر یکی از قبایل بود. او که از سستی وبیماری 
سربازان رومی خبر داشت. به مردم گفت باید به کلود 
دوم شبیخون بزنند وهمه رابکش ند. آ نها شبیخون‌رابا 
آتش زدن قرار گاه‌رومی‌ها آغاز کردند و آنها راهنگام 
گریزاز آتش با تبرهای سنگین خود می کشتند. بیشتر 
سربازان کلود دوم دراین شبیخون کشته شدنداما 
خودش بابرخی از سر دارانش به روم گریخت.رومی‌ها 
درتاریخ خود به اولقب گوتیکوس(فاتح گوت) دادند 
و برایش جشن گرفتند. کمی بعد به مجلس اعلام کرد 
که می خواهد به کشورهای خسرو(شاپور) حمله کند و 
ثروت او رابه روم بیاورد. درست است که اودر دوجنگ 
شکست خورده بود ولی نامش برای مردم هر کشوری با 
ترس و مرگ همراه بود بنابراین در خواست لشک رکشی 
به‌ایران آن‌هم در زمانی که شاپور بیمار بود.اوضاع 
ترسناکی پیش |ورده‌بود... در شماره | ینده‌از سر نوشت 
این بهنگ باخبر خواهید شد وماجرای‌نامه (::1 ا 
رابه شاپور برای شما تعریف خواهم کرد. 


1 
ا 
۶ 
1 
ها 
2 
اف 
3 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


تایستان پودوهوا هم داغ از امعان انار ان 
می‌بارید.به قول«سر وان‌صاد قی» که به تا زگی درجه‌اش 
آمده‌بود[وماهم ازاین شسماره‌اور اسر گرد می‌نامیم] 
هوا آنقدر داغ بود که انگار خلافکاران تهران هم از 
لانه‌هایشان بیر ون نمی خزیدند. 

کولر کلانتری که از دو روز قبل خراب شده بود. 
همچنان حالت د کور داشت! تنهاپنکه‌ ای هم که‌داشتیم. 
افسران و درجه‌داران داخل کلانتری که داخل اتاقشان 
ی امهمان داش تند یامراجعه کننده آن پنکه کوچک 
رومیزی به اتاقشان ارسال می‌شد. تنها جایی که از گرما 
خبری نبود و ساکنینش خود را باد نمی‌زدند و غرولند 
نمی کر دند«باز داشتگاه» بود وبه این دلیل که در طبقه 
زیرزمین قرار داشت ودالان کوچکی که‌داخل‌سقف 
تعبیه شده بود و به حياط راه‌داشت. هوارابا شتاب به 
فضای بازداشتگاه هل می داد و.. 

عبارت ساده‌تر یک «کولر طبیعی» راه‌اندازی 
شده بوداسروان فربد با خنده می گفت: اینم از عجایب 
روز گاره, که همه افسرها و درجه‌داران این کلانتری- 
حتی فرمانده کلانتری-باید از گر ما بیزند. اون وقت 
چهار تاجیب بر و دزد و خلافکارو.... زیر باد خنک دارند 
کیف می کنند! 

محسن که داشت ‌بارادیوی قدیمی گوشه دفتر من‌ور 
می‌رفت. چشمکی به من زد و رو به فر بد گفت:«مگه من 
مردم که ر فیقم حسرت بکشه ؟» دوست داری به جر م 
اینکه امروز صبح, ده د قیقه پست«افسر نگهبانی» رادیر 
تحویل گر فتی, چهارساعت بفر ستمت بازداشتگاه تا کنار 
«اسی‌خرسه» و «صمد امپراتور» خوش بگذرونی؟ 

فر بد خندید وسوالی را که من هم در ذهنم داشتم 
پرسید: راستی محسن... چرا به این یارو«صمد» که یک 
پیر مر د خیلی زوار در رفته‌هم‌هست.میگن امپر اتور؟ اگر 
اشتباه نکنم... پرونده‌اش زیر دست تو بود... درسته؟ 

محسن‌سر تکان داد و گفت:«این صمدازاون‌نانجیبها 
روز گاره که با شیطان مسابقه رو کم کنی گذاشته! قضیه 
این ه که صمد که از سابقه‌دارهای قدیمی تهرانه[ اما 
خلافهاش معمولاً بدون خشونته ]از حدود دوسال قبل 


۴۰ 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


تصمیم می گیره باپسر بچه‌های خیابونییک باند گدایی 
واگر هم پابده.«باند دزدی» راه‌بندازه کاری که متأسفانه 
انجام دادنش در تهران.با توجه به این که‌هر روز بر 
تعداد بچه‌های خیابونی افزوده می‌شد. خیلی راحته! 
علی‌ایحال, اقا صمد که باشصت سال سن, لااقل ۲۵ 
سال از عمر شو در زندان گذرانده, کار شوباهفت. 
هشت تاپسربچه شروع می کنه. اما بعد از دوسال... 

واما چرابهش می‌گن«امیر اتور»؟ این «صمد» که 
ظاه رآ چند سال قبل همراه تعدادی از رفقاش به نیت 
کار کردن میرن ژاپن.بر خلاف اونایی دیگه که واقعاً کار 
می کنند. قاصمد بازم دنبال خلافهای جور واجور میره. 
تأموقعی که «دیپورت» می‌شه وبه‌ایران بر می گر ده...اما 
برای اینکه جلوی دیگر ان ضایع نشه, هر جامی‌نشسته از 
فرنگ«یا کوزاها» می گفته, از جمله اینکه«یا کوزاها یک 
ریی‌س دارند که بهش می گن«امپراتور» واين امپراتور 
آنقدر بی‌رحم و خشنه که‌هر کس حرفشو گوش نکنه.یا 
می کشتش یا بد ترین شکنجه‌ها رو بهش می ده! 

بقیه قصه هم معلومه. صمد واسه اینکه اون بچه‌های 
طفل معصوم ازش حساب ببرن ومبادادر مورداو 
وچنین باندی باغریبه‌ها حرف بزنند یابه غریبه‌ها 
درباره صمد چیزی بگن... با اولین بهانه‌ای که دستش 
میآمد. وحشیانه ترین شکنجه‌هار ودر حق این بچه‌های 
معصوم روا می‌داشتند. که خاموش کردن سیگار پشت 
دستشون جزو بهترین شکنجه‌ها بوده» شکنجه‌هایی 
مانند...[ از توضیح این قسمت از «خاطر ات محسن» به 
دلیل تصاویر وحشیانه‌ای که در آن وجود دارد معذورم. 
محمودا کبر زاده ]حر فهای‌محسن که تمام شد سر گرد 
صادقی گفت:«محسن خداو کیلی اینهایی رو که گفتی 

من حرفش راتایید کردم و گفتم:«به جای اینکه 
می کنی ؟٩»‏ 

محسن خندید و گفت:«نو کر تم هستم کلانتر...و 
روبه گر وهبان پورهمت ادامه داد... پورهمت بیر اون 
هندوان ه رااز توی یخچال بیار که‌الان حسابی خنک 
شده! 


پورهمت مکثی کرد وبعد برای محسن «پا کوبید» و 
رو بیار می گم چشم... ولی این هندوانه رو کریمی صبح 
ورده‌و تا کید هم کرده تاخودش نیامده‌بهش دست 
نزنیم.... شما که استوار روبهتر از من می‌شناسی که 
سر خوردنی«خون جلوی چشاشو می گیره...» همه زدیم 
زیر خنده و محسن همانطور که داشت به طرف یخچال 
می رفت «خنداخند» گفت:«اين استوار خوب از تون زهر 
چشم گرفته؟ چرا اینقدر ازش حساب می‌برین و...» 

_توکه حساب نمی‌بری‌دست بههندونه بزن 
تاجگرت رودر بیاره!این رااستوار کریمی گفت که 
لحظه‌ای قبل وارد کلانتری شد وب ی آنکه مارا ببیند از 
پشت پنجره رو به حیاط تهدیدش راباخندهوشوخی 
نثار محسن کرد و بعد داخل اتاق شد واحترام گذاشت 
و پا کوبید. نگاهی به سه نفری انداختم که بازداشتی‌های 
استوار بود ند دو تاپسر بچه چهار ده»پانز ده‌ساله, ومردی 
میانسال که به پنجاه نر سیده بود.از نوع برخور دشان 
اینطور به نظر می‌رسید که «عاقلمر د» شا کی است و دو 
پسر بچه[ که سن‌شان برای باز داشتگاه نیز کم بود ]متهم 
هستند. مرد می گفت: 

_کاری باهاتون می کنم کهمرده‌هاتون‌بیاد 
پیش چشمتون هنوز منونشناختین که سر به سرم 
می گذارین! 

یکی از دو پسر که کوچکتر نشان می داد به التماس 
افتاده بود و جلورفت و ناله کنان گفت: 

-آقاتیموری جون بچه‌هات مارو ببخش... غلط 
کردیم... دیگه تکرار نمی‌شه و... 

پسربزر گت ر جلو آمد ورفیقش راعقب کشید و 
طوری که مرد هم بشنود گفت: 

-به‌این یزید که نباید التم اس کرد...هیچ غلطی 
نمی تونه بکنه... و بعد رو به مرد ادامه داد: 

هیچ غلطی نمی‌تونی بکنی... کافیه شسکایت کنی تا 
روز گارت رو سیاه کنیم آقا تیموری! 

مردباعصبانیت گفت:تورو که تا نندازمت زندان 

کریمی راصدا کردم و پرسیدم:«جریان اینها چیه... 
اون دو تا که خیلی بچه هستند استوار ؟» 

استوار لبخن دی زد و گفت:«اینها نصفشون زیر 
زمینه کلانتر...نمی‌دونی چه‌بلایی سری ارو آورده 
بودند. خانه این يارو که یک خونه جنوبیه... کنار یک 
تیر چراغ برق.داخل یک کوچه تنگ و باریکه...اين دو 
تاوروجک یک طناب‌انداخته بودند پشت دستگیره 
در خونه آن رابسته بودن د به تیر چراغ برق.یعنی 
صاحبخونه اگر می‌خواست از داخل در خونه رو باز کنه 
نمی تونست...» 

از اون طرف هم سه تا چسب ز خم چسبونده بودند 
روی زنگه ای سه طبقه اون خون ه و در نتیجه صدای 
وحشتناک زنگ بلند شده بود واين مرد هم نمی تونست 
بیاد بیرون! 

همسایه‌ها هم جمع شده‌بودند دم در ومی‌خندیدند 
و...تااینکه‌من‌باماشین کلانتری از سر کوچهردشدم 
و ازدحام جمعیت را که دیدم داخل شدم و جمعیت را 
متفرق‌وطن اب راباز کردم وصاحب منزل همین که 
بیرون آمداین دو تابچه رونشان‌داد و گفت:«من از 
این دونفر شا کی هستم» منم هر سه تاروسوار کر دم و 


په هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۲۶ 


آوردمشون اینجا تا شما دستور بفرمایین؟» 

کمی فکر کردم و گفتم:«مگه نمی گی همسایه‌ها نگاه 
می کردن وهی چ کس‌نمی‌رفت طناب راباز کنه؟ پس 
لابد قصه به این ساد گی که تو می گی نیست استوار؟» 

مامور خودتون دید که چه بلایی سر من آورده 
بودند؟» 

حرفهای اورا که شبیه گزارش استوار بود-شنیدم و 
سپس همان نوجوان بزر گتر راداخل اتاقم صدا کر دم وبا 
تندی گفتم:«نمی‌دونی مزاحمت واسه مردم چه حکمی 
داره جوون؟» مگه شما دیوونه هستین؟» 

پسر نوجوان که نامش بابک بود. سرش راانداخت 
پایین و باشر مند گی گفت:«حق با شماست کلانتر... 
ولی به خدا! قسم این نامرد محله ما رابه لجن کشیده 
صبح تاشب خونه‌اش پاتوق قماربازها و معتادهاست. 
شبها هم که... روم نمی‌شه بگم چه مهمونایی داره...! 
ده دفعه هم اهل محل بهش گفتند کثافتکاری‌هات‌رو 
بگذار کنار...اما هر بار میگه «جار دیواری.اختیاری»! 
حرفهای آن یکی پسر نوجوان راهم که عین صحبتهای 
رفیقش بود شنیدم وهردو رافرستادم بیرون و رو به 
استوار گفتم: این تیموری هم زیاد نباید بیگناه باش... 
الان معلوم می‌شه... 

و مرد را به داخل اتاق خواستم و گفتم:«این دو نفر 
راالان می‌فرستم بازداشتگاه..اماچون آنهاهم ازغ 
شاکی هستند. دو تا مًمور می‌فرستم توی محل تااز کل 
همسایه‌ها استشهاد تهیه کنند و...» هنوز حرفم تمام 
نشده‌بود که مرد رنگش پرید واز درد دلسوزی گفت: 
کلانتر من از شکایتم صرف نظر کر دم.بچه هستند و خدا 
رو خوش نمیاد زندانی بشن! 

حالا مطمتّن شدم که حرفهای بابک و احمد دروغ 
نیست.به‌همین خاطر قبل از اینکه مر داز کلانتری خارج 
شود صدایش کردم و گفتم:«آقای تیموری مراقب رفت 
و آمدت باش...» اگر اهالی شکایت کنند. حسابت با 
کرام الکاتبینه! 

مرد با ترس ونگرانی چند بار «چشم» گفت و رفت. 
سپس دو نوجوان راصدا کردم و بعد از اینکه نگرانیشان 
رابرطرف ساختم که «شما آزادین» به آنه بالحنی 
پدرانه گفتم:«من متوجه تعصبتون به محل زند گیتون 
هستم بچه‌ها. 

دو پسر نوجوان قول دادند که‌دیگر این رفتار را تکرار 
نکنند و در صورت لزوم به کلانتری بیایند و... 

آنها که رفتند, بچه‌ها رفتند سراغ هندوانه, که زنگ 
تلفن روی میز سر گرد صادقی به صدادر آمد. ظاهر أ 
یک نفر به تلفنچی کلانتری« که سر باز مرادی بود» زنگ 
زده‌و گفته بود:«می‌خوام گزارش قاچاق مواد مخدر را 
بهتون بدم» مرادی‌هم ارتباط داد به فربد تااوتماس 
رابگذارد روی بلند گوی دستگاه تاماهم بشنویم. آن 
سوی خط پسر جوانی بود که اینطور می گفت:«می خوام 
یسک قاچاقچی خطرناک را بهتون معرفی کنم...ایک 
ادم عوضی که قیاف ه اش نشان‌نمی‌ده. امااز اون 
هفت خط های روز گاره که هفته‌ای یک بار از لونه اش 
میزنه بیرون و میره‌جنسهاش رو به جوونهای بیچاره 
می‌فروشه و برمی گر ده به منزلش و... تا یکی دو هفته 
دیگه, که دوباره افتابی بشها همانطور که بهتون گفتم. 
این قاچاقچی خیلی حرفه‌ای و حساب شده عمل می کنه 
و واسه همین تاالان گیر نیفتاده! منظورم اینکه که هر بار 


۵ مدا و۱٩‏ اطلاعات سل 


جنسش رو به یک شکل میاره بیرون و توزیع می کنه که 
مأمورهابهش شک نکنند...مثل‌ این دفعه موادمخدرش 
رو توی جار وبر قی جاسازی کرده.... فقط باید عجله کنین 
قربان...چون این نامرد تا نیم ساعت دیگه از پناهگاهش 
میزنه‌بیرون‌واگر دیر بر سین از دستتون‌در رفته و...» 
فربد حرفش را قطع کرد و محترمانه گفت: 

-شمانگران نباشین وفعلا آدرس این قاچاقچی 
رابدهید تابعداً چیز دیگری راهم بهتون بگم...» 

وبعدازاینکه آدرس‌راداد فربد به او گفت:«حالا 
یک شماره‌تلفن از خود تان هم لطف کنین»پسر جوان 
از دادن هر گونه آدرس و تلفنی ابا کرد و سروان فربد 
هم گفت:«اینطوری که نمی شه ما بریم سراغ مر دم؟ از 
کجا معلوم که -دور از جون شما -یک نفر بخواد آبروی 
یکی دیگه‌رو ببره و ماهم این کار رو بکنیم؟» پسر جوان 
حرف آخرش رازد: ۲ 

_مطمتن باشین‌من‌حقیقت‌رامی گم ویقیناً شمادست 
خالی برنمی گردین... پسر جوان این را گفت و گوشی را 
گذاشت. فر بد نگاهی به من انداخت و پرسید:«چه کنیم 
کلانتر؟» سر تکان دادم و گفتم:«خودت جوابشو دادی! 
با این حال چون آدرس اون خونه همین نز دیکی‌هاست. 
کک ا 
«کیان» سوال کنه واگر تایید شد که طرف سابقه‌داره. 
اون وقت فکری می کنیم... 

سروان فربد یکی از در جه‌دارهاراصدا کرد و داشت 
موضوع راب رایش توضیح می‌داددهد قیقه بعد. پسر 
جوان دوباره‌زنگ زد وفر بد دوباره گذاشت روی بلند گو. 
این بارلحن پسر جوان فرق کرده‌بود وبااسترس ونگرانی 
حرف می‌زد: 
یعنی یک مشکلی پیش آمده. البته منتفی نیست. ولی 
فعلاً منتفیه... منظورم اينه که لازم نیست شما زحمت 
بکشین وبروید آنجاو... چون کیان امر وز نمیاد... پس 
فایده نداره بروید...! 

شما که نمی‌رین اونجا...؟ درسته؟! 

فربد نگاهی به من انداخت ومن جوابم رادادم و 
سروان هم پاسخ راداد:«بله دیگه... وقتی می گین خبری 
نیست. دیگه چه فایده‌ای داره ما اونجا باشیم؟» 

پسر جوان با خوشحالی خداحافظی کردوهمین که 
گوشی را گذاشت رو کردم به محسن و گفتم:« کار خودته 
محسن... فربد و استوار روهم ببر. من و پورهمت هم 
پشت سر شمامی آییم...!» 

دقیقه‌ای‌بعد محسن وفربد از کلانتری زدند بیرون و 
من و گروهبان نیز دو دقیقه بعد از آنها, به طرف آدرسی 
که داشتیم راه‌افتادیم محسن وفربد باماشین شخصی 
بودند. امالباس فرم تنشان بود. من و گروهبان اما داخل 
ماشین کلانتری نشسته بودیم و چشم انتظار مر د جوانی 
بودیم که بایک جاروبرقی قرمز ر نگ از داخل خانه 
پلاک ۲۶ خارج شود و سوار اتومبیل تویوتای سبز رنگ 
شود و.... اما اتفاق دیگری رخ داد. دختری جوان از خانه 
خارج شد که در دستش یک جاروبر قیقر مز رنگ 
بود سوار ماشین هم نشدلزومی هم نداشت. چرا که 
سر همان کوچه یک تعمیر گاه لوازم خانگی«و از جمله 
جار وبر قی» وجود داشت. دختر جوان به آرامی داشت 
به طرف تعمیر گاه می رفت که از داخل یک پیکان پسر 
جوانی پیاده شد وبه طر ف‌اورفت.سلام وعلیک و... و 


پسر جوان که اضطراب در رفتارش موج می‌زد گفت: 

امادختر جوان گفت:«یک دقبقه نمی‌شه بهش 
زنگ زدم و گفت بازم»پسر که اسمش«فرهاد» بود 
گفت:«این تعمیر گاه رو که نمی گم اینجااصلا کارش 
خوب نیست.بیا فعلا بر ویم خونه عمو تا بعد از ظهر یک 
فکری بکنیم...» روشنک معتر ض شد. آمافر هاد به زور 
وباعجله«جاروبرقی» را گر فت وبه طرف خانه بر گشت. 
معطل نکردم و با بیسیم به محسن گفتم:«فقط خودت 
رونشون بده وببین پسره چه و کنشی نشون می‌ده؟» 
محسن پیاده شد و به طرف آنها راهافتاد و... چشم 
«فرهاد» که به محسن و لباس پلیس افتاد کاملاً جا خورد 
و به طرف منزل عمویش دوید و... به پورهمت که پشت 
فرمان نشسته بود گفتم پیاده شود و... گروهبان که رخ 
به رخ فرهاد در آمد.پسر جوان زانوانش لرزید ووسط 
خیابان چمباتمه زد و کنار جاروبرقی نشست... 


یک ساعت بعد «فرهاد» در اتاق‌بازیرسی داشت 
اعتراف می کر داو که ۲۴سالش بود و گفت:«از بچگی با 
پسرعموم«کیان» رقابت داشتیم.در همه چیز از ورزش 
ودرس خوندن وتيپ زدن ودعوا کر دن و...اماغیر 
از «دعوا کردن» کیان در همه رقابتهااز من سر بود. 
بالاخره‌هم اوشد دانشجوی‌پزشکی ومن باپولی که 
کی باز کردم! یکی از رقابتهای ما هم - 
که‌ازچند سال قبل شروع شد_همین روشنک بود که 
هیچ وقت نفهمیدم اول من عاشقش بود م یا کیان ؟! اما 
روشنک عاشق هیچ کداممان نبود.البته پدرش-یعنی 
شوهرعمه‌ام-بهش گفته بود که یا باید زن من بشه وی 
زن کیان؟ روشنک هم گفته بود باید فکر کند و تصمیم 
بگیرد.منم که مطمئن بودم او« کیان» را که پس فر دا 
د کتر می‌شه انتخاب خواهد کرد. این نقشه‌رو کشیدم 
تا کیان روبفر ستم زندان.می‌دونستم زن عموم«مادر 
کیان» وسواس داره‌وهر روز صبح باید باجاروبرقی 
تمام خونه‌اش رو جارو کنه... واسه همین ابتدا ۰ گرم 
هروئین تهیه و داخل جاروبرقی جاسازی کردم» بعداً 
ا | جاروبرقی رادستکاری و کمی خرابش 
کر دم» فقط با این اميد که کیان جارو رو می‌بره تعمیر گاه 
وشماهم که بهتون زنگ زده بودم_-بازداشتش می کنین 
و... اما حیف که همه چیز طبق بر نامه پیش نرفت. کیان 
امروز صبح رفته بوداز ایران خودرو ماشینی را که خریده 
بود تحویل بگیرد. مادرش‌هم ( که گفتم وسواس داشت) 
به روشنک زنگ زد که بیاد و جاروبرقی راببره تعمیر گا 
اون هم موقعی که من به شما تلفن زده بودم ایک دفعه 
دیدم دارم باعث می‌شم دختری که عاشقشم بیفته 
زندان! این بود که اول به شمازنگ زدم تا کنسل اش 
کنم و بعد هم آمدم اینجا تا نگذارم روشنک بره و... که 
شما از راه رسیدین و حالا هم من اینجام! 

چند دقیقه بعد وقتی داشتیم فر هاد رامی‌فر ستادیم 
بازداشتگاه وشن کآمدوکنارش‌ایستادوگفت:«خراب 
کر دی فرهاد.من دیشب فکرامو کر ده بودم و تصمیم 
گر فته بودم‌باتو که همیشه فکر می کر دم از کیان 
مردتر هستی) ازدواج کنم! اما تو همه چیز رو خراب 


کردی و..» 
فرهاد به طر ف با زداشتگاه‌رفت و روشنک نیز جلوی 
کلانتری, سوار ماشین کیان شد و... ۰ 


۴۱ 


تماشاگه راز 


نمونه شعر نو 
مه‌در اتاق 
از تو تنها حلقه‌ای طلایی و 
از من 
نانی که به خانه آورده‌ام. پیداست 
مه در اتاقمان بیشتر شده 
بارهابه اشتباه 
بوسه‌های هدر رفته 
که در بزرگراه می‌خواند 
یاعطر موهای توست 
در شبهای سرماخورد گی 
مه در اتاقمان بیشتر شده 
پرتقالی که پوست می کنی 
واز آبی که می‌خورم 
صدای گریه می آید 
مه بیشتر شده 
و روزهایمان قایم باشکی‌ست در تاریکی: 
من در اتاق پنهان می شوم 
تو چشم می گذاری و 
به خواب می‌روی 
گروس عبدالملکیان 


و 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
نمونه شعر کهن 
سفر نامه 
سرشتند از عشق و آتش گلم را 
به توفان سپر دند دست دلم را 
به سجادة موجهای مهاجر 
نهادند پیشانی ساحلم را 
نوشتند بر لوح دشت سترون 
سفرنامة سیر بی حاصلم را 
چو شمع مسافر. همان گام اول 
به آ5 تش کشیدند سر منزلم را 
نفس: تیغ مر گ! و شگفتاد مادم 
نگه دارش ای عشق!ای خضر هستی 
سپردم به دستت تمام دلم را 
سید حسن حسینی 
دو شعر کو تاه‌از ساغر شفیعی -تهران 
محال 
پستچی حواس پرت 
به خانه همسایه می‌اندازد 
و گرنه محال است 
فراموشم کرده‌باشی 
سمت 
تنهایی‌ام را 
نیمی در این دست 
نیمی در ان 


و۳ 


یه 


راز 
شبی تاریک بود و چون هميشه 
علی(ع) از گریه چشمان تری داشت 
قضا با مهره تزویر ونیرنگ 
دمادم باعلی بازیگری داشت 
شب و مهتاب و نخلستان و چاهش 
چو هر شب با علی(ع) دمساز بودند 
غم و تنهایی ودلتنگی واشک _ 
در ان ویرانه هم اواز بودند 
نخیله گاه گاهی سرخ می‌شد 
تن تبدار شب از غصه می‌سوخت 
لباس نور رابر قامت شب 
افق با اطلس مهتاب می‌دوخت 
ز پشت نخل‌ها ماه شب افروز 
می‌مهتاب رادر کام شب ریخت 
پس آنگه آسمان در جام گیتی 
شب ومهتاب راباهم در آمیخت 
در آن دم پادشاه زهد و تقوی 
نهانی با دل چه راز می گفت 
برای نخل‌ها یا چاه یا ماه 
بسی نا گفته‌ها را باز می گفت 
از آن شبها گذشته روز گاری 
شب ومهتاب و چاه و نخل‌هاهم 
نمی آید د گر آن مرد انجا 
نمی‌یابی د گر آن رد پاهم 
به غیر از چاه و ماه و نخل و مهتاب 
کسی از رازهایش باخبر نیست 
ولی از چاه می آید ندایی: 


علی(ع) راهیچ مردی همسفر نیست 
پرویز علیجانی-تنکابن 


ات 1 تاره ۳۵۶ 


اب << 


غز لی در تسلیم 


به خدای خود سپر دم. همه اختیار خود را 


ز تلاش و کوشش خود. چو نتیجه‌ای ندید م 


E ۳ ۰‏ ثنا ۳ = 3 
e‏ ت 2 , | آن قدر که جفت کوچکی یک عمر دویدم و به پایت نرسیدم ۳ 
E E‏ 
ی نك 9 0 نا هر چند جوانم ولی از دست توپیرم 3 
و کردم پس آزین ۴ ۰ سید کی ا می ترسم از این غصه چو فرهاد بمیر م :5 
۱ یر ی میم : ۰ ۱ 
e‏ زر اه YT‏ نماز سرخ ی 
که به دوست وا گذارم زر پر عیار خود را ایا 6 در کار ند 
زکمند عشق رستم, مددی نما خدایا eT‏ ماه دست و پایش را ر 
8 که به یاد نياور م ٤‏ ر 
که به کار دین و دانش, زنم ابتکار خود را ۳ ۱ گم کر ده‌است 2 
E‏ ۱ و آن قدر به پایان نزدیک . 3 
به سر قبور رفتم» به زیارت خموشان ا خورشید : 
که E a OS‏ ا زیر لحاف سرمه‌ای شب ره 
را خر ی ا زیر لحاف سر 2 
ا : لاله س می دوباره به هر چیز ONE‏ ر 
چو تبار داغداران.دل خود به لاله بستم 0 9 جرت می ر 2 
که حالا با رویاهای رنگین‌تری می آمدند تو عاشقا: 2 
که جلای تازه بخ بخشم دل داغدار خود را 11 و تو عاشقانه 2 
جاویذ صلاحی (شیوا) ا 2 mn‏ با آقامة شمشیر 2 
اس E‏ : ۳ 7 
نماز سرخ می‌خوانی 
دانیال رحمانیان -جهرم 
۳۳۳ 
جزانە ھائ ادى طلب جا:فعلاتن لبخند تو اکرنبودی 
4 2 م جم از ما: فعلاتن لبخند تو اگر نبودی 
محسن عظیمی-تهران می کرد: فعلات مرابه این‌مزرعه آورد عشق 7 
شبدر با کلماتی چون پرپر وصفدروحیدر وآنچه خود دا: فاعلاتن خورشید برایم آفتاب درپشت‌دیوارها . مر 
عملی ونه تئوری فرابگیرید.غزلیات حافظ را نه تمتا: فعلاتن زمین ‌سبزی‌عشق‌را ومانمی‌توانستیم 
بخوانید و به نقش قافیه در آن دقت کنید. می کرد: فعلات هد یه داد معنای آسمان را 
حسین پرورده -شیراز 0 وزن‌بیت فوق«فاعلا تن فعلا تن فعلاتن شبنم را گفتم بفهمب 
پرسیده‌اید اگر شعر نوقالب قابل‌اعتنایی فعلان» است. باقطره‌ای‌ازاحساس ‏ شاهرخ‌حسنی-کرج 
بود چراامثال حافظ و مولانا و سعدی در فرامرز حبیبی -الیگودرز تو رابیدار کند تو 


این قالب شعر نسروده‌اند؟ ظاهر آفراموش 
کرده‌اید که این قالب از ابداعات نیما یوشیج 
و مربوط به دوران معاصر است 

سیمین فرصت - کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمتامی کرد 
سالها دل: فاعلاتن 


l0‏ لمات ی 


به حضو رش عر ضه کردم. دل بیقر ار خود را 


به خداحواله کردم, گذران کار خود را 


ازآرزوها 
صبر کردم 

تااز تو کلمه‌ای برسد 

که رو به رویم همه زمستان بود 
ال ا ا 
دانه‌ای پیدانمی‌شد 


توحید با کلماتی چون جاوید و تابید قافیه 
ھی سود 

سوگل شمسایی -تهران 

بیت مور د نظر شمااز سروده‌های سعدی 
است که در گلستان آمده‌است: 

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم اند 
صبا صالحی -رود سر 

مهدی سهیلی سالیان سال است که رخ در 
ره ب خاک کشیده‌است 


ای‌عشق 
ای عشق رهایم کن و بگذار بمیرم 
سيرم نه زشوقی که به پرواز در آیم 
. سيرم که به کنج قفس خانه اسیرم 
تا آمدم از خود برهم صد تو گشتم 
نگذاشتی‌ام لحظه‌ای آرام بگیرم 


وراان اف و که 


dT‏ ومی‌توانی بگویی 
اتا که سانةآات زمین 
معا باران را از خواب بیدار 
E E‏ 
لبخند تو u‏ 
رنگین کمان زند گی 

لیلامیثمی -تهران 


نوشته های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ار سال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


نازنپنوخوبم! 

جلبک وپروانه هر د وزنده‌اند.فرق‌هااز زند گی 
تازند گیست! مهرداد 
#«مشغول دل باش, نه دل مشغول شادی 


##باورت گر بشود. یا نشود حر فی نیست. دل من می گیر د. 
در هوایی که نفس‌های تونیست بی-عشقم 
دلم برای چوپان دروغگو می‌سوزد. بیچاره سه بار که 
دروغ گفت. انگشت‌نما شد. اما ما هنوز هم صادق‌ترینیم 
پرسعو 
«غربت رانباید در الفبای شهر غربت جستجو کر د.همین 
که عزیزت نگاهش را به سوی دیگری کرد. توغریبی 
رویای خیس 
تو خودت شوق منی.شوق منم دیدن تو 
از اوج فلک ستاره چیدن سخت است /دور از منی و به 
تورسیدن سخت‌است /ای دوست که بی توز ند گی زندان 
است /ای کاش بدانی که بریدن سخت است 


دانیال شاهی 
#«من به دنبال نگاهی‌هستم که مراازپس دیونگیم 
می‌فهمد ترنم -تهران 


#عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری. 
سر شارتر شود وهر گاه که آن را تنگ در مشت گیری 
آسان‌تر از کف رود پس پروازش ده تا پایدار بماند 
۱ ناز آفرین 
#من به یادت آهرابر روی‌غم حک می کنم, تابدانیانتظار 
دوست یعنی اوج عشق اميد رویا 
#وقتی خودت رابه آن راه‌می‌زنی؛ می خواهم تمام راه‌های 
دنیا خراب شود فریبامیرزاده-رشت 
#«شبی ساقی ز من پرسید, که جانا آرزویت چیست؟ 
بگفتم: شادی یارم که جز«او» آرزویی نیست سهراب 
#«آمشب به رسم عاشقی یادی ز یاران می کنم /در غربتی 
است. از سردی دلهای سرد / یا توهم در یاد ماهستی در 
این شبهای سرد زهرا برمکی 
#اعتراف می کنم همه چیز زیر سر من است.وقتی سر م 
روی شانه توست. مادر تندیس 
۴*#شبحی چند شبی است آفت جانم شده است. اول اسم 
کسی ورد زبانم شده است, در من انگار کسی در پی افکار 
من است. یک نفر مثل خودم عاشق دیدار من است 


E 
#کسی که‌اگر کم باشی کمت کند.همانی است که اگر‎ 
زیاد باشی حیفت می کند مهدی‎ 


#دل نزد تواست اگر چه دوری ز برم / جویای توام اگر 
نپرسی خبرم/خالی نشود خیالت از چشم ترم /در قلب 
منی اگر چه جایی د گرم رضا-‌میاند و آب 
#«حسین پناهی: از | جيل سفره عید چند پسته لال مانده 
است. آنهاکه لب گشودندخورده‌شدند. آنها که‌لال 
مانده‌اند. دندان می‌شکنند دندانس از راست می گفت: 
پسته‌لال سکوتش دندان شکن است . روناک انباخون 


۴۴ 


گر از ن گس چش مت بلور اشک جاری شد دعا بنما 
اصر دیلمی 
#شبی پرسیدمش بابیقراری به غیرازمن کسی را 
دوست داری؟ به چشمش اشک شد از شرم جاری. میان 
گریه‌هایش گفت آری unkind‏ 
#۶ بیستون کندن فرهادنه کاریست شگرف /شور شیرین 
به سر هر که فتد کوهکن است محبوبه 
۶ای کاش بتوان سبکبار تر بود نه سکبال‌تر پری آتشین 
«ای‌بشر آخر چه پنداری که دنیامال توست /ورمپنداری 
که هر ساعت اجل دنبال توست/ آنچه خوردی مال مور 
است / آنچه بردی مال گور /آ نچه ماند. مال وارث /آنچه 


مراشاید دعای دوست کاری شد 


کردی مال توست بهارک 
صد وعده اميد به دل داده‌ام همه دروغ / چون من مباد 
هیچ کس شر مسار دل بهزاد سروری 


#نکند صبر یک فریب بزر گ باشد. چون سالهاست» با 
غوره‌ها کلنجار می‌روم» حلوانمی‌شوند دسپرادو 
+ تفنگ‌های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده‌اند 
و مغزهای خالی برای پر کردن اين تفنگ‌ها . فیروز.ح 
#آوهست و هیچ کس و همه چیز نیست جزاو! پاییز 
«لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو /تکیه گاهم شده است 
ساحل باراٹی تو طالبی 
#از گذش ته یک نفس غافل نیست» هر چند که جز 
حسرت و غم حاصل نیست دختر کویر 
در زند گی هیچ چیز مهمتر از این نیست که با قلب خود 
در صلح باشی نیناکارین مونسن 
به تو سو گند و به پر وانه که در عشق فنامی گر دد.زند گی 
زیبانیست. آنچه زیباست. تویی, تو که آغاز من ولحظه 


این منی آبان ۶۵ 
به درخت گفتند خدارا به مانشان بده و درخت شکوفه 
داد شکوفه 


سقراط:من دل به چیزی نمی نهم که چون مفقود شود. 
غمگین شوم شاید این است دلیل شادمانی من الهه ناز 
*«مثل‌باران جشمهایت دیدنی ست.شهر خاموش نگاهت 
دیدنی‌ست.زند گانی معنی لبخند توست. خنده‌هایت 
غوغا 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
6 صکاش می‌شد که در این جهان) مارال 
مولایی(آ تیسش به دلسم‌زدی) بچه‌های برفی(پشست 
چراغ قرمز) بسر خورشید(دانشمندان معتقدند) 
دلشکسته(او رفت و ماندم در قفس) شقایق (در دربابی 
که همهدل شکنند) مبتسرافخرالد بنی(۲)(چه تلخ 
محاکمه می‌شوند) نوشین(محض یار تنهایم) ترنم - 
تهران(۲)(گفتم از دوست چه) روژانسوم(گاه این نازک 
دلسم) 21101085(](هر کس از این دنیا) رها(ترسم آن 
روز بیایسی) بر بادرفته(من امروز خداراهم) طلا(دلم 
گرفته خدارو گم کردم) روناک انباخون(۳)(زمانی که 
روی‌قله کوه ایستادم) ساربنا(۲)(هیچ دقت کردی) 
آخر عاشقی(۲)(دله سنگه. خدایامن چیزی نمی‌بینم) 
آلما(بسرای دردهایم) باس (همسایه‌ام در گرسنگی) 
دیاموند(ترجیح می دهم با کفش‌هایم) نوشین رئوف(آن 
نعمت نصیب ماست) شقایق حمبدی (کوچه رادیدی 
به وقت شب) مریم( من و تو دوراز هر می پوسیم) 
افسونگر(نتیجه زندگی چیزهاپی نیست) علی شمورزا 
(نعمت عافیت) سینا تیموبل(بین فشنگ و قشنگ 
یک نقطه) شسبیره خسته دل(اگر گاهی ندانسته به 
احساس تو) سندرم داون(وقتی که بچه بودم) امیر(به 
مستحبی دلخوشم) محمدامین(تنها دلیل زنده بودنم) 
هوشیار(عهد کن بارم بمانی تاقیامت) خاطره(۳)(چقدر 


بی‌نهایت دیدنی‌ست 


محمد زمانی خوبم. قبول دارم 
تمامپیام‌هایی که توی این 
۱ هستن جز پیام‌های‌تونازنین که تکراری‌نیستن! 
آخر عشق آخرین نوشته‌های تو از حضرت محمد(ص) 
عالی‌بوداماناز من انتظار داری باامضای تو 0۳ "711 
۷ ,آنوشته حضرت محمد (ص) چاپ بشه؟ وقتی 
فا رکنیا کیم پم کور وجات فی کم ره 
خاطر ناب بودنش اینکار رومی کنم اگر هم نشده‌حتماً 
دلم از سنگه! سیمای گلم باور کن به دستم نر سیده‌ولی‌من 
هم همین طوری هستم که تو گفتی! امیر علی جان من هم 
دوستدارم وخوشحالم که تورودارم! آزاده مهر بون‌سوال 
پر از ابهامی رو مطرح کردی و پرسیدی چرا نوشته اول 
صفحه از بقیه پررنگ تره, آزاده گلم سالها پیش سنگ 
آسمونی اون جابرای خودش و شما چیزهایی رومی‌نوشت 
باعنوان نازنینم خوبم.اما بعد از مدتی که پیام‌ها زیاد شد. 
بعضی‌ها پیشنهاد دادن جای خودت رو هم به ما بده و من 
بمان د.اماآبی بودن بعضی از پیام‌هایعنی از نظر من اینها 
زیباتر یاناب تر هستن گلم راستی خواهرت رواز طرف من 
که یک مشت مربع توش موج می‌زنه به هر کسی گفتم 
نتونست پیامت رو بخونه فقط آخرش به زحمت فهمیدم 
که‌می‌گی دست گیرت پیشکش خواهش می کنم پیاممو 
چاپ کن(لابد ادامه پيامت‌اینه حتی اگر اسم ند اشته 
باشه ونشه خوندش وهمش مربع باشه) تو فقط چاپ کن 
وگرنه سنگم نیستی! آی ملت!! خواهش می کنم «صبر 
کن سهراب قایقت جادار د »ر ونفر ستید تکراریه؟! 
نیلوفر شب زده گفتی«نوشته‌هایی قشنگ تر وبامعنی تر 
بذار»اونم به چشم!نوشین باران و سور نای‌عزیز واقعا 
چراباید از شما دلگیر باشم مگه ما در طول عمرمون چند 
باردر سال سر یک چهارراه‌با هم دیگه ملاقات می‌کنيم. 
این چیزها رو بریز دور.اینها مال آدم‌هاست.من سنگم و 
البته عاشق, عاشق‌ها دلبازند. نه دلگیر! 


زور سهم روزهای خوشی) ام.ای(از کودک فال‌فروش) 
کلمان(خدایا حواست هست؟) میکادیل(گاه دلتننگ 
می‌شسوم) معصو مه( گفتمش دل خوری) مریم(۲) (معلم 
برای سفید بودن) سورنا(تلخی روزگار اینه) 
پرستو(۳)(دیوارها هم عاشق می‌ شوند) شادمانیور 
شپرضا(من ارگ بم و خشت) برستو (دلتنگ کود کیم) 
آرامش(۳)(بی حر متی است) حامد امیر صادقی(با تمام 
وجود گناه) موسوی(کسانی که در زند گی می کند) زوار 
تربتی(درختان بارور) پری تیش(تقدیر) تانیه‌ها(کاش 
ای مادر نمی‌زادی مرا) فرانوش-لیسار(۲)(زیبایی را 
چشم) بربندار(۳)(آسمان راهوس) هانی عسل (ز 
دل مهر توای دوست) فرزانه -لیسار(در روزهایی که 
دلسم) بربناز(دلتنگی حس نبسودن) مریم ملک‌لی(گاه 
این نا زک دلسم) پرنسس بخ(زند گی صحنه یکتایی 
هنرمندی) بی‌اعتماد(عهد کردم که بدهکار نباشم) 
رضاشسکری -ماهنشان(چیست این دلشوره‌ها) 
7 [(نردبان دلم شکسته است) حمبد محبوبه(ای 
کاش زندگی فو تبال بود) فاطمه بانوی باران(۲)(اینجا 
زمین است) دسپرادو(در کلبه‌ای که نگاه تو) امیرعلی 
خ(شادی پروانه‌ای است) فیروز ح(مرگ از عشق) برباد 
رفته(۲)(تا که بودیم و نبودیم کسی) ونوس اسبادان(به 
کوچه‌ای رسیدم) آبان ۶۵(عشق گلیست) آرامش(به 
مجنون چون رسیدم) فر باد(صبر کن سهراب) 
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دمروی مین است 
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۹ آن دسته از خوانند گانی که نسبتبه | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 


طراح جدولها:داود با خو دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
۱ . ۳ ۰ سای ۲۰/۲۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (پ») چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودو کو ۳۵۲۶ 


اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید ‏ ۲ 


زبرنظر: سهراب صفادار 


سگ و گربه در تنهایی مشغول تماشای یک فیلم ترسناک هستند اچ 2 
امادر این تصویر بامزه ۱۹ شسکل دیگر پنهان شده‌است که آنهارابه 2 و 
همراه‌اسامی‌شان آورده‌ایم واز شمامی‌خواهیم شکلهای پنهان راپیدا 4 1 
کنید. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح رادرقسمت یا 
پاسخها ملاحظه کنید. 


تصوير پنهان 
در اینجایک سری خطوط کج و معوج می‌بینید که درون آن یک تصویر پنهان 
شده‌است.برای یافتن آن کافی است خانه‌هایی را که دارای نقطه می‌باشند.رنگ 
کنی د. پس از پای ان کار نا گهان یک تصویر زیبا خواهید یافت. فقط دقت کنید برای 
آنکه کار بهتر شود هنگام رنگ کردن از خانه‌ها خارج نشوید. 


ده‌اختلاف در تصویر بچه‌ها در فرروشگاه کفش 
بچه‌ها در فروشگاه کفش مشغول امتحان کردن‌انواع و اقسام کفشها هستند. 2 و 6: 


امادراین دوتصویر که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به نظر می‌ررسند. ده‌اختلاف ۳ ار 
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ا نت 


کے 


د دارد. 
تاش پاسخها در صفحه ۶۵ 
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سر گذشت واقعی a‏ صبا ادیب Adib @yahoo com‏ ۹202 


هر چه فکر کردم دی دم این داستان مقدمه 
نمی‌خواهد وفقط با یک نقطه سر خط باید شر وع کنم 
شروعی که... 


-خداازت نگذره مرد. دلم برای دیدن 
جیگر گوشهام لک زده. شش ساله که ندیدمش. تو 
زند گی «علی» منو نابود کردی. چهاره پونزده سال 
بیشتر نداشت که مجبورش کردی بره سر کار. آخه 
مرد حسابی مگه تو زندگی مون کم و کسر داشتیم که 
علی‌رو با اون سن و سال فرستادی بره حجره تو خیلی 
سنگدلی, دلت نمی‌سوخت براش که با اون قد و قوزش 
هم درس بخونه وهم کار کنه؟! آخرسر هم که اسیر 
دختر حاج داوود شد و زند گی ش به باد فنارفت. تو 
باید اون دنیا جوابگوباشی مرد. پسر نازنین من‌الان 
اون سر دنیا تو غربت روز گار می گذرونه و اونوقت تو 
عین خیالت نیست!پدربز رگ که پیر مرد عصبی و 
بدعنقی بود دستانش رابه پشت کمرش قلاب کرد و 
به مادربز رگ تویید: 

-همچین می گی بچهم بچهم که‌انگار علی یه 
پسر بچه ده‌یازده ساله ست !نه جونم. علی آقای 
چهل و پنج ساله شما ازهمون اول بچه زرنگی بود 
وخوب‌می‌دونست چترش رو کجاباز کنه.بد کردم 
فرستادمش سر کار که از همون زم ان روی پای 
خودش بایسته و محتاج کسی نباشه؟ مقصر من بود م 
که پسر«شاخ شمشاد»ت به محض اينکه فهمید حاج 
داوودیه دختر «مجنون» داره‌طمع رسیدن به ثروت 
حاج داوودافتاد به جونش و خودشوعاشق اون 
دختر «خل و جل» نشون داد؟!یادت نیست 


۹ 


مگه؟ رفته بودیم خواستگاری بهت گفتم این دختره 
یه چیزیش می‌شه. نشسته بود کنار مادرش و هر هر 
می‌خند ید. انگار نه انگار که مراسم خواستگار یش بود. 
وقتی با ناراحتی از اونجا اومدیم بیرون خودت بودی 
ودیدی که چقدر لیچار بار علی کردم وبهش گفتم 
حق نداره با این دختره دیوانه ازدواج کنه. اما گل پسر 
شما توروی من ایستاد و گفت شماچه مخالف باشید 
و چه موافق من با دختر حاج داوود ازدواج می کنم. 
حاج داوود هم که اون وقت همون یه دختررو داشت و 
براش از جون‌عزیز تر بود.بدش نمی‌اومد یه داماد رعنا 
و خوش قیافه و دانشج و که مهندسی می‌خوند داشته 
باشه.دختر خل و چلش رو قالب کرد به پسر ما!البته 
علی خان هم جایی نخوابید که آب از زیرش رد بشه. 
بااون‌دختره‌ازدواج کردوشد نورچشم حاج داوود! 
اونقدر بهش خوش خدمتی کرد که حاج داوود کم کم 
عنان دار و ندار و حجره‌هاش‌روسپرددست علی وبه 
محض اینکه سرشو گذاشت زمین علی آقایه خونه 
کرد به اسم زنش وطلاقش داد. اون وقت زن گرفتن 
کهبه حرفم اهمیت نداد وقتی می‌خواست زنش رو 
طلاق‌بده‌هم به حرفم توجهی نکرد. گفتم باباجان 
تاحالا کجدار و مریز باازنت ساختی و ازش یه دختر 
دوازده ساله داری. خوبیت نداره طلاقش بدی اماعلی 
آقابرای‌حرفم تره‌خردنکرد که نکر دامگه غیر اینه 
که حاج داوود به علی بیشتر از چشماش اعتماد داشت. 
همه جا گفته بود که علی جای پسر نداشته‌اش‌روبراش 
پر کرده.پیرمر درو حساب‌اطمینانی که 

به علی داشت وقتی مر یض وزمینگیر 

شد همه اموالش روبه نام علی زد تا 

علی هوای زن و تنها دخترش‌رو داشته 
باشه اما علی خان بعد سال حاج داوود 


اي کم کم شروع به فر وختن آموال حاج داوود 


کرد.زنش‌روطلاق دادو یه مبلغی هم 
گذاشت تو بانک که سودش‌رو بگیره 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


بخوره.دختر دوازده ساله ش‌روهم خراب کرد سر 
ماو خودش راهی ینگه دنیا شد. علی آقا رفت و همه 
گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایش گریبون گیر ما شد. اون 
زن خل و چل مگه می‌تونست بچه نگه داره؟ اونم یه 
دختر خوشگل و تر گل ور گل رو؟ حالا من باید از دختر 
علی خان شما هم مراقبت کنم... 

این بحث ودعوای همیشگی بین پدربز رگ و 
مادربزرگ بود. در این شش سالی که با آنهازندگی 
می کردم هر روز بای د اين حرفهارا می‌شنیدم و 
غرولندهای پدربز رگ راتحمل می کر دم. با وجود اینکه 
دختر زیبایی بودم و تازه‌دررشته مورد علاقه‌ام در 
دانشگاه پذیر فته شده بود م اما ذره‌ای اعتماد به نفس در 
وجودم نبود. هر بار که دعوا بین پدربز رگ ومادر بزرگ 
در می گرفت. مثل بچه‌های کوچک به گوشه اتاقم 
می‌خزیدم و ناخن‌هایم را می‌جویدم و اشک می‌ریختم. 
فهمی دم دور وبرم چه می گذردمادر راطور دیگری 
دیدم. چهره و ظاهرش همیشه به هم ريخته بود. گاهی 
می‌خند ید و گاهی ناگهان‌می‌زد زیر گریه.می‌دانستم 
تحت نظر پزشک است و دارو مصرف می کند. اگر 
یک روز قرص‌هایش رانمی‌خورد مکافات داشتيم. 
هر چه در خانه و دم دستش بود می‌زد و می‌شکست. 
راستش من همیشه از مادر می‌تر سید م و وقتی حملات 
عصبی اش آغاز می شد به آغوش پد ر پناه‌می‌بر دم. 
دوست و آشنابا ما قطع رابطه کرده‌بودند و بهانه شان 
این بود که دور و اطراف مادرم خلوت تر باشد بهتر 
است. من ذر عال بچگی ازمادرواهمه داشتم شاید 
هفته‌ها می گذشت و مادر حمام نمی‌رفت. موهایش را 
شانه نمی‌زد و لباس‌هایش را عوض نمی کر د. در این 
جور مواقع مادرش هم حریفش نمی‌شد و نمی توانست 
می‌بارید.زن مسنی هر چند روزیکب ار به خانه‌مان 
می‌آمد وهمه‌جارامر تب می کرد.به ندرت پیش 
که به خانه پدربز رگ می‌رفتیم و یاپدر زودتر به خانه 
داشت کهچراپدروقتی در خانه تنهابودیم بامادر 
بدرفتاری‌می کرد و در حضور دیگران اوراعزیزم و 
جانم خطاب می کر د؟ که البته رسیدن به پاسخ این 
سوال خیلی طول نکشید. همیشه تصورم بر این بود که 
پدر. من و مادر را دوست دارد اما وقتی پدربز رگ مرد 
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و پدر خیلی زود برای طلاق دادن مادر دست به کار 
شد فهمیدم ماجرااز چه قرار است!پدر حالا از صدقه 
سر ثروت پدربزرگ مرد میلیاردی بود ودیگر دلیلی 
نداشت بایک زن مجنون زند گی کند.اواز مادرجداشد 
وبی تفاوت به گریه‌های من که می‌خواستم همراهش 
باشم, مرابه خانه پدرش برد و سپس با زن دلخواهش 
ازدواج کرد و از ایران رفت. زند گی در خانه پدربز رگ 
سخت بود. دیگر از شنیدن غرغر و منت‌هایشان خسته 
شده بودم. پدر و مادربز رگ کار همیشگی شان نفرین 
مادر وبداخلاقی با من بود. شنیده‌بودم مادربزرگ 
مادری‌ام چون از عهده‌نگهداری مادرم برنمی آمده 
اورابه تیمارستان بر ده‌است.بایاد | وری‌جهره‌مادر 
چشمانم پر از اشک می شد. دلم برایش می‌سوخت و 
آرزومی کردم که‌ای کاش می‌توانستم کمکش کنم اما 
چهفایده که هیچ کاری از من برنمی آمد. من طفیلی 
وسربار پدربزرگ ومادربز رگ بودم و در خانه شان 
حکم یک زندانی راداشتم؛ یک زندانی که فقط حق 
مدرسه رفتن راداشت. نه دوستی, نه رفیقی. من هیچ 
دلخوشی در زند گی‌ام نداشتم. آنقدر افسرده‌وبی روح 
بامن‌همکلام شوند.اگر کسی هم به سراغم می آمد 
برای حل مسائل ریاضی و فیزیکش بود. چون من یکی 
از با استعدادترین‌شاگردهای مد رسه بودم وبرای همه 
حتی اولیاء مدرسه جای سوال داشت که چرا شا گرد 
ممتاز مدرسه هميشه آنقدر افسرده‌و غمگین است؟ 
تنهاعمه‌ام بارها به در خواست مدیرمان به مدرسه 
آمده‌بود.ازاوخواسته بودم حرفی ازز ند گی‌مان‌به‌ مدیر 
و معلمانمان نزند. دلم نمی‌خواست در تیررس حس 
ترحم و دلسوزی شان باشم. همیشه آرزو می کردم و 
از خداوند می‌خواستم معجزه‌ای اتفاق بیفتد وزند گی‌ام 
رااز اين‌روبه آن‌رو کند و این معجزه زمانی رخ داد که 
در دانشگاه قبول شدم. روزهای دانشگاه راهم همچون 
مدرسه می گذراندم. آرام‌وساکت بودم‌وبا کسی 
کاری نداشتم.سرم به درسم گرم بود و همیشه نمرات 
خوب رامن کسب می کر دم. ترم دوم دانشگاه‌بودم 
که فهمیدم «شایان» یکی از همکلاسی‌هایم عاشقم 
شده.یکروز صبح وقتی طبق معم ول روزهای دیگر 
سرم راپائین انداخته و کلاسور به دست به سمت 
کلاسمان می‌رفتم. شایان سر راهم سبز شد و من من 
کنان گفت: «من عاشق شما شدم. از همون بار اولی که 
دیدمتون مهر تون به دلم نشست. دلم می‌خواد منو 
قبول کنید. شمامعصوم ترین دختری هستید که تا 
به حال تو عمرم دیدم. دوست دارم همسرم باشید!» 
تابه حال چنین مور دی برایم پیش نیامده‌بود. مات 
و متحیر ایستاده بودم و به شایان نگاه‌می کر دم. ان 
روز بی آنکه کلامی‌برزبان بیاورم از کنارش گذشتم. 
یعنی قدرت برزبان آوردن چیزی رانداشتم. من حکم 
زندانی راداشستم که سالهابه دورازهر نوروروشنایی 
روز گار گذران ده‌بود. ان شب تا صبح بایاد وری 
حرفهای شایان تمام بدنم گر می گرفت و از فردا هربار 
که می‌د ید مش در چهره‌اش دقیق می‌شدم واولبخند 
پرمهرش رابر صورتم می‌پاشید. شایان حس زند گی 
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رادر من بیدار کرد. خیلی زود به او علاقه مند شدم. 
اگر یک روز نمی‌دیدمش زند گی برایم جهنم می‌شد. 
من عاشق شایان بودم اما ترس ودلهره نمی گذاشت از 
عشقم لذت ببرم. شایان که از خانواده ثروتمندی بود 
اصرار داشت که هر چه زودتر به خواستگاری بیایند و 
من هر روز یک بهانه می آوردم. یکبار می گفتم: «خونه 
مون‌روعوض کردیم.بذار جابه‌جابشیم بعد!» بار 
دیگر می گفتم:«بابام رفته خارج از کشوراون نباشه 
که‌نمی‌شه!» من حقیقت زند گی‌ام رااز شایان مخفی 
کرده‌بودم.می ترسیدم وبا دانستن وضع خانواده‌ام مرا 
رها کند. از اینکه او تنهایم بگذارد می‌ترسیدم. باورم 
نمی‌شد. من که زمانی دختری خجالتی و کم‌رو بودم 
حالابرای از دست ندادن شایان به هر دروغی متوسل 
می‌شدم. به اصرار او با خانواده‌اش آشنا شدم. سال 
آخر دانشگاه‌بودیم و من در این سه سال هر بار بایک 
دروغ شایان و خانواده اش رادست به سر کرده‌بودم. 
شایان نقدر دوستم داشت که حرف‌های متناقضم را 
باور می کرد و من مدام دلهره داشتم که حقیقت بر ملا 
شود ومن شایان رااز دست بدهم. ترم آخر بودیم که 
شایان گفت:« دیگه نمی دونم به خانواده‌ام چی بگم؟ 
اصراردارن بیاییم خواستگاری و تکلیفمون معلوم 
بشه!» من‌هم‌دیگر کم آورده‌بودم ونمی‌دانستم چه 
دروغی سرهم کنم.از مد تهاقبل فکری به ذهنم رسیده 
بود. لبخندی زدم و به هوای عملی شدن فکرم گفتم: 
«باشه, بیایین. من که از خدامه. روزش رو خودم بهتون 
خبر می‌دم!» و سپس به سراغ تنها عمه‌ام رفتم. اوزن 
مسن و مجر د ومستقلی بود که به قول خودش به خاطر 
رفتاره ای قدیمی‌پدر ومادرش زند گی مستقل رابر 
بودن کنار پدر و مادر ترجیح داده بود. عمه خانه شیک 
وبزر گی داشت ومدیرعامل‌ یک شر کت بود.منهم 
حالا برای عملی شدن نقشه‌ام به کمک او نیاز داشتم. 
اولش قبول‌نمی کرد اما آنقدر گریه وزاری کردم 
تابالاخرهدلش برایم سوخت وحاضر شددرشب 
خواستگاری‌ام نقش ماد رم رابازی کند! از اینکه همه 
چیز داشت طبق نقشه‌ام پیش می‌رفت خوشحال بودم 
وباخودم می گفتم:«بذار مر اسم خواستگاری وبله برون 
تموم بشه خودم همه چیز رو به شایان می گم. صادقانه 
بهش می گم که به خاطر از دست ندادنش به دروغ‌های 
جورواجور متوسل شدم. شایان انقدر عاشقمه که بعد 
از شنیدن حرفام تنهام نمی‌ذاره و اگه خانواده‌اش 
مخالفت کنن دربر ابر شون ازم دفاع می کنه. حتم دارم 
شایان بعد از شنیدن حر فام تنهام نمی‌ذاره!» چند روز 
بعد به شایان خبر دادم که برای خواستگاری بیایند 
وشایان در حالیکه از خوشحالی سر ازپانمی‌شناخت 
همراه‌خانواده‌اش به خواستگاری دختر رویاهایش 
آمد. شب خواستگاری عمه خیلی راحت و ریلکس 
نقش مادرم رابازی کرد و خودش رادلتنگ همسر 
خیالی اش که بر ای عقد یک قرار داد مهم به خار جاز 
کشوررفته بود نشان داد و تاجایی که می توانست از 
خوبی‌های من تعریف کرد. آن شب همه چیز خوب 
پیش رفت و شایان و خانواده‌اش بعد از جندساعت 
رفتند وقرارشد برای‌حرفهای اصلی و خواستگاری 


رسمی‌چند شب بعد بيایند. آن شب تاصبح نخوابیدم. 
خودم رادر لباس عروسی کنار شایان تصور می کردم 
و قند در دلم آب شد. شایان بز ر گترین شانس زند گی 
من‌بود. فردای آن شب زود تر از همیشه به‌دانشگاه 
رفتم. می‌خواستم شایان راببینم و نظر خانواده‌اش را 
نسبت به مادر خیالی‌ام بدانم. برای آمدن شایان لحظه 
شماری می کردم اما او آن روز نیامد. به موبایلش زنگ 
می‌زدم خاموش بود و تلفن خانه شان را کسی جواب 
نمی داد. هول و هراس به دلم افتاده بود. یعنی چه اتفاقی 
افتاده؟ فکرم هزار راه رفت جز آ[نکه...ساعت اخر 
کلاسمان بود که پیامی‌از طرف شایان بر ایم آ مد: «بعد 
از دانشگاه‌بیا کافی شاپ‌همیشگی!» وجودم پر از دلهره 
وتشویش بود.بلافاصله بعد از تمام شدن‌دانشگاه 
به سمت کافی‌شایی که همیشه‌باشایان آنجاقرار 
می‌گذاشتیم راه‌افتادم و بادیدن پدر شایان که روی 
صندلی بغل دستی شایان نشسته بود جاخوردم. گلویم 
خشک خشک شده‌بود. اب دهانم رابه ز حمت قورت 
دادم و سلام کر دم. پدر شایان سلامم را با علیکی سرد 
پاسخ گفت و شایان حتی سرش را هم بلند نکرد. دیگر 
داشتم سکته می کر دم. قلبم به دهانم | مده‌بود. پدر 
شایان به صندلی اشاره کرد و گفت: «بشین!» از شدت 
اضطراب دست‌هایم می‌لرزید. شایان هنوز هم سرش 
پائین بود.روی صندلی نت نشستم ومن ومن کنان گفتم: 
«اتفاقی‌افتاده؟» پدر شایان جر عه‌ای از قهوه اش را 
نوشید و گفت:«زیاد وقتت رو نمی گیرم. خودت خوب 
می‌دونی شایان که تنها بچه منه وچقدر برام عزیزه. من 
از همون اول که فهمیدم شایان عاشقت شده دربارهت 
تحقیق کردم و همه چیزرو درباره خانواده‌ات می‌دونم. 
اگر هم دیدی تواین سه سال حرفی نزدم برای این بود 
که می‌خواستم ببینم تا کجا می‌خوای پیش بری و فیلم 
بازی کنی که با مراسم خواستگاری دیشب دیدم هزار 
ماشاا... انگار قصد نداری ازرو بری! دیگه بازی تموم 
شد دختر خانم, تولیاقت عشق پاک پسر من‌رونداری. 
پسرمن بايد بایه دختر اصیل وخانواده‌دارازدواج 
کنه نه بادختری مثل تو که خانواد گی همه دروغ گوو 
هنر پیشه‌هستید. خانم !دست از سر پسر من بر دار وبرو 
تورت رو جای دیگه پهن کن. به عمه خانمت هم بگو که 
دیگه سنی ازش گذ شته. باید راه‌درست رو نشونت بده 
نه اینکه همدستت باشه!» چشمانم سیاهی می‌رفت. 
حرف‌های پدر شایان هر کلمه اش پتکی بود که با تمام 
قدرت بر مغزم فرود می آمد. شایان بی هیچ حرفی از 
جایش بلند شد لحظاتی نگاهم کرد چشمانش سرخ 
سرخ بود.بی هیچ حر فی همراه پدرش از کافی شاپ 
خارج شد. گیج ومنگ بودم. دستم‌روشده و آبرویم 
رفته بود. آنقدر با شایان تماس گرفتم و برایش پیام 
گذاشتم تادلش به رحم آمد وحاضر شد قراری بگذارد 
تابرای آخرین بار ببینمش. در حالیکه مثل ابر بهار 
اشک میر یختم حقیقت زند گی‌ام را برایش گفتم.به 
او گفتم که‌هر گز قصدم سواستفاده از او و خانواده‌اش 
نبوده‌و فقط از ترس‌از دست دادنش مجبور به پنهان 
کردن واقعیت شدم و دروغ گفتم. 
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به اشتباهات گذشته فک نکن امااز آنهادر س گر 


به خاطر یک خانم ایرانی 
1 زر ا این سینا شدم 


تهیه فیلم سینمایی «مد یکوس» یا «طبیب» با بازی ب نکینگزلی در 
نقش ابوعلی سیناء حکیم و طبیب سرشنا سایران ی از چند هفته پیش 
آغاز شده‌است.بخش‌های ی ازاين فیلم. باهمکاری ده‌هاایرانی در 
شه رکلن آلمان تهیه می‌شود. فیلمب ر داری «طبیب » تا ماه سیتامبر در 
آلمان ومراکش‌دامه خواهد داشست.هنگام تهیه فیلم در شه رکلن 
بیش از ۲۰۰ نفر در جلو و پشت دوربین کار م یکنند. 

سرب نکینگزلی‌سال ۹۸۳ ۱ برای فیلم سینمایی «گاندی» برنده 
جایزه اسکار شد وبرای فیلم‌ه ای «باگزی» «جان ور جذاب» و 
«خانه‌ای از شن ومه» نیز نام زداسکار بوده‌است.او در «خانه‌ایاز 
شن و مه» نقش یک سرهنگ ایرانی راایفا کرد. 


سر بن.شمابه این مشپور هستید که 
نقش‌های پیچیده‌بازی‌می کنید.مانند گاندی. 
چه نکته‌ای نظر شمارا برای بازی نقش ابوعلی 
سینا جلب کرد؟ 

#نمی‌دانم...شاید حس درونی بوده؟ 
فکر می کنم نکته‌ای که مرا به این کار تشویق 
کرد.ملاق ات بایک خانم ایرانی در لندن کنم. امسال حساپی مشغول هستم. 
بود.اوبرای‌من تعریف کرد که‌ابن سینا ۱ #قبل از این که‌اين نقش راقبول کنید. تا 
درایران یک قهر مان ملی است.احساس ۳ 0 چه حد ابوعلی سینا را می‌شناختید ؟ 
سربلندی وافتخار اومن رابه نحوی تحت گر همان خانم جوانی که پیش‌تر 
تاثیر قرار داد. ماهنرپیشه‌هابه طور کلی نمی‌توانیم ‏ بگویم دراین انسان یک شوق وذوق کود کان وسر صحبتش راکردموبااومدت کوتاهی‌هم کار می کردم 


#دقیق اول بافیلم «مرد آهنین» 
شروع شد. کار «اندر» تازه تمام شده‌والان 
برای بازی در «شکارچی» به ایتالیا و شهر 
رم می‌روم و سپس به مرا کش خواهم رفت 
تاد ر ادامه سکانسهای «طبیب» حضور یابم. 
بعد از آن‌باید کار فیلم «مرد آهنین» راتمام 


توضیح‌دهیم که چرایک نقش راقبول می کنیم!اين سختانه ک ف کردم. برایم توضیحی نمی‌داد. نمی دانستم که ابن‌سیناچه 
موضوع خیلی راز امیز است. بر خی از دوستان همکار #می‌توانید درباره کتابی که فیلم «طبي ب»از روی گنج گران بهایی بوده است.البته‌می‌دانستم که جهان 
حرف‌های بی‌ربط و بیجا درباره‌هنر پیشگی می‌زنند. آن ساخته شد کمی‌صحبت کنید؟ اسلام در آن‌ زم ان دررشته‌های علمی گوناگون 


مثلامی گویند که نقش محشریه!ولی همان خانم جوان در این رابطه نمی‌توانم چیزی بگویم چراکه‌اگر مانتدریاضیات.شیمی.ستاره‌شناسی‌وجغرافیا 
درلندن‌انگشت روی‌نقطه حساسی گذاشت.یعنی ‏ راستش رابخواهید. کتاب رانخوانده‌امامن فقط بامتن پیشرفت‌های برق آسا و اکتشافات بسیاری داشته در 
اینکه ابوعلی سینارابرای من مجسم کرد. ابوعلی سینا فیلمنامه آشناهستم.البته‌می‌دانم که‌دست‌اندر کاران حالی که اروپابه اصطلاح سده‌های تیره‌راطی می کرد. 
نماد یک انسان مدرن است. در فیلم‌هم اویکی از مدرن فیلم دراین مورد بانویسنده کتاب«مدیکوس» صحبت به‌ویزه ایران عصر طلائی خود را می گذراند. دورانی 
ترین شخصیت‌هاست. او قوه درک بسیار پیشرفته‌ای کردن دواوهم متقاعدبه‌این کار بودوحق‌تهیه‌این بارور, خلاق و جذاب بود. 

دارد.همیشه کنجکاو ودر حال کنکاش است.استاد . فیلم رابه آن‌هاداد.به‌هر حال متن فیلمنامه که به #اين نقش برایتان در حکم چالشی جدید بود؟ 
برجسته‌ای است و همچنین یک فیلسوف. یک شاعر: دستم رسید, تمر کزم راروی آن ودر آوردن خود فیلم ۴ببینید. من اسمش راچالش نمی گذارم. چراکه 
یک ستاره‌شناس. یک طبیب وبه طور کلی یک هنر مند گذاشتم.یعنی اینکه فرصت ندادم تعبیر دیگری از اگر چالش به حساب می آمد. بازی اش نمی کردم! 


ارجمند است. به خاطر همین من اورایک انسان مدرن داستان در من تاثیری بگذارد. چالش کمی‌معنای مبارزه‌می‌دهد.یس باید به این فرق 
خطاب کردم. جای دریغ و افسوس است که در دنیای #چرا کتاب را نخواندید؟ فکر کرد. من مطمئن بودم که این کار. کار من هست. 
آمروزی‌نمی‌شودانسانی راپیدا کرد که پنج حسن #وقت نداشتم !در حال حاضر همزمان به بازی #الان که بهتر ابن سینارامی‌شناسید, چه فکر و 


رایکجادر خود داشته باشد. تصور کنید ماامروزه درچهار فیلم مشغولم.البته کار جذاب وهیجان انگیزی احساسی دارید؟ ۱ 

اغلب خودمان راروی یک رشته به خصوص متم رکز است. گرچه آدم باید چهار اسبه بتازد ولی هیچ کدام #ازش خوشم می آید. انسان سخت کوش 
می کنیم ولی او پنج کار راهمزمان انجام می‌داد.ابوعلی از اسب‌هارابا آن دیگری اشتباه نمی کند. من هیچ ومتعه دی‌است.دچاراحساسات نمی‌شود.به 
سینارامی‌توان به کود کی تشبیه کرد که به تمام جهان سرگردانی‌ندارم. زند گی عشق می‌ورزد و همین مرا پیوسته به طرف 
ورشته کارهای آن ذوق و شوق دارد. خلاصه باید #پس باید خیلی در سفر باشید. او می کشاند. 


2 هب 


ز ندگی ادن سینا در آلمان و م اکن 
زندگی ابن سینا در آلمان و مراکش 
ا.فیلم‌برداری فیلم سینمایی «طبیب» (مدیکوس) با بازی بن کینگزلی در نقش 
ابوعلی سینا ملقب به «طبیب الاطبا» حکیم و طبیب سر شناس ایرانی آغاز شد. 
بخش‌هایی از این فیلم در استودیوهای تهیه فیلم شهر کلن آلمان تهیه می‌شود. 
.این فیلم انگلیسی زبان را«فیلیپ اشتولتسل» کار گر دان متولد مونیخ برای 
شر کت المانی «اوفا» می‌سازد. 

۳.فیلمنامه را«یان بر گر» بر اساس رمان «طبیب» اثر «نوا گوردون» نویسنده 
آمریکایی.نوشته که‌در سال ۱۹۸۶ منتشر شد وبیش از ۱ ۲میلیون نسخه‌از 
آن در دنیا به فروش رسید. 

ع.داستان«طبیب» در قرن یازدهم میلادی روی می دهد و درباره راب کول 
یک بچه تیم و فقیر انگلیسی است که تصمیم می گیر د برای تحصیل طب به 
ایران سفر کند. 

تام پین بازیگربریتنیایی. نقش راب کول را بازی می‌کند. 
.استلان‌اسکارسگاردبازیگر سوئدی, نیز کهاخیرادر فیلم پر فروش 
«انتقام جویان» بازی کر ده است.در فیلم «طبیب» نقش اولین استاد راب کول 
راثا خواهد کرد. 

۷ولیویه مار تینز بازیگر فرانسوی نیز در نقش «شاه علاءالدوله» حا کم اصفهان 
ظاهر می‌شود. 

اما ریگبی» بازیگر انگلیسی از دیگر بازیگران‌این فیلم است که در پایان با 
قهرمان فیلم رجام خوشی می‌بابد 

.هاگن بو گدانسکی بر نده جایزه اسکار و فیلمبر دار فیلم معروف «زند گی 
دیگران». مدير فیلمبر داری «طبیب» است. 

۰-ش رکت پیکسوموند و که در زمینه تولید جلوه‌های تصویری شهرت زیادی 
دارد. جلوه‌های ویژه فیلم را می‌سازد. 

تیم فیلمبرداری, به همراهد کور ولباس‌های بازیگر ان سپس به مرا کش رفته 
تا صحنه‌های بیرونی داستان که در اصفهان اتفاق می‌افتد رادر آنجا تهیه کند. 
۳ فیلیپ اشتولتسل کار گر دان فیلم تحسین شده«چهرهشمال» است که در 
سال ۰۱۰ ۲ساخته‌شد.ابوعلی 

سینا پنجمین فیلمی است که 

این فیلمساز کار گردانی 

می کند. او با بودجه ۲۵ 

میلیون یورویی (نزدیک ۴۰ 

میلیون‌دلار)و حدود ۴ماه 

فیلمبرداری این فیلم را آماده 

می‌کند. فیلم طبیب قرار است 

پاییزسال آینده‌به‌اکران 

عمومی‌بیاید. 
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دشواری‌های بازسازی اصفهان 
قدلم در المان 


کا رگردان‌فیلم‌مد یکوس از 
دشواری‌های خلاصه‌سازی 
رمان مدیکوس و بازسازی 
۱ 
اصفهان در قرن یازدهم 
میلادی میگوید. او به 
چندوچون کار با بن 
کینگزلی نیز می‌پردازد 
که در فیلم نقش ابن‌سینا را 
بازی م یکند. 

#چطور شد که به فکر تهیه فیلمی در مورد ابو علی سینا افتاد ید؟ 

به خاطراین که رمان مدیکوس در موردابن سیناودوران اوعالی است. تو 
به‌عنوان کار گر دان به خودت می گویی که چه داستان جالبی!در ویکیپد یاباخیلی 
شخصیت‌هار وبر ومی‌شوی.ولی این دلیل نمی‌ شود که در موردش فیلم درست کنی. 
می‌شود همان ویکیپد یار ابخوانی یایک کتاب تاریخی یایک فیلم مستند بسازی.ولی 
وقتی نویسنده خوبی مثل نوا گور دون می آ ید واین شخصیت رادر چنین ر مان بر جسته‌ای 
جا می‌دهد. آدم این احساس را می کند که این داستان به درد فیلم سینمایی می‌خورد. 

#قبل از این فیلم تا چه حد در مورد ابن‌سینا می‌دانستید ؟ 

در واقع هیچ چیزی نمی‌دانستم تااین که این رمان راخواندم.از آن به 
بعد نه فقط با دنیای طب در قرون وسطا آشنا شدم, بلکه با این شخصیت هم آشنا 
شدم که هیچ چیز از آن نمی‌دانستم. 

#فیلم شما صحنه‌های متفاو تی دارد. چگونه اصفهان رابازسازی کردید؟ 

۴ وقتی شروع می کنی که بر نامه ریزی‌های یک فیلم راانجام بدهی حدود یک 
میلیارد امکان برای صحنه سازی داری. من فکر کر دم بروم در مدرسه های قدیمی 
بعد شروع می کنی ایده‌هایت رافیلتر می کنی و می گویی چه لازم اسست., چه لاز م 
نیست. در مورد این فیلم زود به این نتیجه رسیدم که صحنه‌هایی که شبیه به سده 
یازدهم باشد وجود ندارد و همه راباید به طور مصنوعی بازسازی کرد. بعد ديدم که 
این فیلم خیلی صحنه‌های متفاوتی دارد که باید آنهارادر نقاط مختلف فیلمبرداری 
کرد. من خیلی برنامه‌ریزی کردم که بتوانم صحنه‌های فیلمبر داری راخلاصه کنم 
در چند نقطه» که هنر پیشه ها را بشود راضی کر د. چه فایده دارد که شش ماه برای 
فیلمبرداری در نقاط مختلف بر نامه ریزی کنی ولی هنرپیشهای پیدانکنی که باتو 
۶ ماه به سفر بیاید. برای همین من طوری بر نامه‌ریزی کردم که در جمع ما ۶۳روز 
فیلمبرداری داریم. در آلمان شرقی در منطقه «هارتس» قسمت‌هایی که ربط به 
انگلستان دارد را فیلمبر داری کردیم. آنجا چند قلعه قدیمی هست که خیلی به درد 
مامی‌خورد.اینجا در کلن هم فقط استودیواست که خیلی شیک است. و در دوماه 
آینده‌می‌رویم مرا کش وما این صحنه‌ها را داریم شبیه ایران می کنیم. فکرمی کنم 
اصفهان جالبی بشود. البته خیلی هم با کلک‌های کامپیوتری کار می کنیم. ۱ 

#ولی دقیقا چه جوری این کار رو می کنید ؟ چه منبعی دارید ؟ پا صر فا تصور 
می کنید که اصفهان باید احتمالا در آن زمان این‌جوری بوده باشد؟ 

خوب خیلی منبع در مورد آن زمان هست. خیلی نقاشی‌های جالبی از 
آن موقع هست که آدم می تواند الهام بگیر د. و خیلی نگاره های برجسته هم از 
دههیازدهم وجوددارد که ادم می‌تواند حدس بزند آن دوره چه جوری‌بوده‌یا 
می‌توانسته باشد. خوب معلوم است برای فیلم‌هایی که در آن زمان بازی می شود 
توبایدبیشتر کرای حدس بزنی که فضاها ومتاسات چگونه بایدبودهباشد.ولی 
من فکر می کنم در یک چنین فیلمی‌مهم‌نیست که تواز نظر تاریخی دقیق باشی 
بلکه باید بتوانی دنیا و فضایی درست کنی که تماشاجی آن را قبول کند. 
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آساینش 


دار ۵ همه دار ادر 


آسایش می: 


ډیند 


سنت گزوبری 


Parsiana_music_lia@yahoo.com 


آلبوم « اجن روزها») 

جا صدای فراز جدجد 
آلبوم «این 
روزها» باصدای 
فرازجدیدوموسیقی 
نیکان‌باآن که‌جزء 
معدود آلبوم‌هایی 
محسوب می‌شود 
قطعات آن به لحاظ 
صدایی شنیدنی. 
ترانه‌های ناب موسیقی احساسی و ار کستر ال ارزش 
شنیدن داردامابه علت کم لطفی مجریان امر نتوانست 
بود. دست یابد. عدم وجود تبلیغات از هر نوعی باعث 
شد این اثر آن‌طور که شایسته جایگاه‌هنری‌اش بود. 
شنیده‌نشود. این آلبوم شامل قطعاتی به نام‌های 


پردر آمدترین نویسندگان جهان 

بنابر اعلام مجله اقتصادی «فورب س». جیمز 
پترسون.نویسنده | ثاروحشت آمریکایی:بادر امد ٩۴‏ 
میلیون دلاری خوددر سال گذشته لقب پرد رآ مد ترین 
نویس نده جهان رابه خود اختصاص داد و گوی سبقت 
رااز نویسند گان مشهوری چون «استفن کینگ».«جان 
گریشام» و «جی. کی. رولینگ» ربود. 

این نویسنده ۶۵ساله آمریکایی باانتشار ۱۴ 
اثر جدی ددرسل[ل‌های ۲۰۱۱ ۲۰۱۲موفق‌شد 
مبلغ ۴میلیون‌دلار کسب کند ودرصدرفهرست 
ثروتمندترین نویسند گان سال جهان قرار گیرد. 

«استفن کینگ»_جنایی نویس‌سر شناسآ مر یکایی 
-پس از پترسون موفق شد ر تبه دوم فهرست مجله 
امریکایی «فوربس» رااز آن خود کند. به مدد فروش 
بالای مجموعه رمان‌های «برج تاریک». کینگ موفق 
شد در سال ۱۲-۲۰۱۱ در آمدی ۳۲۹میلیون دلاری 
به جیب بزند. 

مجله اقتصادی «فوربس» اعلام کرد نتایج به 
دست آمده حاصل بررسی‌های آمار فروش‌ ناشران. 
کار گزاران, نویسند گان وموسسه آمار گیری «نیلسن» 
است. 


پرد رآمدترین زن نویسنده سال گذشته میلادی, 


۵۲ 


«اشتباه از من بود» (با دو ورژن) «خا کستر نشین». 
«تن خسته» «اين روزها». «سفر خوش». «وابسته». 
«شب سکوت» و «متر وک » است که بابک صحر ایی. 
آرش مسعودی. سهراب پهلوان. حمیدرضا صد ری و 
امیر مسعود میر دامادی ترانه‌های آن‌را سر وده‌اند. 
رفیق شب پرسه واشک /رفیق همبفض وسکوت 
تن خسته از تنهایی‌ام /با تو همین جاء روبروت ... 
وقتی می گم دلم شکست /تا عمق فاجعه برو 

این غم کهنه و بز رگ /می‌طلبه اشک تو رو 

گلایه کن حرفی بزن /تنهایی‌مو ترانه کن 

سهم منو از بودنت / تعبیر عاشقانه کن... 


قطعه «( وقتی جودی») 
جا صدای علیرضا کر جهی 
بیا بر گرد.یخ سرد این زمستون 
آب می‌شه توی نگاهت... 
قطعه «وقتی بودی» به عنوان اولین قطعه از آلبوم 
«می‌خوام بدونی» باصدا, ترانه وموسیقی علیرضا 
کریمی. جزء قطعاتی است که طی ماه‌های گذشته با 
استقبال خوبی مواجه شده است و باعث جلب توجه 
علاقمندان به‌هنر موسیقی نسبت به آثار این هنر مند 
شده است. 
آلبوم«می‌خوام بدونی» به عنوان‌اولین هنر علیر ضا 
کریمی‌است که در کنار سرودن ۴ ترانه ساخت 
ملسودیو تنظیم تمامی قطعات رانیز خودانجام داده 
است.دیگر ترانه‌های این اثر راوحید دوستی و سهیلا 
کبیر سروده‌اند تا ۸قطعه این آلبوم به نام‌های «وقتی 
بودی».«حالا که نیستی»:«دل من».«می خوام بد ونی»» 


«ژانت ایوانوویچ)» با د رآمدی ۳میلیون دلاری 
موفق به کسب رتبه سوم فهرست مجله «فوربس» 
شد. ایوانوویچ بیش تر با مجموعه رمان‌های جنایی 
«استفانی‌پلام» شناخته می شود.«جان گریشام». 
نویسنده | ثارپلیسی_جنایی. همچون( کالیکو جو». 
«شریک» و«تئودور بون.پس رک وکیل».در چهارمین 
رتبه این فهر ست قرار دارد.«گریشام» در سال گذشته 
موفق شد بافروش آثار ادبی‌اش: در آمدی ۲۶ میلیون 
دلاری به دست آورد. 


رتبه پنجم فهرست پرد ر آمد ترین نویسند گان 
سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ به «جف کینی». نویسنده 
سری رمان‌های «خاطرات بچه بزدل». رسید. 
مجموعه رمان‌های معروف کینی بیش از سه میلیون 
و ۳۰۰ هزار نسخه در سال ۲۰۱۱ فروش داشته 
است. کابیل اوریلی» با در آمدی ۲۴ میلیون دلاری در 


«بهونه». «آخرین 
ساعت دیدار». 
«آرزوی قلبم» و 
«گفته بودم» تکمیل 
شوند. 

میثم مروستی 
(ویلن)ء نوید قزوینه 
(تار)» شاهین 
خسروآبادی و علی 
خادم (گیتار کلاسیک) نوازند گانی هستند که دراین 
ار علیرضاکریمی‌رایاری‌دادهان دولازم بهذ کر 
است که‌خوانندهو آهنگس زاین آلبوم خود.نواختن 


سینتی‌سایزر و پیانورابر عهده‌داشته است. مجید 
فتحی میکس و مسترینگ قطعات و همچنین طر احی 
کاور آلب وم «می‌خوام بدونی» را که به تازگی توسط 
شر کت فرهنگی -هنری آوای مهر میهن بامدیریت 
وحمایت د کتر کیارش حسنزاده منتشر شده رابه 
پایان رسانده است که می توانید برای کسب اطلاعات 
و آشنایی بیشتر با فعالیت‌های ایشان به آدرس سایت 
0 0 و ۷۷ ۱۷۷ ۱۷۷ 
کریمی در مراحل پایانی تولید به سر می‌برد که اکثر 
ترانه‌های آن‌رانیز خود سرودهو آهنگسازی و تنظیم 
کرده‌است که با توجه به حساسیت و دقت نظری که 
بر روی این اثر دارد. تا بدین‌جا تنها ۳ قطعه به انتخاب 
نهایی رسیده‌اند. این خواننده سعی دار د پس از طی 
مراحل مجوزی, پیش از پایان سال جاری این آلبوم را 
به دوستداران موسیقی عرضه کند. 


ششمین رتبه این فهر ست جای گرفت.اثر «روزهای 
سگی» اوریلی بافروشی ۱۵ میلیون دلاری, تا کنون 
چندین‌بار موفق به فتح فهرست پرفروش‌ترین آثار 
ادبی آمریکا شده است. 

«نورارابرتز» با ۲۲ میلیون دلار در آمد. مقام هفتم 
راکسب کرد وپس ازاو«دنیل استیل»بادر امد ۲۳ 
میلی ون دلاری حاصل از فروش کتاب‌هایش,در رتبه 
هشتم فهرست «فوربس» قرار گرفت 

خالق رمان‌معروف«بازی‌های گرسنگی»نهمین 
نویسنده‌پرد رآمد سال جهان لقب گر فت.«سوزان 
کالینز» که پس از اقتباس سینمایی رمانش به شهر تی 
بین‌المللی دست پیدا کرد. در سال ۱ ۱۲۲ 
موفق به کسب درآمدی ۲۰ میلیون دلاری شد. 

دهمین نویسنده‌پر در آمد سال «دین کونتز» بود 
که در آمد او در سال گذشته میلادی ۱۹ میلیون دلار 
تخمین زده شد. «جی. کی. رولینگ»_خالق رمان‌های 
پرفروش «هری پاتر»-یازدهمین نویسنده‌ای بود که 
درسال گذشته بیش ترین د رآمدراکسب کرده‌بود. 
رولینگ درآمد هشت میلیون دلاری سال گذشته 
خود را از پیش‌فروش «خلاً تصادفی»-اولین رمان 
ویژه گروه‌سنی بزر گسال خود _به ناشران کشورهای 
مختلف به دست آورد. این اثرادبی قراراست ماه 


آینده عرضه شود. 


ا 
اطلاعات ی سارو ۳۵۲۶ 


٭آیا بشر می‌تواند خوشبخت باشد؟ 

از وقتی که خودم رامی‌شناسم. آدم بدبینی 
بودم.یادم می آیداز بچگی‌اینگونه به دنیانگاه‌می کردم. 
ربطی‌هم به بالاتر رفتن سن ندارد. زند گی مثل کابوس 
است.سیاه و دردآور و پوچابه نظر من تنها راه‌چاره 
برای شادبودن, سر خود کلاه گذاشتن آننیت. 

#فکر کنم حق داشته باشم که بگویم اکثر مردم 
نظرشان باشما یکی نیست... 

وی اولین کسی نیستم که این حرف را 
می‌زنم یااصلا آدمی‌نیستم که بتوانم این حس را 
به خوبی توضیح دهم. نیچه همین را گفته» فروید 1 
هم اینطوری فکر می کر ده یوجین اونیل‌هم دنیا : 
رااینگون ه می‌دید. همه ما باید برای‌زنده‌ماندن : 
داستانی خیالی ببافیم.اگر بخواهید رک وراست ا 
باشید. زند گی کوفتتان می‌شود و نمی‌توانید . " 

#نمی توانم تصور کنم که وودی آلن زند گی 

6 خودم می‌دانم که آدم خوش شانسی هستم 
واستعدادم تلف نشد.زند گی پر باری داشتم ولی‌در 
بقیه موارد. در زند گی ساده و چیزهای معمولی. گلیم 
خودم رانمی‌توانم از اب بیرون بکشم. چیزهایی که 
برای دیگران عین اب خوردن است. 

#می‌توانید چند مثال بزنید؟ 

از سوار هواییما شدن بگیر تااقامت درهتل. 
واقعا از انجام این کارها عاجزم.از عهده یک قدم 
زدن ساده یا حتی پس دادن جنس به فروشگاه هم. 
نمی‌توانستم روبان جوه رش راعوض کنم. برخی 
مسائل خیلی ناراحت کننده است. 

#آیااعتقادی به چیزهای خوب در زند گی 
ندارید؟ 

#۶ زند گی یک عالم لحظه‌های شیر ین دارد. بلیط 
بخت آزمایی ببری. یه زن خوشگل ببینی: یه شام 
خوب بخوری و... پناه بر دن به یک چیزی خیلی دلپذیر 
است. مثل فیلم «مهر هفتم» بر گمن. یک فیلم اسفناک 
که خیلی تلخ و سیاه‌ساخته شده‌اما یک لحظه در این 
فیلم است که قهر مان فیلم با بچه‌ها شیر و توت فرنگی 
وحشی می خوره‌اما ان لحظه دلپذیر زود تموم می‌شود 
و همه چیز به حالت قبل باز می گردد 

#آیابه همین اندازه نسبت به عشق هم بدبین 
هستید؟ 


۵ لمات تن 


در روابط عاشقانه. همه چیز به شانس ختم 
می‌شود. مردم می گویند اگر رابطه خوب می‌خواهی 
باید رویش کار کی براش زخمت بکشی !اقا تیه حال 
شنیدید درباره موضوعی که از آن خیلی لذت ببرند. 
این حرف را بزنند ؟مثلا درباره تماشای فوتبال یا قایق 
سواری. آیا شده که بگویید باید بر روی این مسائل 
کار کنم؟ نه! خیلی ساده عاشق آن کار می‌شوید. کسی 
نمی تواند روی رابطه اش برنامه ریزی کند یا اینکه 
بخواه د و یاحتی بتواند آنرا کنترل کند. در رابطه 
شط باید هن اسن بیاورید اگر هه که باد پیه اش را 
به تنت بمالی! به همین دلیل بر خی از روابط برای 
مردم غیرقابل تحمل ودردآورمی‌شود. آدمهابه 
زور همدیگر راتحمل می کنند چرا که دیگر برایشان 
رمقی باقی نمانده و ی از تنهایی می‌ترسند ویااینکه به 
خاطر بچه‌هایشان باید ادامه زند گی عذاب آورشان 
راتحمل کنند. 

#آیایک مردمی‌توانددر آن‌واحد دوزن رادوست 
داشته باشد؟ 

#۶ (باخنده)بیشتر از دو زن را هم می‌تواند. به 
همین خاطر است که موضوع عشق وعاشقی موضوعی 
بسیار پیچید ه.سخت ودردناک است!شمامی توانید 
بازنت باشی وبااوزند گی خوبی داشته باشی وسپس 
زن دیگری راببینی وعاشق اوشوی‌امازن خودت را 
هم دوست بداری!والبته آن زن دیگر راهم دوست 
خواهی داشت! و بعد یک نفر دیگر راملاقات می کنی و 
می شود سه نفر ا(خنده) چر | فقط یک نفر ؟! 

#اگر کسی توصیه‌های شمارااجرا کند.مسایل 
قدری سخت می‌شوند... 

مهم این است که بتوانید خودتان را کنترل 


کنید چون اگر این کار رانکنید زند گی فوق العاده 

پیچیده‌می‌شږد | 
اغلب در مردم وجود دارد. برخی می گویند که 
جامعه باید بازتر باق امقس است که این 
راهش نیست.فکر می کنم این یک وضعیت «دو 
سر شکست»است. یعنی از هر دو طرف به شکست 
می‌انجامد. گر بخواهید دنبال آن زن دیگر بروید. 
این وضنعیٹ به ش کت می انسا فده بیرف رابطه 
زناشویی شماخوب نیست.اگر رابطه زناشویی ات 
به اندازه کافی باز است وامکان این کار راداشته 
باشید. باز هم خوب نیست. در واقع در آخر کار هیچ 
راهی وجود ندارد که بتوانید خوشحال بمانید. 

#اهل گریه هستی؟ 

در سینما خیلی گربه می‌کنم. احتمالاً تنها 
جایی است که گریه‌ام می گیر د. در فیلم‌هایی که خود م 
در سیتما تکار اون می شوش 

#قبلاء ستاره فیلم های خود بودید. بعد مر تب 
بازی‌هایتان کمتر شد کمتر نقش به خودت می‌دهی. 
چرا؟ 

#+#فقط به خاطر اینکه دیگر نقفش خوبی برای 
خودم‌ندارم!مد تهای طولانی نقش مرد های‌عاشق 
پیشهرامی‌توانستم بازی کنم. حالا که پیر شدم برایم 
جالب نیست که نقش‌های دیگری داشته باشم که در 
آن عاشق پیشه‌نباشم. چون آن‌نقشهادیگر برایم تکرار 
نمی‌شود. بازیگری هیچ جذابیتی برایم ندارد. 

٭بر داشت شمااز پیری چیست؟ 

##چیز خوبی نیست! نامردیه وهیچ خاصیتی 
نداره!هنگامی که پیر می‌شوی:باهوشتر نمی‌شوی: 
درک بیشتری پیدانمی کنی. مهربون نمیشی. بی خیال 
ایی ینوش مت کی بت مروت دزی گیر هلو 
روده آت می‌ریزه به هم و خوب هم نمی شوی. نصیحتم 
به شمااین است که اگر می‌توانید یک کاری کنید که 
یشوی اسلا لچس یج 

#و چه زمانی دیگر فیلم نخواهید ساخت؟ 

#۶ کار م رادوست دارم.در چه جایی بهتر از سینما 
می‌توانم بلندپروازی‌هايم را جولان دهم؟ من یک 
هنرمندم و همیشه دنبال خلق کردن یک کار بهترم. 
من که برای پول و گیشه فیلم نمی‌سازم به همین دلیل 
همیشه قصدم این است که بهتر از قبل بشوم و فیلم 
بهتری بسازم.اگر این انگیزه نبود واگر فکر می کردم 
که بهترین فیلم‌ام راساخته‌ام. آنوقت چه خاکی به 
سرم می‌ریختم ؟! 


۵۳ 


حنی خش ۱ 


ان و ای زمی ندمت است 


#امانوئل كانت 


مهمترین درسی که من از حاد ثه م رگ پدرم گرفتم 
این بود:«به هیچ کس اعتماد نکن!» 

خیلسی فکر کردم که ماجرارا چطور تعریف کنم تا 
شما از مو به موی قضیه باخبر شوید. 

شایداگر از آنجاشروع کنم که پلیس تحقیقات 
خود را آغاز کرد بهتر باشد. اما قبل از آن اجازه بد هید 

«فیلیپ راندال» این اسم پدرم بود. مسلما خیلی‌ها 
حتیاگر او راندیده‌باشند. اسمش راشنیده‌اند. چون 
پدرم یکی از معروفترین بازیگران زمان خودش بود. 
مادرم حدود دوس ال قبل در یک سانحه تصادف 
اتومبیل کشته شد واز آن به بعد.این من بودم که 
می‌باید خانه رابرای راحتی پدرم و دایی‌ام «جیمز ارل» 
سرپرستی کنم و کدبانوی خانواده‌باشم.پدرم چهل 
و دوس ال بیشتر نداشت ورزیده و نیرومند بود وبر 
خلاف خیلی از همکاران خود. عاشق خانواده‌اش بود. او 
آنقدر نسبت به من حساسیت داشت که اجازه‌نمی‌داد 
لباس‌های جلف و نامناسب به تن کنم. 
اتفاق افتاد.«مایلز اریکسون» برای یک هفته به خانه ما 
آمده بود. مایلز از دوستان قدیمی و صمیمی پدرم بود 
وهر< چند وقت یک بارهم به منزل مامی آمد.البته او 
پزشک خانوادگی ما هم هست. 

اماد رباره خودم بگویم:اسم من جنیفر راندال است. 
بیست و سه سال دارم و دیگران می گویند زیبایی را از 
مادرم به ارث برده‌ام. 

روز حادثه فقط ماچهار نفر در خانه بودیم وهمه 
مستخدمان خانه به مر خصی رفته بودند. حالا که 
یعنی چگونگی قتل پدرم. ماجرارا از لحظه‌ای برایتان 
تعریف می کنم که سروان نور من برای تحقیق درباره 
قتل پدرم به خانه ما آمد. 

کار آ گاه‌نورمن در وهله‌اول‌از مابه صورت جداگانه 
لحظه من احساس سرمامی کر دم. درآ نجاعلاوه‌بر 
من.دایی«جیمز» ود کتر «مایلز» و کیلمان همراه‌باچند 
مامور پلیس هم حضور داشتند. 

مایلز در کنار بخاری دیواری ایستاده‌بود. درست 
حالت بازیگران تئاتر راداشت انگار می خواست خود 


۵۴ 


را آرام نشان دهد ولی حالت چهره‌اش اصلاً طبیعی 
نبود. 
دهد باحالتی نگر ان به روی صندلی راحتی لمیده بود. 
من هم روی کاناپه نشسته بودم. 

سروان نورمن گفت: 

-اجازه بدهید تایک بار قضیه رامرور کنیم. شما 
گفتید که حوالی ساعت هفت همگی شام را کنار هم 
صرف کردید و حدود هشت شام تمام شد. 

مایلز و دایی جیمز مثل عروسک کوکی‌سرشان 
راجلووعقب بردند و تأیید کردند. کار آ گاه نورمن 
ادامه داد: 

_شماهمچنین گفتید که آقاراندال‌چند فیلمنامه 
به خانه آورده بود تامطالعه کند در حالی که تعطیلات 

د کتر مایلز ناگهان گفت: 

_چندان هم غیرعادی نبود. چون آقای راندال 
خانواده راندال میهمان به حساب نمی آیم. همه مرا در 
اینجا به چشم یکی از اعضای خانواده نگاه می کنند. 

کارا گاه نورمن رو به دایی جیمز کرد: 
موعظه یکشنبه خود را آماده کنید. 

دایی جیمز - که فراموش کردم بگویم کیش 
است -جواب داد: 

-کاملاً درست است. 

کار آگاه گفت: 

به این تر تیب د راتاق صرف شام تنها شما ماندید 
دکتر مایلز و خانم جنیفر؟ 

مایلز پاسخ داد: 

_همینطور است که می گویید. 

کار آ گاه نگاهی به دفترچه یادداشت خود انداخت 
و سپس از د کتر مایلز سوال کرد: 

-حوالی ساعت ٩‏ شمابه اتاق کار آقای راندال 
رفتید و خلوت او رابه هم زدید؟ 


دکتر مایلز با اعتراض گفت: 
سنه.این درست نیست.من‌برای کاری به سراغ 
ران دال رفتم. چیزی که بیش تر از مطالع ه فیلمنامه 


اهمیت داشت... می‌خواستم در باره مسأّله مهمی بااو 
حرف بزنم. من باعصبانیت حرف د کتر مایلز راقطع 
کردم و فریاد زدم: 

من شنیدم که شما داشتید سر پدرم فریاد 
می کشیدید. درست مثل اینکه با هم دعوا می کر دید. 

د کتر مایلز نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت. 
کار آ گاه نورمن از او پرسید: 

-شماو آقای راندال مشاجره کردید: 

_بل4.من نمی توانم تکذیب کنم که‌مامشاجره 
می کر دیم وجنیفر شنید که ماسر هم داد می کشیم. 
اما من او را نکشتم. من و راندال از دو برادر به یکدیگر 
نزدیک تر بودیم. او عزیزترین دوست من بود. من 

این رادر پرون ده‌حتما بنویسید. من «فیلیپ 
راندال»رانکشتم. 

کار آ گاه پرسید: 

-آیاممکن است بگویید علت مشاجره‌شماچه 
بود؟ 

عضلات صورت د کتر مایلز در هم رفت و سپس 
روبه من گفت: 

-جنیفر دخترم. من نمی خواهم این رابگویم.ولی 
خودت دیر یا زود می‌فهمی از طرف دیگر ناچارم تا 
دلیل بحث‌ام را با پدرت بگویم. 

او پس از مکثی نسبتاً طولانی ادامه داد: 

-ران‌دال می‌خواست با یک دختر جوان که از 
دوستان من بود ازدواج کند. 

من‌بااین تصمیم اومخالف‌بودم.راندالنمی توانست 
بپذیرد که | ن دختر مناسب خانواده‌مذهبی ومتعصب 
او نیست. 

کار آ گاه نورمن پرسید: 

-شماچه مدت در اتاق کار آقای راندال بودید؟ 

ده پانزده دقیقه بیشتر نشد. بدون آنکه مشاجره 


ل 


اطلاعات کل ارو ۳۵۲۶ 


مابه جایی بر سد من احساس کردم دارم کنترل خودم 
راازدست می‌دهم.اومرد آرامی بود و خیلی زحمت 
می کشید بعد از آن مشاجره راندال به اتاق خواب خود 
رفت تالباس خوابش رابپوشد. وقتی بر گشت. لباس 
راحتی به تن داشت. 

اود کمه‌ه ای‌پیراه ناش را کاملاًباز کرد تابرای 
مطالعه راحت‌تر باشد. 

من هم اوراتنها گذاشتم تا آرام شود ودر یک 
موقعیت مناسب با هم صحبت کنیم. 

کار آ گاه نورمن رو به دایی جیمز کرد و پرسید: 

و بعد شما بو دید که اقای راندال رادیدید؟ چه 
ساعتی بود که وارد اتاق کار اوشدید؟ 

_ساعت نه و بيست دقیقه. حتی از طبقه دوم هم 
صدای مشاجره راندال ود کتر مایلز به گوش می‌رسید. 
وقتی مشاجره تمام شد. من صدای پای مایلز را شنیدم 
که به طبقه بالا آمد. پنج دقیقه بعد من به اتاق کار 
راندال رفتم و بدون آنکه مزاحم کارش شوم. کتابی را 
که می خواستم از کتابخانه برداشتم وهمان طور بی‌سر 
و صدابیرون امدم. 

اتاق کار خیلی گرم بود و برای همین ترجیح دادم 
که انجا نمانم و در اتاق خودم مطالعه کنم. 

سروان نورمن گفت: 

_شمادر گفتگ وی خودتان بامن اشاره کر دید 
که وقتی وارد اتاق کار شدید آقای ران‌دال راکاملاً 
ندیدید؟ 

_درست است آقای کار آ گاه. شماوقتی بخواهید 
مزاحم کار کسی نشوید. طوری رفت و آمد می کنید 
که نه دقیقا او شمارا ببیند ونه شما او را. 

اما به هر حال آقای راندال پشت میز مطالعه‌اش 
بود؟ 

دایی جیمز جواب داد: 

-بله» من بااطمینان می‌توانم بگویم که‌او آنجا 
نشسته بود.من از پشت سراوبه ارامی ردشدم.او 
آرنج‌هایش راروی میز گذاشته وبه جلوخم شده 
بود. 

-آیا ممکن است در آن حالت» مرده باشد 

-خدای من!فکر نمی کنم! 

کار آگاه نورمن رو به من کرد و پرسید: 

-... و شمادوشیزه جنیفر حوالی ساعت یک ربع به 
ده داخل اتاق کار پدر تان شدید تااوراببوسید و به او 

دراین موقع بود که باجسد پدر تان روبروشدید. در 
حالی که د کمه‌های لباس راحتیاش کاملاً بسته بود و 
کار د نامه باز کنی تادسته در قلب او فرو رفته بود. 

این طور نیست. 

با بغض سر تکان دادم و تأیید کردم. 

کار آ گاه نورمن گفت: 

با تو جه به تحقیقات من, درهای خانه همه بسته 
بوده پس قاتل یکی از شما سه نفر است! 

ماهر سه به هم نگاه کردیم و کار آگاه ادامه داد: 

-باید بگویم که من می‌دانم فاتل کیست. اما برایم 
یک مسأله هنوز حل نشدهو آن‌اینکه انگیزه‌قتل چه 


۵ ما و۱٩‏ اطلاعات سل 


بودها ست . 


او نگاهش رابه من دوخت. 


هميیشه در خلوت خود د کمه‌ه ای پیراهن‌اش راباز 1 


بنا به گفته آقای ارل وقتی او وارد دفتر کار پدرتان 7 
می‌شودآتجابه طرزغیرفابلتملیگرمبود مب نارای 
پدرتان در چنان گرمایی, با توجه به عادت دیرینه‌اش. ۰ 
بايد د کمه‌های پر آهتش رابازمی گذاشت. وهمانطور : 
که آقای مایلز اشاره کر دند,د کمه‌های پیراهن پدرتان : 


باز بوده است. 
کار آگاه مکنی کرد و ادامه داد: 


اما ما وقتی جسد راپیدا کردیم د که‌های پیراهن ۱ 
پدرتان بسته بود و کارد از روی پیراهن به قلب او : 
فر ورفته بود. پدر شسماخانم جنیفر مسلماد کمه‌های : 
پیراهن‌اش‌رابه‌خاطر آقای‌مایلزیا آقای‌ارل‌جیمز : 
نبسته بود. چون هم هوای اتاق گرم بوده و هم اوعادت : 


به بستن د کمه در خلوت خود نداشته. 
بسن اید ت ایی سول باسرداد که خرا ای ردان 
پدر شما د کمه‌های پیراهن خود رابسته بود؟ 


مابه همدیگر نگاه کر دیم.من به ناچار سر به زیر : 


انداختم و کار آگاه گفت: 
به خاطر حضور دخترش! به خاطر خانم جنیفر. 


پدر شما حتی در حضور شمابه خاطر عقاید خاصی که : 
داشت .د کمه‌های پیراهن‌اش‌ رامی‌بست.به‌همین : 
خاطروقتی شمابرای شب بخیر گفتن واردشدید. 1 


بودید خانم جنیفر که از فرصت استفاده کر دید و کارد 
نامه را در قلب پدر تان فرو کر دید. 


من‌بی‌اختیار گریه کردم و کا رآ گاه‌فریاد زنان ۲ 


پرسید: 


-ولی چرا... چرا اینکار را کردید خانم جنیفر؟ 
من‌از جایم بلند شدم و ایستادم. سپس بدون آنکه 


بفهمم چه می گویم یا چه می کنم برای همه شرح دادم : 
مادرم تنها اوبرایم باقی مانده بود واگر ازدواج می کرد. ۱ 


من‌آوراهم ازدست می‌دادم. 
وقتی صدای مشاجره را 
و نقشه قتل را کشیدم تا 
داشتم خودم راهم بکشم اما 
حض ور بی موقع دایی جیمز 
زد.بله‌!من پدرم راکشتم و 
گفتم:«هر گز به هیچ کس 
اعتماد نکنید!» 


۳ تلف . ۲۲۳ AAAIIATA ¬ AAA F1I‏ - ۸۲۳۳ یش 


0 سر گذشت‌واقعی ۷ 


من دونکته درباره پدر تان روشن می‌شود.اول آنکه : 
اومتعصب بوده و طرز فکر خاصی داشته, دوم آنکه : 


بقیه از صفحه ۴۹ 


همه چیز را گفتم و دلم خوش بود که شایان به 
: خاطرعشقی که به من داشت فرصتی دوباره‌خواهد 
:_ دادامااوبعدازش نیدن‌حرف‌هایم آماده‌رفتن‌ شد 
1 و گفت:«خودت خوب می‌دونی که من تاپای جونم 
ِ دوستت داشتم.اونقدر عاشقت بودم که به خاطرت 
: هر کاری می کردم اماحالا که فهمیدم سه سال منو 
: بازی‌دادی‌وبهم دروغ گفتی دیگه نمی تونم بهت 
: اعتماد کنم ودوستت داشته باشم!»این آخرین 
: حرف‌های شایان بود.التماس‌هاو گریه‌های‌من 
ْ دلش رابه رحم نیاورد. البته حق هم داشت. من 
۰ سه سال او رابازی داده‌بودم. شایان بر ای هميشه از 
: زندگی‌ام رفت ومن‌ازشدت افسردگی‌وناراحتی 
: مثل دیوانه‌ها شدم. دیگر دانشگاه نرفتم. خودم رادر 
0 خانه حبس کرده‌بودم. همان روزها بود که کارهای 
: مهاجرت عمه ردیف شد وبه خارج از کشور رفت. 
: حالا که شایان رااز دست داده‌بودم دیگر هیچ چیز 
برایم اهمیت نداشت.دیگر تحمل شنیدن حرفهای 
تکراری پدربز رگ رانداشتم.زند گی قشنگی اش را 
1 برایم از دست داد. دیگر کنترل کارهایم رانداشتم. 
: یک روز صبح از خانه بیرون رفتم ودیگر بازنگشتم. 
۱ می‌دانستم کسی نیست که دنبالم بگر دد و برای 
1 بر گشتنم به خانه دعا کند. همچون آدمهای مسخ 
: شده‌بی‌هدف در کوچه و خیابان پرسهمی‌زدمو 
1 زند گی بی شایان برایم ارزشی نداشت... 

الان که سر گذشت زند گی‌ام را برایتان می‌نویسم 
: یک سال ونیم از آخرین‌باری که شایان‌رادیدم 
می‌گذرد. اگر از همان اول حقیقت رابه او گفته بودم 
1 الان کنار هم زند گی آرام و راحتی داشتیم. من همسر 
: آوومادر فرزندانش بودم نه اینکه چون حالا تبدیل 
۰ به موجودی | واره شوم.سقوط ما ادم‌ها هميشه نقطه 
آغازی دارد و سقوط من به سوی تباهی زمانی بود که 
1 مر تکب اشتباهی احمقانه شدم. کاش کسی بود که راه 
درست را نشانم بدهد. کاش می‌شد زمان رابه عقب 
1 بر گرداند. آن وقت من دیگر آن تصمیم مسخره را 
: نمی گرفتم وسرنوشتم چنین شوم ووحشتناک رقم 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران #٭ 


ران حبانان ولی صر جب سنا آقر بفا - مثلیشه سوم » 
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SSAA“ ۳ 


یکی همه چیز رامغلوب می کندو خودش هر گر مغلوب نمی شود 


#لتون تولستوى 


پلیس ومأموران در کنار لاشه 
یک نهنگ ۰ | متری هستند که همراه امواج به درون استخری در کنار دریا آمده‌و 
شناگران رامتعجب کر ده است. خوشبختانه بعد از معاینات مشخص شد این نهنگ 
براثر خفگی یاضربه نمر دهو به م رگ طبیعی مر ده‌است. اما باز هم منظر ه جالبی 
برای یک شنای اول صبح نیست. 


وزنه‌بردارسنگین‌وزن 
اس رنه | کیل و گرمی رامهار کند ووزنه بر 
روی‌گردنش‌افتاد.به دنبال آن‌اين وزنه‌بر دار با رآی‌تیم پزشکی اش ‌مجبور به 
کناره گیری از مسابقات شد البته خوشبختانه دجار صد مه جدی نشد. قهر مانان 
کشورمان«بهدادسلیمی» و«سجاد انوشیر وانی» توانستند مدالهای طلا ونقره‌اين 


رار 
گر مای هوا به دریا پناه آورده‌اند. طبق گزارشات سازمان ملی هواشناسی.ماه گذشته 
گر مترین ماهی بود که‌اين منطقه از سال ۱۸۹۵ تا کنون تجربه کرده‌است.این 
سازمان همچنین اعلام کرد که ۰ ۱ سالی که گر مترین سالهااز سال ۱۸۹۵ تا کنون 
اف ا ای دار ۰ 
عامل اصلی این افزایش دما اعلام کرد. 


۰ قرار دارند و تغییرات محیط زیست را 


۵۶ 


اي ا سوزىبزرگى 
که جنگلهای او کلاهومارادر بر گرفته است. می‌سوزند. بادهای گرم و پرقدرت 
جنوبی شعله‌ها را به سمت نواحی داخلی جنگل رانده ری گسترش بافتهو 
صدهاخانه نیز خا کستر شده‌اند. | تش‌نشانان مجبورند در منطقه‌ای که دمای محیط 
تا ۱۱۳ درجه می‌رسد. برای مهار آتش تلاش کنند. 


هنرمند خوش دوقبرزا 7 ۱ 
سابویا» وهمکارش « گوالتر پوپو» بااستفاده‌از چندین کتاب یک راه‌مارپیچ در یک 
مر کز تجاری برای تفر یح کود کان ساختند. آنها در مجموع ۲۵۰ هزار جلد کتاب را 
روی هم چیدند تا بتوانند این مارپیچ جالب را درست کنند. 


مشعل بز رگ المییک همچنان 
در روز از مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن در کنار زمین دو و میدانی رقابتهای المپیک 
شعله‌ور است.د ونده‌های دوی چهار صد متر مر دان رامی‌بینید که برای کسب مدال 


در حال رقابت هستند. 


کر 
اطلاعات ی ارو ۳۵۲۶ 


ورزشی E‏ حبیب الله نیک نژاد 


بازی‌های‌المپیک ۱۲ ۰ ۲لندن‌یکی ازدیدنی‌ترین 
رقابت‌های تاریخ‌این بازیها بود که یکشنبه گذشته 
مراسم افتتاحیه آن بر گزار و هزاران هزار ورزشکارء 
مدیران اجرایی. مسؤولین تیم‌ها و تماشاگرانی که از 
سراسر دنیاراهی لندن شده تا از نزدیک این بازیها را 
تماشا کنند. راهی خانه‌های خود شد ند و دوستداران 
واقعی‌ورزشی.صلح و فر هنگ جهانی چهار سال 
دیگر باید به انتظار بتشینند تادر سال ۲۰۱۶ نظاره 
گر بازی‌های المپیک ریودوژانیروی برزیل باشند. 

درمیان رشته‌های مختلف د این بازیهافوتبال 
یکی از دیدنی‌ترین بازیهای این دیدارها بود وبرزیل 
یکی از پرستاره‌ترین آنان دراین بازیها محسوب 
می‌شد. 

بر کر هایس و ۱۹۶۲ 
شیلی, ۱۹۷۰ مکزیک. ۱۹۹۴ آمریکاو ۲۰۰۲ ژاپن 
و کره جنوبی قهرمان جهان شده است با تیمی به 
این دیدارها پا گذارده‌بود که در بسیاری از آنان در 
تیم بزرگسالان این تیم حضور داشتند وفدراسیون 
فوتبال‌این کشور آنان رابرای شر کت در بازیهای 
جام جهانی ۲۰۱۴ که در برزیل بر گزار می‌شود. 
اماده کرده و شاخص‌ترین چهره انان «نیمار» 
مهاجم ۰ ۲ساله این تیم بود که در بازیهای المپیک 
بهترین بازیکن بود.بازیکنی که طی تمام دیدارهای 


زیر| آنان به خوبی می‌دانستند که رقیب تیم منتخب 
بریتانی ادر مر حله نیمه نهایی این بازیها ب رزیل خواهد 
بود وبه همین خاطر در تمام بازیها برزیل هر زمان 
که‌اوصاحب توپ می شد.وی راهو کر ده‌ویکصدا 
اعتراض می کر دند. غافل از آن که تیم منتخب بریتانیا 
روبه‌روشده واصلا شانس بازی در مر حله نهایی در 

فردای این شکست مطبوعات انگلیس ضربات 
پنالتی را«افریت بز رگ» بر ای فوتبال انگلیس توصیف 
در هفت تورنمنت بز رگ جهانی شش بار در ضربات 
پنالتی با شکست روبه روواز دور مسابقات حذف 
شده بودند. 

به هر حال «نیمار» ستاره بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ 
لندن که در تمام بازیهای‌برزیل‌مورداعتر اض واهانت 
تماشاگرانانگلیس روبهرومی‌شد در مصاحبه‌اش با 
خبر گزاری «آسوشیتدپرس» گفت: من عادت به این 
اعتراض‌های تلخ کرده‌ام وبه آنان توجه نمی کنم. 

اعتراض‌های تماشا گران انگلیس در بازی برزیل- 
هندوراس زمانی به اوج خود رسید که او باعث اخراج 
بازیکن حریف شد و وقتی مردان هندوراس ۰ ۱ نفره 


ایک ی ۳ آیبدال 


eT 
می‌شوند.درابتداروحیه‎ 
خود رااز دست داده‌وبه‎ 
تعبیری‌همه چیز رافراموش‎ 
شده و پایان یافته تصور‎ 
می کنند و معمولاً د کتر ها به‎ 
کسانی امیدوار هستند که‎ 
از روحیهای بالا بر خوردار‎ 
TS 
نمی‌شوند و سر تسلیم فر ود نمی آورند.‎ 

«اریک آبیدال»‌مدافع ۲ساله تیم ملی فرانسه و 
دفاع چپ کلیدی تیم بارسلونای اسپانی از آن دسته 
بازیکنایاست که بالیل پیماری کدی مد تهاست 
در گیر مسائل پزشکی بوده ولی هر گز تسلیم شرایط 
گذاشتن دو عمل جراحی در نهایت پیوند کبد باز هم 
به میدان باز گشته و این روزها خود را برای حضور 
مجدد در ميادین فوتبال آماده می‌نماید. 

بازیکن شاخص ومحبوب بارسلونادر بهار سال 
۰ ۹ با مش کل کبدی روبروشد و تن به دوعمل 
جراحی داد. وی پس از مدتهادوری از ميادین. 


I9l0‏ الاعات کی 


فینال جام قهر مانی باشگاههای 
اروپا در برابر منچستریونایتد 
به عنوان بازیکن ذخیره راهی 
میدان شد و «کارلوس پویول» 
در حرکتی نمادین بازوبند 
کاپیتانی رابه وی واگذار 
کردوبازیکن ان‌بارسلونابا 
جوانمردانه‌ترین نوع برخورد 
اوراپذی راشده‌وباوی‌چنان 
رفتاری کر دند که لازمه یک حر کت انسان‌دوستانه 
و جوانمر دانه است. 
ولی متاسفانه بعد ازیکسال آثار سرطانی کبداین 
بازیکن مجددا خود رانشان داده و این بار جراحان 
مجبور شدند تاعمل جراحی کبد بر روی این بازیکن 
انجام دهند و یسرعموی وی حاضر شد تاقسمتی از 
کبد خودرابه‌وی اه داء نماید و عمل جراحی بعد از 
۳ساعت با موفقیت انجام شد و این بازیکن بعد از 
مد که رفر کل ارا ارہ اران مرک 
شده و باز یکنان بارسلونالحظه‌ای از ملاقات وی دریغ 
نکر ده و هر روز یکی از آنان به سراغ وی رفته وساعاتی 
رابااین‌دوست وهمبازی چند ین ساله‌شان‌در بارسلونا 
پشت سر می گذارند. 
به هر حال بعد از مد تهادوری از ميادین قرار بر 


بهترین بازیکن المپیک همیشه هومی شد! 


شدند. آنگاه برتری خود را از دست داده و در نهایت 
تن به قبول شکست ۳-۲ دادند. «نیمار» در ادامه 
اظهاراتتش به خبرنگار خب ر گزاری فوق می گوید: 
من برای مردم بازی نمی کنم» من تنها گوشم به 
خواسته‌های مربیان برزیل است و هرچه آنان از من 
می خواهند در زمین انجام می‌دهم و به هیاهوهای 
حاکم بر ورزشگاه توجه نک رده و فقط آن چیزی را 
انجام می‌دهم که به سود بر زیل باشد وبه همین خاطر 
به اعتراض انان توجه نمی کنم. 

به‌هر حال برزیل با همه تلاشها ورویاهایش 
نتوانست مدال طلای فوتبال را کسب کند و در فینال 
مغلوب مکزیک شد.شاید انگلیسی هابیشتر از همه 
خوشحال شدند. 


این شد که در دیدارهای جام ملت‌های اروپاء «اریک 
آبیدال» به او کراین سفر کرده تا از نزدیک نظاره گر 
بازی‌همبازی‌های خود در تیم ملی فرانسه باشد که 
دکترهای جراح او اجازه سفر به وی ندادند. ولی حالا 
بعداز گذشت یک ماه‌از پایان این بازیها «اریک 
آبیدال» سلامت نسبی خود رابه دست آ ور ده‌وهمراه 
باتیم بارسلونابه فرانسه سفر کرد وبهنگام بازی 
تدار کاتی پاری. سن ژرمن-بارسلونااوبه صورت 
نمادین راهی‌میدان شد و توپ بازی با ضربه وی به 
حرکت در آمد. 

این بازیکن سیه چرده که از فعال ترین بازیکنان 
سیاهیوستی است که عليه نژ ادیر ستی در جهان 
فعالیت می کند در مصاحبه‌اش با تلویزیون پاریس 
می گرب ده خدازه مي و خان واد هام خیلیاطف کرد 
من از اوسپاسگزارم.زیرااحساس می کنم که خدا 
مرانه برای خودم که بر ای خانواده‌ام حفظ کرد واز 
این بابت از او سپاسگزارم. 

«تیتو ویلانووا» سرمربی جدید بارسلونا درباره 
«اریک آبیدال» می گوید:او بازیکنی بسیار مهم 
و کلی دی برای مامحس وب می‌شود که در تمام 
پست‌های دفاعی بازی می کند واز آن مهم تر این 
که باز گشت وی به جمع مردان بارسلونا یک حاد ثه 
بز رگ ویک خوش شانسی برایمان محسوب شدهو 
باید از این به بعد به وی به عنوان چهره تأثیر گذار در 
تیم خود نگاه کنیم. 


۵۷ 


آنکه از دست روژ 


گار ده 


شنم می ادد هر چه امه خته دیهه ده ېو ده است 


۵ کې دسټین 


ورزشی | 


باقهرمانان! 


قوی‌ترین مرد جهان پس از کسب نخستین نشان 
طلایش در بازی‌های المییک می گوید که به همراه 
سجاد انوشیر وانی برای ثبت این افتخار ز حمت. درد 
وزجر زیادی کشیده‌است وخداراشاکر است که 
توانسته بااین موفقیت دل میلیون‌هاایرانی راشاد 
کند. 


دارنده نشان طلای رقابت‌های جهانی پاریس 
با بیان اینکه اولویت برای من کسب نشان طلا بود. 
خاطرنشان کرد: می‌خواستم طوری بر نامه‌ریزی کنم 
که بهترین عملکرد راداشتهباشم.می‌دانستم که 
حریف روس یک ضرب زن خوبی است. می‌خواستم 
فاصك‌هام را با اوحفظ کنم و در حر کت دو ضرب پیش 
بیفتم که خدا را شکر این اتفاق افتاد. 

وی‌در پاسخ بهاین‌پرسش که چرابه ر کورد 
المییک حمله نکردی؟ گفت: در المییک نشد که 
این اتفاق بیفتد. ان‌شاءالله در مسابقه‌های بعدی این 
کار رامی کنم. باید دید در مسابقه‌های آتی چه پیش 
می آید. 

قوی‌ترین مرد جهان در پاسخ به این پرسش که از 
اینکه به یکی از شعارهای المپیک (قوی‌ترین) دست 
پیدا کردی. چه احساسی داری؟ اظهار کرد: جز اینکه 
می توانم بگویم بسیار خوشحالم. چیز د یگری نمی‌توانم 
بگویم. مردم ایران واقعا غوغا کر دند. دست شان درد 
نکند که مقابل منزل پدرم حضور یافتند و من رادعا 
کردند. هر چقدر تشکر کنم کم است. 

قوی‌ترین مرد جهان در پایان با بیان اینکه همه 
مردم از من توقع کسب طلا داشتند. یاد آور شد: 
توقعات مردم و مسئولان, فشار بسیار زیادی رابر من 
وارد کرد. همه می‌خواستند که قهرمان شوم به همین 
دلیل اول درالمپی ک برایم مهم بود که طلابگیرمو 
بعد برای ر کوردزنی اقدام کنم. در این مسابقه‌ها این 
اتفاق نیفتاد اما برای مسابقه‌های بعدی بر نامه‌ریزی 
جدی‌تری می کنم که این اتفاق بیفتد. 


۵۸ 


سلیمی در پاسخ به این سوال که پس از اينکه 
قهرمان آسیاء جهان والمپیک شدی آیا حالاخود را 
قوی‌ترین مرد جهان می‌دانی؟ گفت: این طور نیست. 
معیار قوی‌ترین مرد جهان بودن تنها وزنه بلند کردن 
نیست. من فقط می‌خواهم در وزنه برداری موفق 
باشم. 
قاسم رضایی: 


قاسم رضایی پس از کسب سومین نشان طلای 
ایران در بازی‌های ۰۱۲ ۲لندن گفت:بسیار خوشحالم 
که کشتی فرنگی جهان مقابل ایران تعظیم کرد وما 
توانستیم شاخ روس‌ها را بشکنیم! 

دارنده نشان طلای وزن ۹۶ کیلو گرم کشتی 
فرنگی در بازی‌های المپیک اظهار کرد: از اینکه باعث 
قهرمانی کشتی فرنگی ای ران در بازی‌های المپیک 
شدم بسیار خوشحالم.این قهر مانی‌ها نتیجه زحمات 
محمد بنا و سایر مربیان تیم ملی بود. 


وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از 
دو سال خانه نشین بودن و دعوت نشدن به اردو فکر 
می کر دی که‌در لندن قهر مان شوی؟ خاطرنشان کر د: 
من بعد از بازی‌های پکن که نا کام بودم و نتیجه نگرفتم 
هر لحظه ارزو داشتم در المپیک بعدی حضور پیدا 
کنم. آن زمان گفتم که المپیک هنوز برایم تمام نشده 
است. خواست خدابود که در لندن قهرمان شدم. 

رضایی در پاسخ به این سوال که آیاقبل از فینال 
فکر نمی کر دی که داوری به سود روس‌هاباشد ؟ گفت: 
قبل از مسابقه می‌دانستم که قاسم رضایی به تنهایی 
دریک طرف است و کشتی گیر روس, داوران و سایر 


عوامل در طرف دیگر. همه تلاشم را کردم که بهانه 
دست‌شان ندهم. از سه پیروزی که در دور مقدماتی 
داشتم راضی نبودم ودوست داشتم با بهترین نفرات 
این وزن مسابقه دهم. 

دارنده‌نشان طلای‌وزن ۹۶ کیل و گرم کشتی فر نگی 
در پایان با بیان اینکه شاخ روس‌ها را شکستیم به 
خبرنگاران گفت: کشتی فرنگی جهان جلوی ایران 
تعظیم کرد وما توانستیم قدرت راازروس‌هابگیریم. 
امیدوارم توانسته باشیم دل مردم راشاد کنیم. 

سجاد انوشیروانی: 


سجاد انوشیروانی پس از کسب نشان نقره 
رقابت‌های سنگین‌وزن وزنه بر داری المپیک می گوید 
که خوشحالی‌اش قابل وصف نیست. وی تاکید کرد 
بالا بردن دو پرچم از ایران در رقابت‌های سنگین‌وزن 
وزنه‌برداری هدفی بود که به همراه‌بهداد سلیمی ماه‌ها 
برایش تلاش کردیم. 

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران در ادامه افزود: 
المپیک بز ر گ‌ترین رویداد ورزشی دنیاست. خدارا 
که انس کی ازبوخرین مگردایشی را کرب 


وی با اشاره به افزایش ر کور دهایش در حر کات 
یک ضرب‌ودوضرب خاطرنشان کرد:بعداز 
مسابقه‌های جهانی پاریس تاامروز موفق شد م در 
حر کت یک ضرب شش کیلو و در حر کت دو ضرب 
۴ کیلو ودر مجموع ۰ | کیلو ر کوردم رابالاببرم که‌این 
بهترین نتیجه را بگیرم. 

دارنده‌ی نشان نقره رقابت‌های وزنه‌برداری 
سنگین وزن المپیک لندن با بیان اینکه نمی تواند 
ایتابزشراتوضیک کف فار امت هو تدای ام 


کنم.هدف من وبهداد کسب مدال المپیک لندن بود 
کهبتوانیم در کناریکدیگر پرچم ایران رابه اهتزاز 
دربياوریم. 

انوشیروانی در پاسخ به این پرسش که چرا 
وزنه‌برداران ر کوردهایشان کمتراز ر کوردهایی 
بود که اخیرابه ثبت رسانده‌اند. خاطرنشان کرد: 
وزنه‌برداران اوزان پایین تر سه چهار کیلو وزن کم 
می کنند. کم کردن وزن واسترس باعث تحلیل 
بدن‌هایشان می‌شود. آن‌هاهرچه وزن ه زدند و 
موفق شدندماروحیه بهتری گرفتیم. خداراشکر 
وزنه‌برداران فوق‌العاده‌نتیجه گر فتند. کسب چهار 
مدال نتیجه دعای مردم. تلاش فدراسیون و کادر فنی 
و وزنه‌برداران بود که به لطف خدا محقق شد. 

احسان حدادی: 


دارنده نخستین مدال دوومیدانی ایران در تاریخ 
بازی‌های المپیک می گوید درد شانه او باعث شده 
نتواند بیشتر از پر تاب نخست خود ر کورد بزند. 

احسان حدادی پس از کسب مدال نقره‌در ماده 
پرتاب د یسک بازی‌های‌المپیک ۱۲ ۰ ۲لندن در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت:من با پر تاب اولم شروع خوبی 
داشتم وامید داشتم که در جایگاه نخست باقی بمانم. 


اماپرتاب ورزشکار آلمانی خیلی خوب بود. هار تینک 
پر تابگر بسیار خوبی است و قدرت زیادی دارد.اما گر 
من مشکلی از ناحیه شانه خود نداشتم ودردی احساس 
نمی کردم.می توانستم پر تاب بیشتری هم داشته باشم 
که متاسفانه این موضوع رخ نداد. 

حدادی درباره‌ی عملکردش در فینال رقابت‌ها 
نیز گفت:من فقط ۱۰سانتی‌متر با مدال طلا فاصله 
داشتم.امااز عملکرد خودم رضایت دارم. آمده‌بودم تا 
ر کورد المپیک را بزنم (٩۶متر‏ و ۸٩‏ سانتی‌متر). اما از 
وقتی باران شروع شد نتوانستم خوب پرتاب کنم. 

وی همچنین در مورد تمرین‌هایش در ایران گفت: 
تهران شسهر بسیار سختی است و گاهی اوقات من در 
آلمان تمرین کردم! 

محمد بنا: 


سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خود را 
گفت که کارش در کشتی تمام شده است! 


۵ ,۱ طلاعات ی 


پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 
المییک لندن. محمد بنادر گفت و گویی اظهار کر د: 
پیش از اینکه به لندن بيايیم. گفته بودم شش دلاور 
داریم که همه آنهابه دنبال قهرمانی هستند. ماشش 
حتی می دانستیم در شرایط خاص شاید اجازه ندهند 


مدال بگیریم. کشتی گیران ما جنگیدند و مبارزه 
کر دند. خوش بختانه سه مدال طلابه کاروان ایران 
اضافه شد و به نظر من سعید عبدولی نیز حقش بود 
که طلایی باشد. حبیب اخلاقی و بشیر باباجان‌زاده نیز 
دلاورانه جنگید ند ودر مجموع عملکرد خوبی داشتیم. 
این ارفا وم مدال طا یه عردم ایرآن پیک 

وی درباره احساسش پس از این قهر مانی بیان 
کرد:خوشحال‌ترین آدم‌روی زمین هستم امااز 
طرف دیگر نیز برای فرنگی کارانی که مدال نگرفتند. 
بود. چرا که ما هيچ‌وقت در تاریخ المپیک چه قبل و بعد 
ازنقلاب ورزشی نداشتیم که قهرمان المپیک شوداما 
فرنگی کاران ما دلاورانه مبارزه کر دند و بااسه مدال 
طلا بالاتر از روسیه قهر مان المپیک شدند. 

محمد واد ر پاسخ به این سوال که هدایای خود زا 
به عبدولی داده‌بودید. گفت: من همان اول گفتم که هر 
چه می خواهند به من بدهند به عبد ولی بدهند چرا که او 
استحقاق مدال طلای المپیک را داشت. مسئولان باید 
بدانند که نباید تنها به برنده‌هایشان نگاه کنند. البته 
باوضعیتی که در لندن‌دیدم می‌ دانم که هم مردم و 
مسئولان قبول دار ند حق عبدولی خور ده شد و مطمئنم 
نگاه‌ویژه‌ای به او دارند چرا که عبد ولی جنگید البته نظر 
من این است که‌باید به تمام ورز شکاران ایران که واقعا 
برای مدال جنگید ند نگاه ویژه‌ای شود. 

بنادر پاسخبه‌این سوال که قبل ازالمپیک گفته 
بودید. کار تان در المپیک تمام می‌شود. ایا همچنان 
روی‌حرفتان هستید؟ بیان کرد:می‌خواهم فر دا که 
حر کت کردم وبه ایران آمدم کنار مادرم باشم. مدتی 
را کنار خانواده‌ام باشم و به کارهای شخصی ام بپر دازم. 
کشتی برای محمد بنا تمام شد. عاشقانه کشتی را 
دوست دارم.امابعد از دهسال خسته شدم ودلم 
نمی‌خواهد بر گر دم. از مسئولان نیز می‌خواهم کاری 
نکنند که شرایط به گونه‌ای شود که حال من بدتر 
شود.واقعاخسته‌ام و شر ایط ادامه کار راندارم.بدون 


حمایت کردند تشکر می کنم.هم | کنون نیز همه در 
سالن بودند و من تنهابه هتل آمدم چرا که دیگر کاری 
در کشتی ندارم. آرزوی من قهرمانی در المپیک بود 
که با همکارانی خوب و شاگردانی دلاور به اين آرزو 
رسیدن سقف آرزوهایم بود وامی دوارم بعد از من 
جوانانی بیایند واین راه راادامه بدهند. 
وی‌درپاسخبه‌این‌سوال کهآ ياهمانند کشتی‌دوستان 
خود را«آقای خاص» کشتی فر نگی می‌دانید یانه؟ 
گفت:همان‌ط ور که گفتم بناهیچ تفاوتی بادیگران 
ندارد. خیلی‌ها در سر اسر کشور برای این کشتی گیران 
زحمت کشیدند. اقایان نوربخش, اسماعیل نژاد. 
اسفندیاری‌فر. خی ر آبادی, د کتر ساسان و بسیاری 
دیگر از مربیان کشتی بیشتر از من زحمت کشیدند اما 
چون من سرمریی هستم بیشتر دیده می‌شوم. 
مادر بیداد سلیمی: 


مادر بهدادسلیمی پس از قهرمانی فرزندش در 
رقابت‌های المپیک گفت: خیلی خوشحالم که بهداد 
توانست دل همه مردم ايران را شاد کند. 

پس ازاينکه کسب مدال طلاونقره از سوی لیم 
وانوشیروانی قطعی شد. در خانه بهداد سلیمی همه 
بی‌اراده از شدت خوشحالی از جای خود بلند شدند و 
به یکدیگر این موفقیت راتبریک گفتند. 

مادر و همسر بهداد سلیمی هم پس از کسب مدال 
طلا از سوی‌این وزنه‌برداریکدیگر رادر آغوش گرفتند 
واشک شوق ریختند. 
فضای تبریک و 
روبوسی در خانه 
قهرمان سنگین‌وزن 
جهان کاملا گرم 
بود و جو فوق‌العاده 
در خانه سلیمی و 
همچنین خیابان‌های 
اطراف منزل او وجود 
داشت. . e‏ 

مادر بهداد سلیمی پس |زپایان رقابت‌این ورزشکار 
گفت: خیلی حس خوبی دارم. خداراشکر می کنم که 
پسرم توانست مدال طلا رابه دست بیاورد ودل همه 
ونمی دانم چطور حسم رابگويم.مسوولیت کسب 
مدال برای سلیمی از وزنه‌ای که او مهار کرد. برایش 
سنگین‌تر بود و خوشحالم که توانست به خوبی از عهده 
این مسوولیت بر بیاید. 


پدر سلیمی: 


پدر بهداد سلیمی پس از موفقیت پسرش برای 
دریافت نخستین نشان طلای وزنه‌برداری المپیک 
لندن می گوید بهداد کار بسیار سختی داشت. وی 
تاکید دارد که وزنه‌برداری خیلی در زند گی پسرش 
تاثیر گذاشته و می‌خواهد که‌اين قهر مان فوق‌سنگین 


لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 


آذات که 


یکی می کنند عم حلادان به دست ی ۱ 


آود 


ند 


ورزشی 


باثهرمانانالمییک 


وزنه‌برداری ایران پس از کسب این نشان پا به عرصه 
مربی گری بگذارد و دیگر وزنه نزند. 

بهرام سلیمی در گفت و گویی اعلام کرد: بهداد کار 
بسیار سختی داشت. قهر مانی در المییک کار دشواری 
است. او روزانه ۲۰ تن وزنه راجابه جا کرد تاقهرمان 
المپیک شود.با توجه به توانایی که در بهداد سراغ‌دارم. 
اگر اکنون به سال ۸۳ که او کارش را در وزنه‌برداری 
آغاز کرد بر گردم.باز هم اجازه‌می‌دهم و تشویقش 
می کنم که وزنه‌برداری رادنبال کند. وزنه‌برداری 
کاری است که بهداد سلیمی باید آن را دنبال کند چرا 
که استعدادش را دارد. 


پدر بهداد سلیمی 


ادامه داد: دوست دارم 
بعداز کسب‌طلای 
المپیک بهداد مربی 
شود و دیگر وزنه نزند. 
چون وزنه‌برداری 
رشته‌سنگینی است و 
او فشار بسیار زیادی را 
دارم زندگی عادی‌اش تحت تاثیر قرار نگیرد. 

سلیمی‌باتا کید بر اینکه‌پسرش برای کسب این 
طلا زند گی را به خودش سخت کرده است. ادامه داد: 
وزنه‌برداری خیلی در زند گی بهداد تاثیر گذاشته است 
به‌طوری که حتی دیپلم گرفتن او هم به تاخیر افتاد. 
دوست ندارم این تاثیرات همچنان در زند گی‌اش 
باقی بماند وازاو می خواهم که پابه عرصه مربی گری 
بگذارد. 


به مدال نقره قانع شده بودم 

نواب نصیر شلال پس از کسب مدال نقره المپیک 
دروزنه‌برداری در جمع خبرنگاران اظهار کر د: واقعا 
خوشحالم که‌با کسب مدال نقره‌دل تمام ایرانی‌هارا 
شاد کردم. 

وی درباره پیش‌بینی خودش از المپیک بیان کرد: 
تفکر حرفه‌ای ایجاب می کند قبل از مسابقات به مدال 
فکر نکنیم و تنها به دنبال بهترین نتیجه باشیم.من 
نیز می‌خواستم بهترین وزنه‌ها رابزنم و عملکرد قابل 
قبولی داشته باشم. خدا راشکر می کنم توانستم مدال 
نقره المپیک رابه دست آورم. المپیک برای من آمد 
داشت.امیدوارمبتوانم‌در آینده‌مدال‌های‌دیگری 
به دست آورم. 

نصیر شلال در پاسخ به‌این سوال که | یابه کسب 
مدال نقره‌قانع نشده‌بودی بیان کرد: وزنه اخررا 
درتمرین‌هایم زده‌بودم اماهمانطور که می گویید مدال 


۶۰ 


نقره‌صن راقانع کر دود به این دلیل که‌اولین مدال 
جهانی من بود. کمی وزنه آخر رادست کم گرفتم. 


این طلا برای تمام مرد م ایران است 
صحبت و این افتخار رابه تمام مردم ایران تقدیم کرد. 
امید نوروزی پس از کسب مدال طلا در بازی‌های 
المپیک لندن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 

امیدوارم پدر ومادرم بااين نتیجه خوشحال شده 
باشند. وی در ادامه به مدال طلای سوریان اشاره کرد 
و گفت:وقتی حمید سوریان در نخستین وزن قهرمان 
شد و به مدال طلا رسید. انگیزه تیم بالا رفت. به ما 
روحیه داد وهمه ماتلاش‌م ان رامضاعف کردیم. 
خوشبختانه کشتی فر نگی ۷-۸ سال است که راه خوبی 
راپی دا کرده‌وبه خوبی زحمت می کشد وحالا تمام 
زحمت‌هایی که د ر سال‌های گذ شته کشیده‌در المپیک 
لندن به ثمر نشست. از همین جا امیدوارم تا مسئولان 
رسیدگی کنند تا برای سال‌های آینده کشتی فرنگی 
پشتوانه‌سازی خوبی انجام دهیم. 

دارن دهم دال طلای‌المپیک لندن‌درباره 
پیش‌بینی‌اش از کسب این مدال بیان کر د: صددرصد 
به کسب مدال امیدوار بود م امامدال طلاعنوان خاصی 
در المپیک است که فکر کردن به آن دشوار بود. 
خوشبختانه بابرنامه ریزی فنی مربیان توانستم بازی 
به بازی بهتر شوم وبه این مدال برسم. هر ۵مسابقه 
من سخت بود و حکم یک فینال داشت. 

وی بابیان این مطلب که مدال طلایش را به همه 
مردم ایران تقدیم می کند تصریح کرد: در گذشته 
همیشه به کشتی کم لطفی می‌شد اما خوشبختانه از 
زمانی که سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه تبدیل 
شده توجهات ویژه‌ای به کشتی می‌شود. آمیدوارم 
مسئولان در شهرهاو استان‌ها بیشتر سرمایه گذاری 
کنند تا چنین نتایجی تکرار شود. 

نوروزی در پاسخ به سوال خبر نگار ایسنا مبنی بر 


اینکه چراپس از قهر مانی بر روی محمد بنافن کمر 
اجرا کر دی باخنده گفت: قصد داشتم سر مربی تیم ملی 
فرنگی ایران را نیز در جشن قهرمانی‌ام شریک کنم. 


مدال پسرم حکم طلا دارد 

پدراحسان حدادی به دنبال کسب تاریخی‌ترین 
مدال دوومیدانی ایران در بازی‌های المپیک, گفت: 
برای من مدال نقره‌احسان حکم طلا رادارد وامیدوارم 
پس از با زگشت پسرم به‌ایران کسی اورا به حاشیه 
نبرد و آزار ندهد. 

محمد حدادی در ادامه اظهار داشت:احسان خیلی 
سختی کشیده و اوراخیلی به حاشیه بر دند واذیت 
کردند. اما سرانجام به هدفش رسید. 

پدراحسان حدادی با تشکر از کفاشیان, کریمی و 
داوری‌ادامه‌داد: آ نها زحمات بسیار زیادی رابرای 
احسان کشیده‌اند. داوری در ماه‌های اخیر تنهاحامی 
احسان بود و به او کمک کرد تابه مدال برسد.برعکس 
بر خی مدیران می گفتند که مگر حدادی چند مدال 
می‌توان د در المپیک برای ایران بگیرد که روی او 
سرمایه گذاری کنیم ؟!داوریاز پسر ماحمایت کرد. 
خداراشکرم ی کنم که جواب زحماتش را گرفت. 
امیدوارم وقتی که بر می گر دد اورابه حاشیه نبرند. 
احسان رااذیت نکنند واجازه‌دهند با آرامش‌به کارش 
ادامه دهد.دوست دارم فر زندم به عنوان یک ور زشکار 
اخلاق‌مدار الگوی همه جوانان باشد و بتواند باز برای 
ایران در ميادین مختلف افتخار آفرینی کند. 

استعداد انسان‌ها متفاوت است و هر کس استعداد 
منحصر به‌فر دی دارد. هر کس هر کاری که احساس 
می کند در آن توانمند است را باید انجام دهد. احسان 
به من می گفت که عاشق ورزش است و ما نیز او را 
تشویق می کردیم که به دنبال عشق خود برود. 

مادر احسان حدادی درباره خلق و خوی فرزندش 
گفت: بهترین اخلاق احسان این است که دوست دارد 
مشکلات دیگران رابر طر ف کند وتاجایی که می‌تواند 
به آشناو غریبه یاری برساند. حتی خودش از من 
می‌پرسد که‌اگ کی ازنظرمالی گرهای درزند گی 
دارد که مامی‌توانیم آن رابرطرف کنیم به ما معرفی 
کنید.من‌این اخلاق بخشند گی فر زندم راخیلی دوست 
دارم.البته احسان نیز مثل هر آدم دیگری خوب وبد 
دارد وبه نظر من کمی عجول است واین نیز نقطه 
ضعف اخلاقی اومحسوب می‌شود. من فرزندم راخیلی 
دوست دارم. بهترین هد یه‌ای که او به من داد سفر حج 
تمتع بود که من را خوشحال کرد. 

مادراحسان حدادی که کاملااز درخشش 
فر زندش خشنود شده بود. یک دوبیتی زیبابرای 
احسان حدادی سرود: 

تو آمده‌ای که در صحنه عالم پر شور و تاب شوی / 
بر خط افق بنگری و شاکر نایاب شوی 

من نخواهم که در این عالم پروسوسه در خواب 
شوی /محو آنم که از قدرت عشقش طلای ناب شوی 


مر ا 
اطلاعات تسشن ارو ۳۵۲۶ 


و داشت شک ل ح اند اج“ اح 
باز داشت شخصی که بطر ی انداخته بود 


در لحظه‌ای که دون د گان دوی ۰۰ ۱متر آماده آغاز رقابت خود در فینال 
این ماده بودند. یک بطری از سکوی تماشاگران به درون پیست یر تاب شد که 
پشت سر این دوند گان فرود آمد.پلیس لندن اعلام کرد که فردی را که این 
بطری رابه درون پیست پر تاب کر ده بود» بازداشت کرده و به پاسگاهی در 
شرق لندن منتقل کرده است. 
PTs‏ | ادیت بوش جودوکار 
زن‌آلمانی که ‌درالمپیک 
لندن به مدال برنز رسیده 


| حادثه پشت سر این شخص 

ایستاده بود و شنیده است 

که او به یوسین بولت توهین 

۱ کرده‌وسیس بطری رابه 

طرف او پر تاب کرده است. 

بولت که در این مسابقه با ثبت زمان ٩‏ ثانیه و ۶۳۲ صدم ثانیه برای دومین بار 

به طلای المپیک رسید اعلام کرد که متوجه این حادثه نشده‌است.وی گفت: 

به همین دلیل از این موضوع متاسفم. 

جاستین گالتین آمریکایی که‌به برنز المپیک رسیدهم گفت:وقتی در خط 

شروع مسابقه هستید و کل استادیوم ساکت است.حتی صد ای افتادن یک 

سوزن هم شنیده می‌شود. تنها کاری که ورزشکارآن می‌توانند بکنند. این است 
که این موضوع را نادیده بگیر ند و به کار خود بپر داز ند. 


Et‏ ۲ كانه ناځ“ 
دونده چینی مر دانه باخت 


ژیانگ لیو دونده سرشناس چینی که 
طلای المپیک ۰۰۴ ۲ آتن رادر کارنامه خود 
دارد. در مرحله مقدماتی رقابت‌های دوی 
۰ مت با مانع بازیه ای‌المپیک لندن در 
هنگام پرش از مانع اول‌دچار آسیب‌دیدگی | 
شد و نتوانست به کار خود ادامه دهد. /۳ 

در حالی که این قهرمان نامدار بانگاه خود i‏ 
می دید که آخرین رقیبش نیز از خط پایان می گذ رد.از تیم پزشکی چین خواست 
تابه سرعت پای راستش را اتل بندی کنند.او پس از مداوای سطحی بر اسیب 
دید گی‌اش در حالی که به سختی روی یک پاایستاده بود لنگ لنگان و باپرش 
روی پای چپ خود به میدان مسابقه بر گشت.تماشا گران حاضر در ورزشگاه 
شاهد تلاش ورزشکاری بودند که روی یک یا مسیر مسابقه راطی می کر د. 
ژیانگ لیو در حالی که با تشویق بی امان تماشا گران رو بر وشده بود آخرین مانع 
رادر سر راهش بوسید واز خط پایان گذشت. سایر حریفان لیو در خط پایان از او 
استقبال کر دند و این قهرمان چینی رابه خاطر پایداری در میدان مسابقه مورد 
تشویق قرار دادند.به این تر تیب این ورز شکار چینی که یکی از شانس های کسب 
مدال بود. وداعی زودهنگام با المپیک داشت. اما یرای همیشه به خاطر پایداری 
و حفظ روحیه جنگند گی خود در یاد دوستداران ورزش جاودانه شد. 

ژیانگ لی وبه‌همه‌نشان‌داد که روح ورزش وتلاش مهمتر از کسب هر 


۳ 


نتیجه‌ای در میدان مسابقه است. او مر دانه باخت وبه تاریخ پیوست. 


۵ ما ۱ طلاعات ی 


et 


وجود تجهیزات ویژه. از سیستم‌های انرژی ساز گار بامحیط زیست گرفته تا 
تمام اماکن بر گزاری مسابقات با سازه‌های قابل بازیافت همگی نشان می‌دهند 
که‌المپیک ۰۱۲ لندن می تواند سیزترین المپیکی باشد که تا کنون ب رگزارشده 
و به شیوه‌ای خاص با محیط زیست ساز گار است. 

به گزارش دیسکاوری نيوز وقتی در باره‌المپیک و ساز گاری بامحیط زیست 
صحبت می کنیم, دو موضوع مهم رابه یاد می آوریم که یکی حمل‌ونقل و دیگری 
معماری در فضاهای گسترده‌ووسیع مخصوص بر گزاری مسابقات است و 
امسال تدابیر قابل ملاحظه‌ای بر ای سبز کر دن رقابت‌های لندن اند یشیده‌شده 
است.برای‌مثال.شر کت خودروسازی «بی.ام.و» ۰۰ اتومبیل‌برقی‌بدون 
دود تولید کرده‌ودراختیار بر گزار کنند گان این مسابقات قرار داده است. 
همچنین شر کت ژنرال الکترونیک. ۱۲۰ واحد از شارژرهای برقی خود موسوم 
به ۳۷ راد ر سر اسر فضاهای سبز المپیک مستقر کر ده است تاسوخت بر قی 
این خودروها را تامین کند. 

علاوه بر این‌ها: حتی نمونه‌های کوچکی از خودروه ای مینی کاپری نیز 
تدا رک دیده‌شده‌اند تا برای جابجایی وسایل ولوازم ورزشکاران مورد استفاده 
قرار گیرند. همچنین وسایل نقلیه برقی نیز تهیه شدهاند که با امواج رادیویی 
کنترل می شوند و به اندازه‌ای هستند که می‌توانند وسایل کوچک مثل دیسک‌ها 
یانیزه‌های پر تاب راحمل کنند. با هر بار شارژ. این خودروهام ی توانند ۸۰د قیقه 
ح ر کت کنند و تا۸ کیلوگرم.وزن راحمل کنند. به‌این تر تیب تمام تجهیزاتی 
که برای المپیک ۲۰۱۲ لندن ساخته شده‌اند. ساز گار با محیط زیست بوده و نیز 
از انرژی‌های پاک استفاده می کنند. 

درقسمت‌های‌دیگر مانندورزشگاه‌ولودروم»سالن سرپوشیده 
دوچر خه‌سواری وقسمت کوپربا کس که محل بر گزاری مسابقات هندبال و 
بد مینتون است. سقف ها به گونه‌ای شیب دار تعبیه شده‌اند تا آب باران به داخل 
لوله کشی‌های خاص هد ایت شود وبااین شیوه‌میزان آب مصر فی در سال ۴۳۰ 
درصد کاهش پیدامی کند. 

از سوی دیگر سازه‌های میدان مسابقات واتر پولو و بسکتبال پس از پایان 
رقابت‌ها از هم باز می‌شوند و هر دو سازه از الیاف پی‌وی‌سی ساخته شده‌اند که 
قابلیت بازیافت فوق‌العادهای دار ند ومی‌توان از آنها برای پروژه‌های ساخت و 
سازبعدی استفاده کر د.علاوه‌براین.بال‌های بیر ونی محوطه مخصوص بر گزاری 
مسابقات آ بی نیز جداشد نی هستند و می توان از آنهادر سایر برنامه‌های گر وهی 
واجتماعات آتی در لندن بهره‌جست. بنابر این هر چه در المپیک امسال وجود 
دارد نه تنها برای ورزشکاران بلکه برای حامیان محیط زیست نیز به عنوان 
تجربه‌ای بی سابقه و تاریخی در یادها باقی خواهد ماند. 


ذند گی شماوقتی 


* 


دی کن دو 


* 


۵ که ډند 


ار تان» گفناه قان و کر دار تان 


۰ 


فیک داشد 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 

رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 

تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 

بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


علت مر کت 
فاطمه قاعدیء ۳۲ ساله. متأهل. 
خانه‌دار» اطراف زاهدان 


عمهای دارم که دو بچهاش در چند ماهگی خفه 
شدند. بیماری فلج عضلانی داشتند. خواب دیدم عمه‌ام 
گفت خوشحالم که علت مرگ را پی دا کردم. آنهابه 
دلیل مسمومیت پتو خفه شده بودند. در خواب دیگری 
دیدم موقع سیل پا کستان فردی گفت به مردم سیلزده 
بگین روبه آب واستن ود ستاشونوبالاببرن ویاده‌بار 
بگن یا فاطمه تا خونه‌هاشون از زیر آب بیاد بیرون. من 
بسیار مذهبی هستم و فکر می کنم دوره آخر زمان شده 
ومردم باید به دین وفطرت بر گر دند تااز بلایای طبیعی 
و مریضی مصون بمانند. 

تعبیر 

خواب‌اول می گوید عمه خانم وشاید هم خودتان 
هنوز قبول نکر ده‌ای که علت مر گ چه بوده. منظورم 
فلج عضلانی نیست منظورم اين است که اصولا چر اباید 
بچه‌های عمه فلج عضلانی بگیر ند و خفه شوند؟ آیا در 
نظر شما علتش همان چیزی نیست که در افکار شما 
هست ودر خواب دوم نمایان شده؟ دوره آ خر زمان! 
درخواب دوم علت آن سیل‌هم دور شدن مردم از 
فطرت ودین است. این درست است. مر دم روزبه روز 
دارند تغییر می کنند. چیزهایی که روزی در جامعه ما 
ارزش بود ند امروزارزش خود رااز دست داده‌اند وضد 
ارزش‌ها ارزش شده‌اند. البته به این ساد گی‌ها نمی‌شود 
قضاوت کرد که ارزش‌های نسل گذش ته بهتر بود با 
نسل امروز ولی این مسلم است که گرایش نسل جوان 
به دوری از مذهب. پیامدهای خوبی نخواهد داشت 
زیر مذهب قوانینی دارد که به زیان بشریت نیست 
پس هنگامی که مذهب در جامعه‌ای که رشد معنوی 
ووجدانی‌هم نکرده, منزوی شود. آن جامعه سیب 
خواهد دید. بر گر دیم به خواب شما: گمان می کنم نهی از 
منکری که می کنید. افزون بر این که اعصاب خودتان را 
خوردمی کند.دیگران رانیز دلزده‌خواهد کر دپس کمی 
نرمخوتر باشید. رفتار شما بهترین تبلیغ‌هاست. 

خون, سک و نتیجه اعمال 

مار باصارمی ۳۰ محره شاعل تهران 

خواب دیدم صاحب مغازه بر ادرم دارد از مغازه‌اش 
می‌آید بیرون. سه تاسگ به مغازه‌اش حمله کر دند. دو 
تا از سگ ها باسبعیت جفت گیری کردند. خون همه جا 
رابرداشت. صاحب مغازه هم خونی شد. یکی از سگ‌ها 


۶۲ 


ناپدیدشد. آن‌دوتاسگی که‌جفت بودند,درمغازه 
خودش ان راشستند. توی مغازه‌هیچی نبود.خالی خالی 
بود. صاحب مغازه خیلی تر سیده بود. من می گفتم اینها 
تسویه حساب می کند. 


تجبیر 

حمله سگ ها به مغازه به این معنی است که صاحب 
مغازه زیان‌های مادی و معنوی زیادی خواهد دید. 
جفت گیر ی سگ هابه این معنی است که اومر دی متین 
و نجیب نیست و نگاه ناپا کی دار د که کار دستش می‌دهد. 
خونریزی و آلوده شدن بدن او با خون به این معنی است 
که آن در دسر مستقیمااورادر می گیر د. خالی بودن مغازه 
برای شمامعنی خوبی دار دزیر آمی گوید برادر شماوسایل 
خودش رااز آنجا بیرون آورده‌و آن زیان‌ها ودردسرها 
گریبان اورانمی گیرد. شست‌وشوی سگ‌ها در مغازه 
بیان می کند که خودش بای د تاوان خلافکاری‌هایش را 
بدهد. بخش آخر خواب جمله شما ست: 

اینا نتیجه اعمال خودشه!دومعنی دارد: شما دراين 
ارزو هستید که او نتیجه کارهایش را ببیند. واين خواب 
راذهن شماطراحی کرده ظر احی‌های ذهن هميش ةبه 
معنی آرزوهای مانیست. گاه به دلیل هوش سر شاری 
که ناخود آگاه مادارد. می‌تواند مسائل راتجزیه تحلیل 
کن د وبر اساس فرمول‌هاو قواعد حتمی:نتیجه بگیرد 
که فلانی زیان می‌بیند و آن یکی سودی خواهد برد. به 
همین دلیل است که برخی از خواب‌هایی که می‌بینیم و 
الهام نیستند. در بیداری به همان شکل تعبیر می‌شوند. 
مثالی می آورم:وقتی که کشتی تایتانیک از بندرحر کت 
کر د پیر مر دی دریانورد خواب دید کشتی تایتانیک در 
منطقه کوه‌های یخی غرق خواهد شد. همین اتفاق هم 
افتاد. چرااو چنین خوابی دید ؟ زیر ادریانوردی پیر بود 
وتجر به‌های بسیاری‌داشت. ناخود آ گاهش‌می‌دانست 
این کشتی با چنین امکاناتی نخواهد توانست از آن منطقه 
به سلامت بگذرد. 


دوقلوهای بد! 
روبا محمودی, ۲۵ ساله. مجرد. شاغل. مراغه 


این خواب رامن ندیده‌ام. با آقایی آشنا شده‌ام که 
همسن من است. دیپلم دارد و در نانوایی کار می کند. 
من لیس‌انس زبان دارم. او خواب دیده: می‌خواسته به 
مهمانی برود.راه خا کی بوده. چند دختر ویس بچه‌بازی 
می کر دند.دختر بچه‌ای رابغل می کند و | درس مهمانی را 
می‌پرسد. در مهمانی متوجه می‌شود من دو تا پسر دوقلو 
دارم. به دوستش می گوید روّیا بچه دارد واين رابه من 
نگفته بود بنابراین بااوازدواج نمی کنم. این راهم بگویم 
که چند وقت پیش از من پر سید قبلابا کسی اشناشده 
بودی؟ من هم حقیقت رابه او گفتم. خودش هم مدتی در 
با کو بوده و دوستی با رابطه‌ای نزدیک داشته. 


پر 
بازهم خوابی که‌از قول کسی دیگر است. ممکن است 
چنین خواب‌هایی رانشود خوب تعبیر کرد. ضمناممکن 
است اسراری از بیننده خواب شکار شود و خودش 
زاضی اشد این اب همان ی خی رامی تیوه 
در واقعیت وجود دار د-البته به شکل نمادین او مثل 
هر پسری نسبت به قلمرو خودش تعصب دار د. برایش 


پلی گامی آفر یده‌شدهو فقط به شر طی به دیگران گرایش 
پیدانمی کند که تربیت شده باشد. یکی ازاین تربیت‌ها 
تربیت مذهبی است که می گوید د ختر و پسر باید نجیب 

یکی دیگرش هم تربیت اجتماعی است.اوهر گز 
با شماازدواج نخواهد کرد. معمولا پیسرهابا دختری 
که قبلاً کسی رادوست داشته.از دواج نمی کنند.حتی 
پسرهای‌زیادی‌هم هستند که وقتی که خودشان به 
دختری علاقمند می شوند که آن دختر می گوید تا حالا 
هیچ فردی رادوست نداشته,زیراباخودش می گوید 
این که با من رفت و آمد می کنه, حتما با کسای دیگه‌ای 
هم رفت و آمد داشته. 

یکی از قوانین مهم دلبری می گوید:اگر دختری 
می‌خواهد پسری را گرفتار تار گیسوی مشکبوی خود 
کند, مطلقا نباید بگذارد دست او حتی به آستینش برسد 
چه برسد به دست دختر. به فرمایش بایزید بسطامی: 
آنچه که به وصال آید به زوال آید. شاعر تاوقتی در 
در وصال. شعر هایش کلیشهای و بی عاطفه می شود و 
سوز و گدازش را از دست می دهد. 


سبیح گرمز 
خانم میم. سین. ۲۹ ساله. مجرد. شاغل (منشی). 
ارشد شیمی, تهران 


وقتی که نوزده ساله بودم. خواب ديدم مجسمه 
آزادی آمریکا بسیار بز رگ شده. مثل کوه. من و خواهر 
کوچکم بهسختی بالا می‌رفتیم. مادرم از پایین مارا 
راهنمایی می کر د. رسیدم بالا. همه پایین بودند. یک 
تسبیح قرمز آن بالا بود. از رنگش خوشم آمد. آن را 
به طرف مردم اتداختم... ضمنا پنج سال است خواب 
می‌بینم که بچه‌ای که نمی دانم مال کیست.به من داده 
شده تامراقبش باشم. گاهی با شيشه به اوشیر می‌دهم. 
گاهی کهنهاش راعوض می کتم. گاهی به خطر می افتد 
و نجاتش می‌دهم. 

تعبیر 

خواب ول مابه پدیده‌ای‌اشاره می کند که دار 
اتفاق می‌افتد:قوی شدن آمریکا وجهان رازیر سلطه 
گرفتن..سپس ضعیف شدنش و تأثیر مذهب و مکتب 
مسلمانان در سر نوشت آمریکا. برونوفسکی, فیلسوف 
ودانشمندی که کتاب عروج انسان رانوشته»در همان 
کتاب می گوید:حر کت تمدن پاندولی است.روز گاری 
در مشرق زمین بود سپس به غرب آمد و حالا دارد 
از غرب به شرق بازمی گر دد. این قانون تاریخ است. 
امروز هم می‌بینید که مسلمانان برای قدرت‌های 
جهانی به کابوس تبد یل شده.در خواب دوم به این 
موضوع می رسیم که شما در سیزده‌سالگی ناچار بوده‌اید 
مسوّولیت خواهری را که تازه متولد شده بوده, به گردن 
بگیرید. درحقیقت شما که خودتان بچه بودید. دارای 
بچه‌ای شدید که مال خود تان تبود. این موضوع باعث 
شد شما گاهی نتوانید مثل بچه‌های دیگر فراغتی داشته 
باشید بنابراین در عواطف شماگرهی ایجاد کرده که 
اگر به خودتان کمک کنید. باز خواهد شد تا بتوانید از 
استعدادهای خودتان بهتر سود ببرید. 


۸0 
لفات تم بر ۳۵۲۶ 


س خوش ذوق‌وباذ کاوت‌هستیدواشتهای‌شما 

|| درحل مسایل‌مبهمزند گی قابل توجه‌است.اما 
#8 | همجنان نگاه‌دل شکسته‌ای دارید ومی‌خواهید 
۲ هر طور شده خود را از بحرانی محاسبه نشده 


باانصاف هستید وهم باوجدان و گاه‌با 
| انجام کارهایتان آنچنان‌سرمست وخوشحال 
استاد ابتکارات جدید هستید و تجربه‌های خوبی 


از:د کتر نوید خدادوست 


نجات دهید. ولی می‌بینید که سخت گیری‌های بی‌دلیل 
کار دستتان می‌دهد و کار به جایی می‌رسد که مجبور 
هستبد در مقابل مشکلات یک تنه قد علم کنید البته 
تنها بودن بد نیست اما پیشرفت در این موضوع به تحمل 


نیو ذراین زمینه به تمایش گذاشته‌اید واین خوب است که 
در کنار همه اینها ارزش‌های اخلاقی را می‌شناسید و معمولاً 
خلاف جریان آب حر کت می کنید. ولی با این حال مشکلات 
زند گی شما بسیار کمتر از دیگران است چون همراهی دارید 


اشخاص بستگی دارد. بنابراین توصیه می کنم روی 
افکاری که در سر می‌پر ورانید خوب تمر کز کنید و آنها 
رابررسی نمایید تابتوانید توانایی‌های پنهان وجودتان را 
آشکار سازید و از خود واقعی وجودتان غافل نشوید 


که واقعاً یک استئناء است ووقتی آ رامش اوبه شماهم سرایت 
می کند حالتی عجیب پیدامی کنید. به گونه‌ای که احساس 
می کنید که قلبتان باز شده و چرخه زند گی تغییر کر ده است 


دقیق, ریزبین, ولی ساکت و متواضع هستید 


می‌دهید به نظر منطقی می‌رسید و اگر تابه امروز 
موفق بوده‌اد به‌این خاطر است که خوشبختی خود 


راد ر گرورضایت دیگران می‌بینید ودرهر شرایطی تلاش 
می کنید که‌مفید باشیدپس کاش مشکلات خود راهم ساده 
بگیرید و نخواهید که خلاف خواست منطقی تان عمل کنید از 
ایراد گیری در خفا نسبت به خود دوری جویید تابتوانید کاری 


را که به شما محول شده است رابه بهترین شکل انجام دهید و 
در تصمیم گیری وسواس مانع عملکرد خوب والبته عجیب شما 
نشود. در ضمن این سفیدی هم می تواند نشان یک وصل باشد و 
هم پاکی از گناه که در هر دو مورد باید قدرش را بدانید 


انسان نیکی هستید اما خودتان هم می‌دانید 
پر که زودتر از دیگران عصبانی می‌شوید که بايد 
غیر از پذیرفتن مشکل نسبت به رفع يا تغییر 
ان هم اقدام کنید. قبول دارم که قصد دارید 


ظ متعصب‌هستید ولبریز از غر ور می‌باشید 
فو امااین کافی نیست وباید از استعدادهای 
خدادادی خوبی که‌دارید کمک بگیرید و 
جایگاه خود را یکبار برای همیشه مشخص 


تغییرات زیادی راایجاد کنید ولی تا پایه و مقد مه کار را 
نچینید حر کت کار صد در صد درستی نیست پس امید وار م 
دست از تر دید بردارید واعتمادسازی کنید تابتوانید ان 
آرامش عمیق همیشگی را پی بریزید وامیدوارم دقت کنید 


کنی دو آن‌وقت همچنان که دلتان می گوید گره‌از کار 
دیگران بگشایید واگر چنین شود به راستی که حامی و 
پشتیبان قدر تمندی برای خانواده خواهید بود پس در راه 
رسیدن به اهدافتان سختی‌ها را کنار بزنید و باور کنید که 


که بیش از حد خودتان راد ر گیر چیزی که خودتان هم 
خودتان حفظ نمایید و این رانیز بدانید که قر مز رنگ خوبی 
همه چیز کار کر دن نیست در ضمن اگر اصر ار دارید که 
روابط عاطفی‌تان رابهبود ببخشید بايد بدانید که شما 


عجیب شماست. همین! 


4 8 خوشذوق و باسلیقه‌اید و بر خلاف آنچه که 
دیگران فکر می کنند پرازاحساس هستید سخت 

3 کوشی شما مثال‌زدنی است. محدودیت‌ها و 
14 الزامات خودرابه خوبی د رک می کنید ودر 


آین ده‌زند گی می کنید و چشمانتان به خوبی خبر از سر 
دروتان ہے دهد واین + کا ران است که عار اعا ا 
دوست دارید و يقین بدانید که شما می‌توانید بر همه موانع 
غلبه کنید ودر کنار ان به حال درونی خوبی بر سید اما 


امي دوارم روی رفتار تان چه در مواقع خاص و چه در مواقع 
غیرخاص آنچنان کنترل داشته باشید که کسانی را که 
دیوانه‌وار دوستتان دارند از خود نر انید. در ضمن اگر همه 
چیز آرام است به لطف «دوست» و «او»‌ست! 


ش< شخصیت ساده و صمیم دارید و تشنه 
داشتن و تصور کر دن و خیال‌پر دازی هستید 
والبته خالق روشهای جدید و باوجوداینکه 
از نظر فکری دائم در حال رشد هستیداین 


این عجیب نیست که در مورد شمامی شود 
گفت. متفکر و کار آمدهستید و ذهن ساکت 
و آرامی دارید و می‌خواهید که هر طور شده 
ضعف‌های زند گی‌تان را جبران کنید و آن 


می گویید به عشق و آرامش احتیاج دارید 
١‏ اماوقتی مرحله عمل فرامی‌رسد چیزی عجیب 
ذهنتان رابههم می‌ریزدودرپی آن‌به‌دنبال 


دنیایی ازاد و بدون‌چار چوب می‌روید واینها را 


روزها فراز و نشیب زند گیتان کلافه‌تان کرده و طوری 
عمل می کنید که گویی همه چیز از دست رفته در حالی 
که‌اگر خوب دقت کنید. همه چیز شماهستید که سالم 
است وسر حال پس توصیه می کنم به ساد گی خستگی 


چنان از شور وامید و شوق صحبت می کنید که گویی 
هیچ وقت در گیر چالش‌های روزمره‌نشده‌اید والبته برای 
شرایط بد ایجاد شده نباید دیگران رامقصر بدانید و وقتی 
باخودتان خلوت کردید پیدا کنید که چراگاه‌همه چیز 


گفت م تسایقین بدانید که نمی‌دانم چر افکر می کنید که خیلی 
چیزها را از دست داده‌اید و می‌خواهید که فاصله رسیدن به 
اهدافت‌ان را کوتاه کنید و مدام روزهای ملالآور زند گیتان 
راورق می‌زنید اما مجبور هستید که هشدار ندای درون‌تان 


روح و روانتان رابیرون بريزید و زندگی و اهدافتان را 
دوباره‌مرور کنید وعادت‌ه ای بد تان را کنار بگذارید 
وبیذیرید که آسوده‌بودن یعنی نبود! تابتوانید آسوده 
خاطر ادامه دهید. 


خوب و گاه‌همه چیز درهم وبه هم ریخته می‌ شود و 
بدانید که شرایط پرشوری را در آینده دارید و اگر امروز 
دلشوره رااز خود دور نسازید رخوت و بی‌اعتمادی 0 
مدتها رهایتان نمی کند 


راجدی بگیرید وخودتان رابه دیگران وابسته نسازید که 
گاه کینه کار دستتان می‌دهد و آنگاه‌بریدن کاری سخت و 
پرهزینه می‌شود پس در یک کلام ابرهای خوش خیالی غلط 
رااز ذهن فراری دهید. همین! 


شماهمان فردی نیستید که تصور می کنید 
2 شماهمان فر دی هستید که همه چیز دارید ولی 
7 ی نمی‌دانید چرا احساس رضایت نمی کنید اما اگر 
گناه رابه گردن دیگری می‌اندازید مطمئن باشید 


که او هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد پس همان گونه 
که باخودتان مهربان هستید با دیگران‌هم مهربان باشید 
به شرط رعایت چارچوب‌هاومطمئن باشید از انجا که به 
حمایت شمانیاز هست هیچ گاه به ساد گی حذف نخواهید 


شد. دوست خوبم. نمی دانم که به دنبال فصل جدیدی از 
زند گیتان هستید ولی همین طور که در سیاهی رنگی نیست. 
بالاتر از آن هم رنگی نیست پس همه چیز به برداشت شما 
بستگی دارد نه به دنیای خنده‌دار رنگ‌ها 


این درست که درک خوبی از شرایط دارید. 
شاد هستید و کارها راساده‌می گیرید و از سکوت 
وآرامشلذت خاصی می‌بر ید.اماصادقانه 
بگویید این همه آن چیزی هست که می‌خواهید 


خوش به حال شما که شاد و پرانرژی هستید 
واشتیاق خوبی برای دنبال کردن سرنخ گره‌های 
زند گی و اینطور که پیداست می‌خواهید هر طور 
شده حرفتان را به کرسی بنشانید و فکر می کنید 


۵ ۹۱ اطلاعات سل 


یابهتربگویم دارید؟ چون خود تان‌هم بهت را زهر کس 
می‌دانید که حتی یاد گیری هم این روزها مهارت خاص 
خودش رامی خواهن و نات مایت کار رار خودتان نسان 
ندهید راهی جز تسلیم شدن در بر ابر مشکلات زند گی 


که همه چی برایتان روشن است در حالی که اگر یقین داشتید 
نیاز به خشونت و شلوغ کاری‌نداشت به خصوص شما که 
فردی سالم هستید می دانید دور و بر تان دقیقا چه می گذرد 
اما تا بخواهید عملکرد مثبت و خوبی داشته باشید زمان 


ندارید وبالاخره‌به زانودر خواهید آمد پس منصفانه به 
موضوع نگاه کنید وبپذیرید که وقتی فعل خواستن درست 
صرف شود کولا ک می کنید حتی‌بدون داش تن آن چیزی 
که خودتان هم می‌دانید 


گذشته مگر اینکه غرور خود را کنار بگذارید واز دیگران 
هم کمک بگیرید در ضمن‌هنگام قضاوت شرایط طرف 
مقابلتان راهم در نظر بگیرید که شاید موقع بروز محبت 
بی‌منت باشد, شاید! 


۶۳ 


۰ 


a‏ ¿ حق ن 


ذاشناسی دزد گترین صعفی 


است که ممکن است کسی داشته 


۰ 


داشد 


#نابلنونبنابادت 


سفره‌رنگین 


بخت امسال برایم یار است 
«به فدای لب عطشان حسین» اولین ‏ ذکر پس از افطاراست 


سلام؛افطار را باید باآرامش کامل و به‌دور از استرس ونگرانی میل کرد و هر یک از لقمه‌های 
غذابا ید کاملا جو يده شود واینطور نباش که هنو زلقمه در دهان در حال جویدن است.لقمه 


بعدی راوارد دهان کنیم. 


بخشی از حفظ سلامتی انسان تابع رعایت اخلاق و ادب در خوردن و پرهی زکردن است. 
درست غذاخوردن و به موقع غذا خوردن هم شرط رعایت این دو قاعده در فرهنگ سنتی ما بوده است. 


۱ سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


وعده‌غذای‌افطار وسحری ج زو موارد ی است که باید مصرف شوند ولی نوع غذابا ید متناسب با وضعیت ومزاج‌بدن 
قرد باشد. ف راموش نکنی مکه سف ره سحری و به طور و یژه سفره افطار. میدان مسابقه در خور دن نیست.د ر ایام ماه مبا رک 
رمضان,ایرانی‌ها برای سفره افطاری. دسرهای شیر ین و خوشمزه ای تهیه م ی کنند که باب طبع افراد روزه‌دا ر است. 
در طی روزه‌داری قند خون در اث رگرسنگی کاهش می‌یابد و مصرف این نوع دسرها باعث می‌شود که قند خون در حد 
طبیعی تنظیم شود. البته نباید در مصرف این مواد غذایی شیر ین زیاده‌روی کرد. 

یکی د یگ راز دسرهای یکه پای ثابت سفره‌افطار به حساب م یآ ید حلواست.حلوابه شکل های مختل ف آماده وسرو 
می‌شود.امروز حلوای موز رود ر نظ رگ رفتم‌تاهم دسرمون کمی مقو یتر بشه» هم اینکه کمیتنوع در سرواین دسر 


خوشمزه ایجاد کرده باشیم. 


طرز تهبیه: 

آردرادر تابهریخت هو کمی‌روی‌حرارت کم 
قرار می‌دهیم تاتغیی ر رنگ داده وبوی خامی آن نیز 

دقت‌داشته‌باشید که ارد خیلی زود می‌سوزدلذا 
این مرحله یکی از مراحل مهم در تهیه حلوا به حساب 
می‌آید.اگر حرارت زیاد باشد و آرد سریع وبه موقع 
هم نخورد ممکن است که آرد شما سوخته و طعم 
ناخوشایندی به حلوای شما بدهد. 

روغن رابه آرد اضافه کر ده وباحرارت‌ملایم آن 
راسرخ می کنیم. 

وقتی آرد خوب سرخ و رنگ آن طلایی شد و بوی 
از رخ شد هدر روخن بلند شه شرت علوارا که از 
قبل آماده کرده‌ایم به ارد سرخ شده اضافه می کنیم. 

شربت رابه |رامی به ارد اضافه می کنیم و خوب 
هم می‌زنیم تا شربت به خورد آ رد برود و آرد به 
اصطلاح گوله گوله نشود. 

سی لوا راد رفیتی وه و سطع ان راصاف 


ره 


| مواد لاز م 
آرد گندم سفید:سه لیوان 
شکر: دولیوان 
روغن: یک لیوان 
رر ان حل شده: پنج قاشق غذاخور: ی 
لب 7 
موز: یک عدد 


می‌کنیم و می گذاریم کمی‌سرد شود. 

(می‌توانی د در این مرحله حلوا رابه صورت لوزی 
برش بزنید.روی نصف لوزی‌های برش خورده پودر 
پسته پاشیده و یک لوزی ساده‌روی ان قرار دهید و 
کمی‌فشار بدهید تالوزی‌ها روی یکدیگر بچسبند. 
کمی‌پودر نار گیل برای تزتین روی حلوا می‌پاشیم.) 

حالا موز را در وسط حلوا قرار داده‌و مانند رولت 
آن رارول می کنیم. 

رول پیچیده شده را دریخچال به مدت ۱ ساعت 
استراحت می‌دهیم. سپس بایک کارد تیز همانند 
رولت آن را برش زده و در ظرف سرو می‌چینیم. 
طرز امه شرت علوا: 

شکررابا آب مخلوط کرده و می گذاریم بجوشد. 
سپس زعفران و گلاب رابه آن اضافه می کنیم. 

دردرست کردن‌شربت باید دقت کنیم که شربت 
حلواغلیظ نشود. چون حلوا سفت می‌شود واگر خیلی 
هم رقیق باشد. حلوا خمیر می‌شود. 


امیر مهدی کلانی‌نظیری 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ل زی جان:اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای عشقم. ای فرشته آسمانی, زمینی 
شدنت را تبریک می‌گویم. عاشقانه دوستت دارم. نامزد.عبدالنور نیکوکار-ایلام 
۴ همسر عزیزم؛ بهمن چان ابا بیشتر عشق در کوتاه‌ترین جمله روی لطیف‌ترین 
گل می‌نویسم. دوستت دارم تولدت مبارک. 
همسرت طیبه و دخترت سانیا گلیایی -کرج 
8 مید چان کسب رتبه دورقمی رادر آزمون کنکور سراسری: تبریک می گوییم, 
ارزومند موفقیت‌های بعدی‌ات هستیم. 
خاله مژگان و شوهرخاله‌ات فردین نظری -سرپل ذهاب 
۴ همسر مهربانم. میٹ جانوجودت بهترین هدیه خداست یک باغ گل تقدیم 
به وجود پاک و زیبایت. ۵ مرداد سالروز تولدت مبارک. 
همسرت زهرا بختیاری -تویسرکان 
د ادال مهر باذم ابهترین لحظه, لحظه‌ای است که فکر کنی دنیا فراموشت کرده. 


روز میلادت مبارک. نامزدت دنیا راد -کرج 
آل حامد خو بج۲۶۱ مرداد خداوند زیباترین هدیه الهی را به من داد. دوستت دارم. 
نامزدت ماندانا مرادی-تهران 


# خواهر دلبندمان. هر اجان!بهترین تبریک‌ها را در قشنگ‌ترین کادوی آرزو 
پیچیده و با برچسب سلامت به آدرس زیباترین گل تابستانی تقدیم وجودت 
می‌کنیم. ۲۳۴ مرداد تولدت مبارک. خواهرت فاطمه و برادرت حسین جمور -تهران 
۴ سحید چا انور چشممان سالروز تولدت را تبریک می گوییم و برایت روزهای 
خوش همراه با سعادت و سلامتی ارزو داریم. 
پدر و مادرت. فتح‌الله و اعظم. خواهر و برادرت زهرا و احسان احمدی-تکاب 
آل همسر عزیزم. مذو چهر جاناسالروز تولدت. سالگرد تولد تمام زیبایی‌هاست. 
دوستت داریم بی‌نهایت. 
همسرت معصومه و فرزندانمان فرهاد و فریبا و فائزه در خشانفر -اراک 
لگ نوه عزیز مان فر زان در خشادثر اکسب معدل عالی در سال تحصیلی گذشته رابه 
شما نوه گلم تبریک می گوییم و از خداوند متعال برایت سلامتی همیشگی را آرزو 
می کنیم. پدر و مادربزرگت. منوچهر در خشانفر و معصومه رمضانی -اراک 
الل دایی عزیز مان استاد جمشیدیار یمر داد ماه ماه چشم گشودنت است بافرارسیدن 
این ماه یاد و خاطره آن را گرامی می‌داریم و به شما دایی مهربان تبریک می‌گوییم. 
سعید. احسان و زهرا احمدی -تکاب 
ال محمد عرزیرجآسمان با وسعتش تقدیم تو رقص ماهی‌های دریا مال تو.هر چه 
دارم از تو دارم مهربان زند گی‌امروز و فردا مال توء تولدت مبار ک. 
همسرت عاطی عزیزی -تهران 
۴ سیم ع رای اهمسر خوبم, ۲۴ مرداد بیست و چهارمین سالروز تولدت را با یک 
دنیا عشق و مهربانی جشن می گیریم عزیز وجودم دوستت دارم. 
همسرت رحیم‌نوربخش س تبریز 
۴ شایسته اخواهر مهربانم. تولد شاخه گل عزیز. شیما کوچولو را به شما تبریک 
می‌گویم خداوند قدمش راعامل افزايش خیر و بر کت زند گیتان کند. 
برادرت ایمان کشاورز-همدان 
عطبه چان احقارت واژه‌ها راوقتی ديدم که نتوانستند مهربانیت را توصیف کنند 
به اندازه تمام خوپی‌های دنیا دوستت دارم. دهم شهر یور. تولدت مبار ک. 


۴ حمیدر ضااهمسر مهر بانم۰ ۲۹٩‏ مر داد دومین سالروز پیوند قلبهایمان مبار ک. از 
خدای بزرگ می‌خواهم همیشه در سایه او صحت و سلامت باشی. 
همسرت مهرنوش رزاقی -فومن 
آل خواهر مهربانم. ذد اجان :از لطف شما و همسر گرامیت آقا محسن نهایت تشکر 
و قدردانی را دارم و امیدوارم بتوانم روزی محبتهای شما را جبران کنم. 
تنها برادرت محمد مهدی سعادت -همدان 


۵ لمات مکی 


۴ خواهرزاده مهربانم. علیر ضلامن تمام وجودم را فدای نگاه پاکت می کنم. 

دوستت دارم همیشه. خاله‌ات ناهید دالابی -تهران 

۴ شین گلا نوه مهربانم. قشنگ‌ترین هدیه‌ای که خداوند در روز تولدت به ما 
داد. وجود نازنین تو بود عزیزم, تولدت مبارک. 

مادربزرگ پری و پدربزرگت جمشید سعیدی -ایوانکی 

8 داماد عزیزمان, محسن چان:(بی‌شک تویکی از زیبا ترین وبهترین هد یه خداوند به 

ما هستی, بدان که ارزوی پسردار شدنمان با ورود تو به خانه ما به حقیقت پیوست. 

مامان زری و بابا محمد محمدی -تهران 

۴ داداش محسن عر دادر این روزهای مبارک ورودت را صمیمانه به جمع 

خانوادگی‌مان تبریک می‌گوییم و آرزوی خوشبختی و عاقبت‌به خیری برایت 


داریم. شیماء سیما و نیوشا محمدی 
8 يدر و مادر عرزیرجابه همه پهنای دنیا دوستتان دارم. امیدوارم همیشه در پناه 
خداوند بز رگ صحت و سلامت بوده باشید. آرمان عابد-رشت 


۴ ر احله عبر همسر مهربانم. ۲۷ مرداد چهارمین سال یکی شدنمان را به شما 
همسر مهربان و زحمت کش تبریک می گویم. تنها آرزوی همیشگی من در زند گی 
این است که سلامت و شاد و خندان باشی. همسرت سیداحمد شهبازی-رشت 
ل محمد ۱۵۱ همسر خوبم. تو شاه کلید زندگی ما هستی, تو امید خانواده خود و ما 
هستی.از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه صحت و سلامت در پناه‌او باشی, دوستت 
داریم عزیزم. همسرت پروانه و فرزندانمان امید و نیلوفر بافری-رشت 
89 د اول شهریور سالروز تولدت را یک دیا عشق وامید تبریک می گوییم. 
هس و دخترت رکساناکاظمی 
8 حمید چان اهمسر خوبم. ماه‌من, تودیروزها به‌دنیا | مدی, تا امروز دنیای من باشی. 
تقدیم به بهترین اتفاق زند گیم. تولدت مبارک. همسرت یاسمن اسفلایی-اراک 
#۴ خواهر خوبم. رامو ناجان۲۸ مرداد شانزدهمین سالروز تولدت رابا ۱۶ سبد 
گل یاس جشن می گیریمتولدت مبارک. 
خواهرانت مینا و سهیلاو میترا و ماندانا رجائیان -تهران 
6 پدر و همسر عریرجادوست داشتن رابا تمام وجود تقدیمت می کنیم تا بدانی که 
همیشه دوستت داریم.اول شهریور تولدت مبارک. 
همسرت افسانه و فرزندانت شیما و شکیبا آینه‌بند-هشتگرد 
8 هر ای عرز یز جو ر ضای مر بانج مر داد ماه ماهی است پر از سعادت و شادی زیرا 
شما دو گل زیبا در این ماه به دنیا آمدین, عمر نوح رااز خداوند برای شما خواهانم. 
تولدتان مبا ر ک. خواهر کوچکتان زهره کوه‌بر-قم 
6 پدر عرای و زحمتکشمامرداد ماه سالروز زیبای تولدت مبار ک» نمی دانم آیا 
خداوند این سعادت رابه من خواهد داد تابتوانم روزی مهر ومحبت‌های تمام نشدنی 
شمارا جبران کنم؟ بابای خوبم دوستت دارم. دخترت زهره کوه‌بر -قم 
آ# مادر مهر بانج اهزاران بوسه به ان دستان زحمتکشت کم است. از خداوند متعال 
سلامتی و تندرستی شما را خواهانیم. ما بچه‌ها به داشتن مادری دلسوز چون شما 
افتخار می کنیم. دوستت داریم. 
از طرف بچه‌ها: محمد علی. ابو الفضل. زهراء زهره, فاطمه کوه‌بر -قم 
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درسامحمدی ٩ساله-اصفهان‏ .. 
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اطلاعات ی مرو ۳۵۲۶ 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 


e, 


ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 


آزمودهاک سرادسر 


ی 


1 


هی سرت وا 
4 


و ۴ 
۱-۳ ۰۲ 


